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باز  را  خودش  قدرت  اسلام  دنياى 
داريم.  زيادى  امكانات  ما  يافت.  خواهد 
ماست؛  امكانات  از  يكى  فطر  عيد  همين 
قربان  عيد  ماست؛  امكانات  از  يكى  حج 
اجتماعات  اين  ماست؛  امكانات  از  يكى 
عظيم، اين آيات قرآن كه تلاوت مى شود بر 
ما در همه ى آفاق اسلامى، امكانات ماست؛ 

از اينها بايستى استفاده كنيم.

بى شك بالاترين و والاتريـن عنصرى 
دخالت  جامعه  هر  موجوديت  در  كه 
است.  جامعه  آن  فرهنگ   ، دارد  اساسـى 
و  هـويت  جامعه  هر  فرهنگ  اساس 
مـوجـوديت آن جامعه را تشكيل مـى دهد 
در  هر چند جامعه   ، فرهنگ  انحراف  با  و 
و  صنعتى   ، سياسى   ، اقتصادى  بعدهاى 
ولـى   ، باشـد  قـوى  و  قدرتمند  نظامى 

پوچ و پـوك و ميان تهى است.

فرا رسدن عيد سعيد 
قربان و ولادت حضرت  

امام علي النقي (ع) را 
به تمام مسلمانان جهان 
تبريك و تهنيت مي گوييم.

زش اع اجت هنگ ف ه نا هفته
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...درحديث ديگران

فاسقان  برخاستند. گفت:  به شماتتش  بكشت.  مادر  بدكاري،  توهّم  و  ناجوانمردي  به  گويند جوانكي 
امانش بريده بودند. گفتند: لااقل اين پلشتي در حقّ فاسقان روا مي داشتي. در جواب برآمد كه: پس هر روز 

بايد كسي را مي كشتم!
گفت آن كس را بكش اي محتشم
گفت پس هر روز مردي را كُشم!

كشتم او را رستم از خون هاي خلق
ناي او برّم به است از ناي خلق1

* * *
جان ديويي، نظريه پرداز و مربيّ بزرگ قرن اخير، نظرّيه تعليم و تربيت خود را برمحور پژوهش و حلّ 
مسأله استوار كرده است كه حكايت از روش معتبر كسب معرفت نزد وي دارد.2 اين معلّم بزرگ واضع 
نظريهّ اي است كه برآن اساس، معلّم نه تنها تعليم دهنده است، بلكه هنرمندي است كه به جاي ايفاي نقش 
يك فرزانه حاضر در صحنه، ناظري هوشيار در حاشيه يادگيري است؛ همچون كارگرداني كه هرچند چهره 
وي هيچگاه در صحنه فيلم نمايان نيست، اما همه بازيگران به ناز شست او نياز مي برند و به تحريك وي 
تحرّك مي جويند. او در اين مهمّ مي گويد: «معلّم يك راهنما و راهبر است. وي هدايت قايق را به عهده 
دارد؛ امّا آن انرژي كه قايق را به جلو مي راند بايد از جانب كساني تأمين شود كه به يادگيري مشغولند.3» 
بي نقش كردن دانش آموزان در شيوه نوظهوري كه سال هاي اخير كشور ما را فرا گرفته است درست در نقطه 
مقابل نظريه اي است كه پيش گفته شد. پژوهشگري و ايجاد توانايي حلّ مسأله جاي خود را به خواندن 
طوطي وار حلّ المسائل ها داده است. آزمون هاي مفهومي و طرح سؤالات به صورت مسأله  و درخواست از 
دانش آموز براي حلّ خلاّقانه، جاي خود را به انتخاب گزينه ها از ميان «تست هاي قبلاً حلّ شده» داده است. 
فعلاً خوش بينانه مي نگريم و اين روش را صرفاً قربة الي االله(!) و از سوي بانيان آن، به منظور آموزش بهتر 
و سريع تر دانش آموزان مي انگاريم! گيريم كه چنين نيتّ خيري در پس اين انقلاب آموزشي(!) نهفته باشد، 
تازه بايد بگوييم كه اين سبك و سياق با تمامي يافته هاي روانشناسي تربيتي در امر ياددهي و يادگيري در 
تضاد و بلكه در جنگ است. حلّ مسأله از سوي معدودي از معلّمان(!) و ارائه حلّ نهايي به دانش آموز در 
قالب چند گزينه، علم كش ترين و عقل ستيزانه ترين مدل براي آموختن است. تأكيد مي كنم، حتي اگر رونق 
بازار حلّ المسائل و كنكور فروشي را مبتني بر نيت هاي پاك و صرفاً آموزشي فرض كنيم، اين روش، سخت 
در چالش و مجادله با دستاوردهاي بديهي علمي است. اكنون آيا جا ندارد كه معلّمان  ما، سياست گذاران 
نظام آموزش مدرسه اي ما، والدين و دانش آموزان عزيز ما، نتيجه همه پژوهش هاي روانشناسي تربيتي را به 
پاي كالاي حقير و دانش ستيز حلّ المسائل خواني قرباني نكنند و پيش از آن كه يك نسل فديه اين تهاجم 
ندارد، كه چه بسا در طلعتي  آيند؟ تهاجم فرهنگي، هميشه جلوه در موي و ميان  به خود  فرهنگي شود 
انبوه  بازار  كه  فرضي  بود؛  فرض  در خوش بينانه ترين  تازه  گفتم،  آنچه  آيد!  ميدان  به  ويرانگرتر  و  پنهان 
حلّ المسائل ها را به نيت رونق علم خواني در جمعيت انبوه دانش آموزان مي انگارد! ليك نيك مي دانيم كه 
اين بحث شيرين(!) نه از بابت دلمشغولي و خدمت به دانش آموزان است و نه كنكورفروشان حلّ المسائل 
به دوش كمترين دانشي در اصول يادگيري و ياددهي دارند؛ بلكه در آشفته بازاري كه هر كس از نمدي 
غنيمتي برگرفته و كلاهي برخويش مي جويد، اينان نيز آيين كلاهداري را در بازار كلاه گذاري جسته اند و 
مي بينيم كه در اين جهاد علمي(!) از هيچ ترفند جوانمردانه اي(!) نيز فرو نمي گذارند و در تبليغ كالاي خود، 
هم استخوان سعدي و حافظ و ناصرخسرو را در گور مي لرزانند و مي شكنند و هم چهره هاي بي نظير مفاخر 

علمي و ملّي را در قاب هاي دود گرفته ديوار خيابان ها مخدوش مي كنند.
شايد رمز اين نكته كه نو به نو متولياّن نشر و فرهنگ آمارهاي نجومي ارائه مي كنند و به ازدياد شمارگان 
كتاب هاي منتشره دست مي افشانند و پاي مي كوبند در همين لطيفه باشد كه انتشار كتاب را با پخش فلّه اي 
حلّ المسائل ها يكي گرفته اند و تمايزي ميان فرهنگ مكتوب و كتاب هاي كنكور قائل نيستند. اين عزيزان بهتر 
از ما مي دانند كه هنوز شمارگان نشر كتاب در معني كتاب، در كشور ما به زحمت به سه هزار و حداكثر 
پنج هزار مي رسد. من نمي دانم در كجاي دنيا رسم است كه رونويسي از روي كتاب هاي مصوب درسي 
دانشن آموزان و حلّ مسائل و دسته بندي كردن جواب ها و نشر آن در شمارگان صدهاهزار، در زمره كارنامه 

نشر درآيد و به افتخار آمارها افزايد!؟
آنچه گفتم امّا، همه معلولي است از يك علّت العلل. گيرم كه فكري به حال اين آشفته بازار رونويسي 
كتاب و اضطراب افزايي دانش آموزان در خريدهاي روزانه حلّ المسائل ها بكنند، ـ اگر بكنند! ـ تازه لازم 
مي آيد كه روزانه سوداگري را در ميدان شهر فلك كنند كه چرا بدين فسق مبادرت كرده اي!؟ مادام كه 
عشوه گر طناز و اغواگر و عجوزه هزار دامادي به نام كنكور سراسري همه ساله، ميليوني دل و دين مي برد، 
اين ماجراي فسق و فجور(!) برپا خواهد بود. چند سالي است كه زمزمه خوش آهنگ حذف كنكور از 
ناي ها شنيده مي شود، ولي تو گويي هنوز آن اراده اي كه خطر كند و تيغ بر گلوي اين هيولا نهد و جماعت 

عظيمي را برهاند ظهور چنداني ندارد.
پي نويس ها:

1ـ مثنوي، دفتر دوم
2ـ مهرمحمدي، محمود: بازانديشي فرايند ياددهي ـ يادگيري

How we Think :(1910) 3ـ ديويي

حلّ المسائل و حلّ مسأله
دكتر محمدعلي فياض بخش

حاج رضا جعفرزاده ـ محمودآباد مازندران
گفتگو  (شاعر)  يداللهي  افشين  آقاي  با  قبلاً  سلام، 
داشته ايم، اما در مورد مصاحبه و گفتگو با تمامي هنرمندان 
عزيز كشور، ميسر نيست؛ بنابراين با هنرمنداني كه نمونه و 
صاحب نظر مي باشند حتماً گفتگو خواهيم داشت. به منظور 
همگام  صفحة  با  مي توانيد  نيز  خبرنگاري  كارت  دريافت 

مكاتبه نماييد.
رئوف پيشدار ـ تهران

سلام متقابل خدمت شما دوست گرامي، جوانان امروز 
در مقولة مسائل اجتماعي خوشحال مي شود، از نوشته هاي 
با  و  براي جوانان  بتوانيد  اگر  البته  نمايد.  استفاده  نيز  شما 
مسائل  اين  به  را  صفحه اي  مي توانيم  بنويسيد،  آنها  سليقة 

اختصاص دهيم.
شهلا كلانتري ـ رامهرمز

بوديد  خواسته  چند  هر  باشيد،  پذيرا  هم  را  ما  سلام 
نامه تان را حتماً چاپ كنيم، اما به دليل آنكه نامه هاي مشابه 
كامل  پاسخ  با  و  مضمون  همين  با  را  دوستان  از  تن  چند 
چاپ كرده ايم، از چاپ آن منصرف شديم. منتظر انتقادات 

و پيشنهادات شما عزيزان هم هستيم.
نعمت رحيمي ـ كنگاور

شادي  از  و  مسلمانيم،  ما  همه  محترم،  برادر  سلام، 
مي شويم،  متأثر  يكديگر  گرفتاري هاي  از  و  شاد  همديگر 
اميدوارم در لحظات تنهايي، بيشتر به ياد خدا باشيد و به او 
تمسك جوييد. ضمن اينكه براي اوقات فراغت خود فكر 
و  با كوشش  تا  باشيد  كار  و  دنبال كسب  و  كنيد  اساسي 
تلاش، دنيا و آخرت خود را آباد كنيد. در ضمن در مورد 
جناب آقاي ابوالقاسم رحيمي كه هزينه حج خود را به امر 
خير ازدواج خانمي اختصاص داده اند نيز بايد گفت ايشان 
حج واقعي را به جا آورده اند چرا كه مسجد و كعبه و بتخانه 
همه بهانه است براي رسيدن به كمال مطلق. بكوشيم ما هم 

با قدمي قلمي يا درمي در كارهاي خير شركت كنيم.
سركار خانم گلنساء كياني ـ فارس

و  پيشنهادات  متشكريم،  شما  لطف  و  توجه  از  سلام، 
انتقادات شما هميشه مورد توجه است. 1ـ ظاهراً خبر افتتاح 
پل قزل اوزن ـ به دست مسوول صفحه «چه خبر؟» نرسيده 
به  حتماً  سلامتي  ايستگاه  بعدي  شماره هاي  در  2ـ  است. 
در  بزرگان  كلام  3ـ  پرداخت  خواهيم  «پيسي»  مبحث 
صفحه (2) مجله كار مي شود. 4ـ چاپ پيام تبريك طرحي 
امتحان  ما هم  نداريم  تكراري است و دوست  كليشه اي و 

كنيم. موفق باشيد
؟ ـ بيرجند

بهانه هاي  به  1ـ  محترم،  شما خوانندة  با سلام خدمت 
مختلف با مجريان موردنظر شما نيز شايد در آينده گفتگو 
داشته باشيم. 2ـ هميشه اينگونه نيست كه رنگ روي جلد 
قرمز باشد. 3ـ دليل رفتن معلوم را نيز از زبان خودشان در 

صفحة معلوم بخوانيد.
علي پورمحبي ـ تهران

مشكلات  مورد  در  بپذيريد.  نيز  را  ما  سپاس  و  سلام 
عديده اي كه داريد چندين بار مكاتبه كرده ايد، بارها در اين 
صفحه براي خوانندگان عزيز توضيح داده ايم براي رسيدگي 
به اينگونه مشكلات بهتر است از سازمان هاي مربوطه كمك 
در  كشور  بهزيستي  و  خميني  امام  امداد  كميته  بگيريد. 
صورت تشخيص، شما و خانوادة محترمتان را تحت پوشش 

قرار خواهند داد.
آقاي اميري ـ اهواز

در  را  خود  درخواست  پاسخ  اميدوارم  اميري،  آقاي 
شمارة 2054 در صفحة گفتگوي هنري گرفته باشيد.

سخن شما
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نيمه هاي شب چنان زنگ تلفن به صدا 
درمي آيد، گوشي را برمي دارم و مي گويم، مگر 

كار و كاسبي نداريد كه نصف شبي مزاحم مي شويد؟
محسوسي  شكل  به  تقريباً  مادربزرگ،  صداي  شنيدن  با 
خشكم مي زند و مي گويم، سلام مادربزرگ جان، نصف شب 
آنجا  است،  نيمه شب   2 ساعت  الآن  اينجا  راستي  بخير،  شما 
چطور؟، و مادربزرگ جواب مي دهد، چرا هذيان مي گويي؟، در 
خواب هم نمي توانم از دست تو يك نفس راحت بكشم، 
نصف  مادربزرگ جان،  مي گويم  كردي،  نيمه جان  مرا 
خبر  هم  خودم  كه  شده ام  مرتكب  خطايي  چه  شبي 
بدتر  اين  از  چيزي  چه  مي گويد،  مادربزرگ  و  ندارم؟ 
كه در خواب ديده ام هم پير شده اي هم كچل، و هنوز زن نگرفته اي، هر كجا هم كه 
برايت به خواستگاري مي رويم مي گويند ما را مسخره مي كنيد؟ خلاصه از من به تو 
نصيحت، يا دست به كار مي شوي و زن مي گيري يا اينكه همين الآن راه مي افتم و 
مي آيم تهران تا تكليفم را با تو روشن كنم. درحاليكه همينطور غرق در مرور راه هاي 
مختلف هستم و هر كدام به طريقي به بن بست ختم مي شوند و راه فراري ندارم، زنگ 
خانه به صدا درمي آيد، در را باز مي كنم، تيمور لبخندزنان وارد مي شود و مي گويد، 
نبينم كه استاد به چه كنم چه كنم افتاده باشد، مي گويم، تيمورجان، اگر لطف كنيد 
و مرا به حال خودم رها كنيد ممنون مي شوم، تيمور مي گويد: از بابت مادربزرگ هم 
خيالتان راحت باشد. آن با من، مي گويم، شما از كجا مي دانيد كه مادربزرگ به من 
تلفن زده؟ و تيمور مي گويد، وقتي صداي زنگ تلفن خانه تان بلند شد و من هم در 
سكوت نيمه شب صداي تلفن را شنيدم و ديدم كه بعد از چندين زنگ جواب نداديد 
با خودم گفتم شايد خواب باشيد و يا اينكه بلانسبت و دور از جان شما از حال 
رفته ايد يا اينكه مرده ايد، بنابراين سريعاً تلفن خانه را برداشتم و سيم تلفن شما را از 
مقابل خانه تان به تلفن وصل كردم و الان هم آمده ام تا هر خدمتي از دستم برمي آيد 
انجام وظيفه كنم، مي گويم، خيلي لطف فرموديد، تيمور مي گويد، پس همسايه به چه 
درد مي خورد؟، تا هست از اين كارها باشد كه بتوانيم يك جوري ارادت خودمان 

را به شما ثابت كنيم!
هرچه مي خواهم خودم را كنترل كنم تا مبادا نصف شبي اتفاق ناخوشايندي رخ 
دهد، مثل اينكه نمي شود و تيمور پرروتر از آن است كه بشود در مورد آن فكر كرد 
ولي قبل از هرگونه عكس العمل از جانب من، تيمور ادامه مي دهد، استادجان، چرا 
بيشتري  تجربه  مادربزرگ هم  باشد  نمي اندازيد؟، هرچه  زمين خودش  در  را  توپ 
دارد هم اينكه در ميان فاميل و دوست و آشنا زبانزد است، چرا به خودش واگذار 
حل  مشكل  كه  هستم  مطمئن  كنيد  گوش  اگر  دارم،  عالي  پيشنهاد  يك  نمي كنيد؟ 
جواب  تيمور  پيشنهادي؟،  چه  مي گويم،  هيجان  با  همراه  تعجب  با  و  شد،  خواهد 
مي دهد، براي هر كاري اول از همه بايد برنامه ريزي كرد و برنامه آينده داشت و اگر 

با برنامه پيش برويم يقين داشته باشيد كه موفق خواهيم شد، الآن هم فرض مي كنيم 
آمده ايد، حالا  من  به خواستگاري  هم  و شما  باشم  مورد علاقه شما  دختر  من  كه 
مي خواهيم با هم در مورد شرايط زندگي و ازدواج صحبت كنيم، من سؤال مي كنم 

و شما هم جواب بدهيد.
بند  نفسم  به سرعت داغ مي شود و احساس مي كنم  تيمور كله ام  اين حرف  با 
آمده است، فرض كنيد كه دختر موردعلاقه تان از شما بپرسد كه شغل شما چيست؟، 
شما چه جوابي به او مي دهيد؟، و من به تيمور مي گويم، چه چيزي مي توانم بگويم 
جز اينكه حقيقت را گفته و اين كه يك نويسنده هستم و اموراتم را با يادداشتهايم 
مي گذرانم، و تيمور مي پرسد، يعني با دستمزدي كه مي گيري از پس مخارج زندگي 
برمي آيي؟، و جواب مي دهم، از پس مخارج زندگي كه نخير، و اگر بگويم مي توانم 
نمانيم،  گرسنه  كه  كنم  كاري  بتوانم  دستمزد  همين  با  اميدوارم  ولي  گفته ام،  دروغ 
اينكه  يا  است  خودتان  از  بگوئيد،  خانه  مورد  در  خوب،  مي پرسد،  دوباره  تيمور 
مستأجريد؟، و جواب مي دهم، يك اتاق و يك آشپزخانه كه هر دوي آنها به طرف 
همديگر اوپن هستند و در واقع يكسره طراحي شده اند و خود بنده باذوق و سليقه اي 
كه دارم گوشه اي از اين اتاق را آشپزخانه كرده ام و البته سرويس بهداشتي و حمام 
هم دارد به اضافة يك تلفن كه گاه گاهي مادربزرگ زنگ مي زند و حالم را مي پرسد، 
عقب  اجاره خانه  ماه  چند  وقتي  و  است  مهربان  بسيار  هم  صاحبخانه  امشب،  مثل 
مي افتد آبروي مرا نمي ريزد و فقط پيغام مي دهد كه اگر اجاره را ندهم بايد خانه را 

تخليه كنم.
و تيمور سؤال مي كند، ماشين چطور؟، جواب مي دهم، فقط يك ماشين تحرير 
تا  داده  هديه  من  به  سالگي ام  بيست  تولد  جشن  در  مادربزرگم  كه  دارم  قديمي 
يادداشتهايم را با آن بنويسم كه از بس يادداشت نوشتم خراب شده و فعلاً به عنوان 

دكور گذاشته ام روي طاقچه.
تيمور اندكي مكث مي كند و سپس مي پرسد، اصلاً براي خريد يك جعبه شيريني 
بايد وام  اينكه آن را هم  يا  و چند شاخه گل كه به خواستگاري بروي پول داري 
باشد  لازم  اگر  ولي  گرفته اند  را  وامها  جلوي  فعلاً  متأسفانه  مي گويم،  و  بگيري؟، 

مي توانم از مغازه دوستم تهيه كنم تا به صورت اقساط ده ماهه پرداخت كنم.
استادجان،  مي گويد،  و  مي گذارد  شانه ام  بر  دست  و  مي كشد  سردي  آه  تيمور 
نمي دانم چرا هر وقت مادربزرگتان خواب مي بيند، خوابش تعبير مي شود و به واقعيت 

مي پيوندد.
و  پير  من  كه  ديده  خواب  در  بود  گفته  اينكه  و  مي افتم  مادربزرگ  تلفن  ياد 
مثل  بدهم،  سروسامان  زندگيم  به  و  كنم  ازدواج  نتوانسته ام  هنوز  و  شده ام  كچل 
اينكه تيمور راست مي گويد، راستي چرا خوابهاي مادربزرگ اينقدر راحت و آسان 
تعبير مي شود؟ ، فقط نمي دانم وقتي كه موهاي سرم بريزد و كچل بشوم چه قيافه اي 
مي شوم، شايد هم عكسي كه سردبير لطف فرمودند و در بالاي صفحه زده اند، آينده 

من است و شبيه آن خواهم شد!

نيمه
درمي آيد، گو

كار و كاسبي نداريد كه نصف
مادرب صداي  شنيدن  با 

بي

خشكم مي زند و مي گويم،
الآن اينجا  راستي  بخير،  شما 

م م

چطور؟، و مادربزرگ جواب
خواب هم نمي توانم از
كردي نيمه جان  مرا 
م خطايي  چه  شبي 

تعبير خواب مادر بزرگ!

(1)
داشتي؟  كار  چه  من  گلدان هاي  به  تو 
چرا  ولي  نمي آيد  خوشت  آنها  از  مي دانم 
رديفشان كردي آن گوشه؟ خودم ديده ام وقتي 
مي كني  فوت  را  دودش  مي كشي  سيگار 
مي كني  كه  هم  بيداد  و  داد  گل ها.  طرف 
اينها  حالا  مي شوند.  پژمرده  بيچاره ها  اين 
مي كني؟  هم  جابه جايشان  نيست،  كافي 
همان  بايد  دارند؟  تو  براي  اذيتي  چه  مگر 
كه  اين طرف  بخورند،  آفتاب  تا  باشند  جا 
علائق  با  هميشه  تو  اصلاً  نيست.  آفتابگير 

من مشكل داشتي...

(2)
تمبر جمع  گنده هم  مگر مرد  چه،  يعني 
مي كند؟ مي ارزيد كه مي ارزيد، دورشان كه 
نينداختم: دادم به بچه برادر خودت. هرچه 
باشد او هم به عموي خل و چلش رفته و به 
اين چيزها علاقه دارد! نگران نباش، ازشان 
خوب نگهداري مي كند. خسته شدم از بس 
آلبوم هاي تمبرت را از اين خانه به آن خانه 
كشيدم. مگر توي اين خانه هاي اجاره اي جاي 

اضافي هم هست براي اين قرتي بازي ها؟!
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  اين چهره ها آشنايي  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو

محمد باقر نوبخت حقيقى

سياستمداران جوانسياستمداران جوان

نام پدر: مرتضى
تاريخ تولد:2 فروردين 1332

صادره از: رشت
ميزان تحصيلات: دكتراى مديريت منابع انسانى از ايران و دكتراى اقتصاد 

از اسكاتلند
شغل پدر:   آزاد

شغل مادر:  خانه دار
 همسر: فوق ديپلم بهداشت  ـ كارمند

فرزندان: سه پسر
محمد باقر نوبخت هنوز جوان است. با آنكه پنج دهه از عمرش مى گذرد، اما 
نشان از آن ندارد. گويى رفتار معتدل گونه اش او را از فشارهاى فراز و نشيب هاى 
روزگار دور نگه داشته است. با آنكه مسؤوليتهاى متعددى را عهده دار بوده، ليكن 
به گونه اى رفتار كرده تا تصويرى از يك مدير خشن در نزد همكارانش شكل نگيرد. 
از همان جوانى به دنبال اعتدال بوده است. اهل گروه هاى زيرزمينى انقلابى و اينها 
نبوده، بعد هم در فعاليت هاى پرمخاطره وارد نشده، مدعى است در گروه هاى سياسى 
هم دخلى ندارد، چرا كه همواره از هر دو طرف مورد هجمه واقع شده است و هيچ 
وقت از جانب اين دو حمايت نشده است و شايد همه اينها باعث شده است تا هنوز 

هم جوان بماند؛ اگر چه خود اين را رد مى كند و مى گويد: خسته شده ام!
اين ديدار با ساعتى تأخير از جانب او انجام مى شود. رئيس دفترش از ما قول 
مى گيرد كه بيش از 30 دقيقه، ثانيه اى ادامه ندهيم و بعد كه يك ساعت و 30 دقيقه، 
بيشتر طول مى كشد، قسم مى دهد كه ديگر هيچگاه وقت مصاحبه به ما نخواهد داد.

آن  توصيف  شما.  كودكى  دوران  و  رشت  به  برويم  باشد  بهتر  *شايد   

طبيعت و طراوت و شادابى با شما.
** در رشت به دنيا آمدم و دوران كودكى را در همان دشتهاى سرسبز و طبيعت 
زيبا گذراندم در همان رشت رفتم مدرسه. دبستان راعى. شايد الآن اصلاً نباشد يا 

منحل شده باشد. كنار خانه مان بود. بعد رفتم دبيرستان شاهپور.
* نظام قديم قديم بوديد؟

** بله شش سال ابتدايى و شش سال دبيرستان. سال 51 فارغ التحصيل شدم. 
همان سال در مدرسه عالى بازرگانى رشت در رشته مديريت قبول شدم. از سال 51 

به بعد كه دانشجو شدم كار رسمى خودم را آغاز كردم.
* اين كار به منزله فعاليت اقتصادى بود؟

** نه. تدريس خصوصى مى كردم. كار خاصى كه نبود.
*براى كمك به خانواده بود؟
** نه. خانواده كمكم مى كردند.

درس  تنها  شما  از  خانواده  كه  بوديد  دانشجويانى  آن  از  گمانم  به   *
خواندن مى خواستند و بس!

** خب اساساً موقعيت خانوادگى ما اين گونه مى خواست. يك خانواده مذهبى 
در رشت...

* اگر آن فضا را هم توصيف كنيد...
**  پدرم از افراد مورد احترام جامعه مذهبى بود. با اينكه روحانى نبود ولى 
ما  خانواده  مى شد.  مسجد  نماز  پيش  امام جماعت،  غياب  در  تاكنون  سالها  آن  از 
پدر  مذهبى  سياسى  فعاليتهاى  و  بودند  روحانى  مادرى   خانواده  بيشتر  در رشت  
قلم  اهل  است.  مانده  باقى  مردم رشت  در خاطره  هنوز  دايى ام  بزرگم و خصوصاً 
بود. ماهنامه اى داشت به نام «راه حق». از مخالفين رژيم بود. سخنرانى هاى بسيارى 
انجام داد. بسيار خوش بيان و خوش چهره بود. به نوعى جامعه روحانيت استان را 
هدايت مى كرد. خانه پدر بزرگم هم محل رفت وآمد فعالان سياسى، مذهبى بود. 
مرحوم آيت االله كاشانى به دفعات آنجا آمد. از دوستان صميمى آقا مصطفى خمينى 
بود. مدتى شهيد نواب صفوى در خانه ما ساكن بود. شايد خود من هم وقتى در 
شهر رشت كانديدا شدم، بخشى از طيف مذهبى شهر به اعتبار وابستگى من به اين 

خانواده به من رأى دادند.
*پس از همان فضا، سياسى شديد!

از  يكى  درگذشت،  ساختگى  تصادف  يك  در  دايى ام  آنكه  از  بعد  بله.    **
برادرانم جايگزين ايشان شد. حوادث سال 42 هم مزيد برعلت شد. خاطرم هست 
كلاس پنجم رياضى بودم. كتابى داشتيم تحت عنوان انقلاب سفيد كه در آن نوشته 
شده بود: «وقتى من [شاه] انقلاب كردم يك روحانى بود كه بعداً مشخص شد هندى 
است و مربوط به انگليسى ها است، به مخالفت با اصلاحات و دگرگونى كه من در 
پى تحقق آن بودم، برخاست و...» اشاره به حضرت امام (ره) داشت. معلم ماجناب 
آقاى كريمى بود. فرد متدينى بود. خاطرم هست اين بخش را كه كنفرانس دادم گفتم: 
استاد، شما فكر نمى كنيد اين حرفها مغرضانه است و ما مى دانيم كه آيت االله خمينى 
اهل هند نيست. ايشان گفت: شما در علوم اجتماعى خوانده ايد كه هر چيزى را بايد 

تحقيق كنيد. اين را هم تحقيق كنيد. 
* بعد از پايان سربازى چه كرديد؟

**  همزمان شده بود با اوج گيرى مسائل انقلاب اسلامى. تظاهراتها و راهپيمايى ها 
تا پيروزى انقلاب. بعد از پيروزى انقلاب به همراه جمعى از دوستان «بسيج ملى» را 
در رشت راه اندازى كرديم كه بعدها به بسيج مستضعفين تغيير نام يافت. يك مؤسسه 

فرهنگى راه اندازى كردم به نام مؤسسه فرهنگى ارشاد.
* چرا ارشاد؟

**  بيشتر تحت تأثير احترام و تأثيرى كه مرحوم دكتر شريعتى بر من داشت. در 
تمام ايام دانشجويى ما با دكتر شريعتى زندگى مى كرديم.

* شما كه تهران نبوديد؟
** نه. با فكر دكتر زندگى مى كرديم. بدون استثناء همه كتابهاى ايشان را مطالعه 
با دانش آموزانم  با دوستانم و  بر همين اساس  بود. من هم  ما  الگوى فكرى  كردم. 
صحبت مى كردم. مؤسسه تشكيل شد هم كلاسهاى ايدئولوژى داشتيم و هم كلاسهاى 
ايدئولوژى شركت  بوديم كه هر كس در كلاسهاى  كنكور. يك شرط هم گذاشته 
كند، مى تواند رايگان در كلاسهاى كنكور ثبت نام كند. همان زمان فردى آمده بود 
و مى گفت: من اصلاً كارى به بخش اول ندارم. فقط مى خواهم رايگان در كلاسهاى 
آموزش  داديم. من مسؤول  تشكيل  را  بسيج  كنم.در همان مؤسسه،  كنكور شركت 
ايدئولوژى بسيج بودم. در كنار مؤسسه، يك كاخ جوانان ايجاد كرديم و فعاليتهاى 
نظامى را آنجا انجام مى داديم. مديريت برگزارى نماز جمعه شهر را عهده دار بوديم. 
در همين فاصله سال 59 بود كه مدير كل آموزش و پرورش وقت به من زنگ 
زد و گفت: دبيرستان شاهپور، پايگاه گروه هاى سياسى و منافقين و چريكهاى فدايى 
آنجا  مى توانى  دارد.  مشكل  مدرسه  اين  اعتصاب.  و  تحصن  درحال  دائماً  و  است 
تدريس كنى؟ پذيرفتم و رفتم. خيلى تحويلم نگرفتند. گفتند اينجا قويترين مدرسه 

حقيقق ننوبخخت بااققر حقيقمحمد ننوبخخت بااقق حقيققحمد ننوبخخت بااققر محمد
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شهر است و تو تازه واردى.گفتند كلاس اول تدريس كن. شروع كردم. بعد از 2 
هفته، موفقيت من آشكار شد و همه بچه ها اعتصاب كردند كه ما نوبخت را براى 
رياضى مان مى خواهيم. بعد هم هندسه فضايى سوم رياضى را عهده دار شدم. خيلى 
خيلى  رابطه  كردم.  تدريس  مثلثات  و  جبر  و  رفتم  هم  چهارم  كلاسهاى  به  سريع 
با من خيلى  با بچه ها، بر همين اساس شكل گرفت. گروه هاى سياسى  صميمانه اى 
بد بودند و آن به علت نفوذ من بر بچه ها و جلوگيرى از تحصن ها و اعتصابات بود. 
سال 59 پيشنهاد مديريت مدرسه را دادند. خيلى ترسيدم. چرا كه ابهت رئيس اين 

دبيرستان از ابهت رئيس آموزش و پرورش بيشتر بود. و مدير شدم.
*تدريس هم مى كرديد؟

** بيشتر از قبل شد. چون به همه درسها مسلط بودم، هرگاه دبيرى نمى آمد من 
به جاى او مى رفتم. هميشه از ساعت 7 صبح كه با دوچرخه مى رفتم مدرسه...

*چرا با دوچرخه؟
فرهنگ  اين  نكنند. ولى  استفاده  ماشين  از  بشود و همه  ** چون صرفه جويى 
جا نيفتاد و خودم هم از ماشين استفاده كردم. آن زمان منافقين صبحها در مدرسه 
نرمش خاصى داشتند. براى اينكه درگيرى پيش نيايد خودم صبحها مى رفتم و نرمش 
مى دادم. سر ساعت هم كلاسها تشكيل مى شد. جايگزين دبيران غايب هم بودم. بعد 
هم فيزيك همه كلاسهاى چهارم را تدريس مى كردم. مجدداً آوازه قبل دبيرستان بالا 
گرفت و مورد اقبال مردم واقع شد. در كنار آن بحثها، روزى خبر دادند كه اعضاى 
گروه «پيكار» مى خواهند تحصن كنند. رفتم آنجا. ديدم جمع شده اند گفتم چرا كلاس 
نرفته ايد؟ گفتند مى خواهيم ميتينگ بدهيم. ناظم مدرسه را صدا زدم و گفتم آقايان 
آزادند. باور نمى كردند. مى گفتند: امنيت نداريم. گفتم: با من. همه را جمع كرديم و 
تريبون را به ايشان دادم و گفتم صحبت كنيد. هيچ نگفتند. فقط چيزچيز مى گفتند. 
همه خنديدند و حيثيت اينها رفت. بعد شب نامه پخش كردند كه مدير مدرسه ما 
را به خاك و خون كشيدند. همه اصل قضيه و دروغهاى اينها را فهميدند. به همين 
جهت سران گروهك ها خيلى با من بد بودند، با بچه ها رفيق شده بوديم. مدرسه آرام 
شد. جوان بودم و كوچك. در ميان بچه ها زياد تفاوتى با آنان نداشتم. سازمانها هم 

بچه هايشان را منع كرده بودند از صحبت با من. تا سال 63.
* ازدواج كه نكرده بوديد؟

** [مى خندد]. فراموش كردم. سال 57 ازدواج كردم. در دوران سربازى سال56  
عقد كرديم و به صورت سنتى ازدواجمان انجام شد و سال 57 هم عروسى.

* خانواده اقدام كردند يا خودتان؟
**  نه. ما با هم آشنا بوديم.

* از كجا؟
** ايشان دانش آموز من بود. آن زمان ايشان از روسرى اسلامى كه نوع خاصى 
از پوشش بود استفاده مى كردند. از خانواده هاى مذهبى شهر بودند و همان تدريس 
باعث و بانى شد. بعد در سال 63 شدم رئيس آموزش و پرورش. مدير مدرسه هم 
بودم. تدريس هم مى كردم. مديريت مؤسسه ارشاد را هم عهده دار بودم. خاطره اى 
الآن به ذهنم رسيد. سال 58 كه رفتم مدرسه شاهپور و وضعيت ناهنجار مديريت 
مدرسه را ديدم، غصه خوردم كه چرا من كه توان تدريس و مناظره دارم نمى توانم به 
نظام خدمت كنم؟ چند روز بعد مرا خواستند و حكم مديريت دادند. احساس كردم 

يك رابطه اى بين آن دل شكستن و گريه كردن بود. سال 65 به همراه كاروانى رفتيم 
جبهه. در راه در كرمانشاه توقف كرديم. همانجا بغضم گرفت كه چرا من همين جا 
نمى توانم براى اين بچه ها تدريس بكنم. آنجا هم كمبودها شديد بود، دلم شكست. 
گريه هم كردم. بعد برگشتيم و از طرف وزير زنگ زدند و گفتند بيا تهران. ماه رمضان 
بود. رفتم تهران. منزل آقاى اكرمى. همانجا افطار خورديم و بعد پيشنهاد مديركلى 

استان كرمانشاه را داد. همانجا به ياد همان دل شكستگى افتادم. 
* آقاى دكتر! به نظر شما جوانى كردن يعنى چه؟

** فكر مى كنم آن را در مسير انرژى و طراوت و شادابى ببينيم و فكر زمستان 
نكردن و همواره بهارى بودن.

* براساس اين تعبير، خودتان جوانى كرديد؟
** بله. اما نه. خيلى جوانى نكردم. البته دوران كودكى و نوجوانى خيلى شيطانى 

كردم. هميشه دركوچه فوتبال و واليبال بازى مى كردم.
* و در دوران جوانى؟

** احساس مى كنم خيلى زود شروع كردم. 20 ساله شروع به تدريس كردم. 
در آن سن و سال، مانند 3540 ساله ها شدم. رفتارم، پوششم و حركاتم تغيير كرده 
نظر پوشش،  از  نو فكر مى كردم. مدرن زمان خودم فكر مى كردم.  اما هميشه  بود. 

رفتار و...
*الآن، رابطه شما با فرزندان خودتان چگونه است؟ آنها مى توانند جوانى 

كنند؟ پدرشان منعشان نمى كند؟
** خوب است. توحيد كه جوانى نكرده، به جرگه پيران پيوست. 17 ساله بود 

كه ازدواج كرد.
* و شما مخالفتى نكرديد؟

**  نه. ايشان پيش دانشگاهى بود. در بهارستان كه زندگى مى كرديم، متوجه 
شدم كه علاقمند است با دختر يكى از نمايندگان ازدواج كند. با توجه به وضعيت 
بايد بچه ها را در  خانوادگى آنها كه پدرشان روحانى بود، احساس كردم كه چرا 
حسرت بگذاريم؟ چون اگر به هم علاقمند شوند، اين علاقه رانمى توان به گونه اى 
سرد كرد. كه اگر اين گونه رفتار كنيم به مخفى كارى منتهى مى شود. معتقد بوده و 
هستم كه كه دو نفر كه به يكديگر علاقمند شوند نهايتاً با هم ازدواج مى كنند. منتها 
ناراحتى و شماتت خانواده هاى طرفين.  و  با سه چهار سال مخفى كارى و حرص 
پيشنهاد كردم شرعاً ازدواج كنند و هر دو درسشان را ادامه دهند و بروند دانشگاه. 

هر دو رفتند دانشگاه و جالب اينكه هر دو در دانشگاه گيلان درس مى خوانند.
سوم.  نسل  و  دوم  نسل  اول،  نسل  امروز!  وضعيت  درباره  نظرتان   *

جايگاهشان كجاست؟
**  امروز طبقه اعظم كشور را جوانان تشكيل مى دهند. متأسفانه تجربيات گران 
نسل اول و دوم به نسل سوم منتقل نشده است. علاوه بر اينكه در دهه اخير، يك 
تحول شگرف تكنولوژى پيش آمد. امروز نسلى نو، جوان، زيرك، پويا و مطلع از 
مسائل دنيا فراروى ماست. با آن جوانى كه من و شما صحبت كرديم فراوان تفاوت 
دارد. آن جوان روزنامه اش اطلاعات و كيهان بود. فرداى چاپ هم به ما مى رسيد. 
در حقيقت ما ديروزنامه داشتيم. اما جوان امروز، 760 كانال ماهواره را در داخل 
دريافت مى كند.اينترنت هم كه جاى خود دارد. امروز جوان از همه چيز پيرامونش 

مطلع است. 
امروز جنگ ميان ليبرال دمكراسى و اسلام است. ليبرال دمكراسى كه مى گويد: 
انسان هرگونه كه مى خواهد زندگى كند آزاد است و با اين حساب هيچ جامعه اى با 
ليبرال دمكراسى مى تواند مشكل داشته باشد؟ هرچه كه دل مى خواهد. خيلى جذابيت 
عقلانيت  اين محدوديتها  در  اگر  دارد. حتى  كه محدوديت  تا چيزى  دارد  بيشترى 
از  سرشار  جوان  نمى كنند.  فكر  احساسى  كه  است  كسانى  براى  عقلانيت  نباشد. 
احساسات است. در اين شرايط بايد فضايى براى جوان فراهم شود كه او احساس 
كند اسلام هم جذابيت دارد. اين اسلام الآن در قالب يك حكومت است. اگر در 
قالب يك حكومت نبود كار بسيار راحت تر بود و در حد حرف باقى مى ماند. اما 
كار  ما  رفتار  با  او  ندارد  كارى  ما  اسلام  با  است. جوان  چندان  دو  كارمان  امروز 
دارد. همه رفتار ما را هم با دقت زير نظر دارد.كسانى كه در حكومت هستند بايد 
بسيار ظريف و دقيق عمل كنند تا اين جوان جذب شود و اين در شرايطى است كه 
حكومت ما به دو جريان قوى رودرروى هم تقسيم شده است و دائماً درحال برخورد 
هستند و توان حذف يكديگر را ندارند. تماشاگران هم خسته شده اند. اما اين كافى 
نيست. يكديگر را تخريب هم مى كنند. يكى به نام مردم سالارى و تمدن و ديگرى 
به نام دين ديگرى را تخريب مى كند. رفتار اين دو برادر، امروز اين دو را در مقابل 

يكديگر قرار داده است.
* و حرف آخر؟

** بايد جانب اعتدال در پيش گيريم. هدف و آرمان همه يكسان است. اما دو 
برادر بزرگ در خانه دعوا مى كنند و برادر كوچك نظاره گر است. به فكر اين برادر 

كوچك هم باشيم تا از عقلانيت خارج نشود.
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زهرا جهانشاهي
عكاس: سعيد نيك نژاد جوانان موفق

گفتگو با «سيد اميرسادات موسوي» مدال آور نقره در دومين المپياد نجوم و اختر فيزيك

به علم فكر مى كنمبه علم فكر مى كنم
نه بازار كارنه بازار كار

بهترين مكان براي ديدن بارش شهابي جايي 
است كه تاحدودي از شهر – آلودگي نوري  

 دور و افق آن تا حد ممكن باز باشد

اشاره:
تيم پنج نفره دانش آموزان ايران در دومين المپياد جهاني نجوم و اختر 
فيزيك موفق به كسب يك مدال طلا، يك نقره، دو برنز و يك ديپلم افتخار 
«ياندونگ»  شهر  در  مردادماه   29 كشور،   30 حضور  با  مسابقه  اين  شد. 
اندونزي برپا شد. شركت كننده هاي ايران آقايان صدرا صدرالديني، سيدامير 
زهرا  خانم  و  آهنگر  عنايتي  فراز  اسماعيلي،  عرفان  موسوي،  سادات 
ارجمندي لاري بودند. گفتگويي در دفتر مجله با آقاي موسوي ترتيب داديم 

كه از نظرتان مي گذرد:
*خودتان را معرفي كنيد.

سيدامير سادات موسوي هستم، متولد 1369 شهرستان ملاير، رشته رياضي و 
فيزيك دبيرستان علامه حلي همدان و دانشجوي رشته فيزيك دانشگاه شريف.

* ادامه تحصيل در رشته فيزيك چرا؟
معمولاً دانش آموزان رشته مهندسي را انتخاب مي كنند و بنده آزادي انتخاب 
داشتم، ولي علاقه مند بودم علم بياموزم و به بازار كار فكر نكردم و چون علاقه 

به فيزيك داشتم اين رشته را انتخاب كردم.
*چطور سراغ نجوم رفتيد؟

مدرسه  طرف  از  دبيرستان  دوم  سال  بودم.  علاقه مند  نجوم  به  كودكي  از 
براي بازديد به رصدخانه ابن صلاح رفتيم، آنجا با كارهايي كه در رصدخانه 
مي شد آشنا شدم و تصميم گرفتم در زمينه ي نجوم فعاليت كنم و با شركت در 
كلاس هاي رصدي و رصدخانه و مطالعه كتاب هاي نجوم اطلاعاتم را افزايش 
دادم و از تابستان سال دوم دبيرستان در المپياد نجوم شركت كردم و مطالعاتم 

را به سمت المپياد جهت دهي نمودم.
*كدام قسمت نجوم برايتان جذاب تر است؟

رصد كردن اجرام و ديدن شگفتي هاي آسمان برايم جذابيت بسيار دارد.
*به طور جدي، چند وقت است در زمينه ي نجوم مطالعه مي كنيد؟

دو سه سال.
*سال گذشته هم در مسابقه نجوم شركت داشتيد؟

بله، سال قبل مسابقات در كشور اوكراين برگزار شد و در رده سني زير 
17 سال شركت كردم و توانستم مدال طلا به دست بياورم و به صورت تيمي 
فيزيك  اختر  المپياد جهاني نجوم و  امسال در  اول را كسب كرديم.  هم رتبه 

مدال نقره گرفتم.
*تفاوت نجوم با المپياد جهاني نجوم و اختر فيزيك چيست؟

در اين مسابقه فقط دانش آموزان سال سوم دبيرستان مي توانند شركت كنند 
و نوع سؤالات و نرم افزاري كه استفاده مي كنيم با المپياد نجوم تفاوت دارد.

*سال آينده مسابقه در كجا برگزار مي شود؟
در كشور خودمان. سال 2009 كه سال جهاني نجوم هم ثبت شده، مردادماه 
در شهر تهران برگزار خواهد شد كه احتمالاً از كشور ما دو تيم 5 نفره شركت 

خواهند كرد.
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*از المپيادي كه حضور داشتيد بگوييد.
المپياد نجوم و اختر فيزيك در سه بخش تئوري، تحليلي و رصد برگزار شد. 
نجومي  خاص  دستگاه هاي  و  نرم افزارها  و  تلسكوپ  با  كار  شامل  رصد  امتحان 
(CCD) و چشم غير مسلح بود. امتحان تئوري شامل سؤالات محاسباتي به شيوه 

معمول و امتحان تحليلي نيز داراي مسائل مشاهده پذير و عملي بود.
*آيا سؤالات در زمينه اي بود كه در باشگاه دانش پژوهان دوره ديديد؟

تقريباً يك سال قبل كميته نجوم دچار تحولاتي شد و كادر تغيير كرد و طبيعتاً 
كلاس هايي كه براي تيم جهاني برگزار مي شد نسبت به سال هاي قبل متفاوت بود. اما 
هدف باشگاه فقط آموزش براي المپياد جهاني نيست بلكه افزايش معلومات نجومي 

و يادگيري بعضي مطالب به صورت دانشگاهي است.
*كشورهاي مطرح در زمينه نجوم چه كشورهايي هستند؟

هند، چين، كره، ايران هم معمولاً نتايج درخشاني داشته و رقيب سرسختي براي 
ساير كشورهاست.

*وقتي به آسمان نگاه مي كنيد چه احساسي داريد؟
همراه با يك حس شگفت زدگي از اينكه در برابر بخش عظيمي از آفريده هاي 

خداوند قرار گرفته ام احساس خوشنودي مي كنم.
*آسمان زندگي تان چه رنگي است؟

(با خنده) نمي دانم. به سؤالات اينچنيني چه جوابي بدهم.
*اگر سياره اي كشف كنيد چه اسمي برآن مي گذاريد؟

كشف سيارات بستگي به توانايي ابزار دارد. ممكن است در زمان خاص ستاره 
بتواند زودتر آن را مشاهده كند  دنباله داري در آسمان پديدار شود و هركسي كه 
افتخار ثبت آن را خواهد داشت. هر زمان چنين توفيقي نصيب ام شود به نام گذاري 

آن فكر مي كنم.
*آيا تا به حال عكسي از اجرام آسماني گرفته ايد؟

به صورت حرفه اي عكاسي نمي كنم و ليكن عكس ساده گرفته ام.
*بارش شهابي چطور رخ مي دهد؟

علت بارش هاي شهابي ستاره هاي دنباله دار هستند كه مسير يك ستاره دنباله دار 
در فضا حاوي تعداد زيادي اجرام ريز است. وقتي كه زمين در مدارش از چنين 
زمان هاي  در  بارش ها  اين  كه  هستيم  شهابي  بارش  شاهد  ما  مي كند  عبور  توده اي 
خاص رخ مي دهد وبه «ساوشي» معروف است كه نام صورت فلكي است كه در 

آن قرار دارد.
*چه زماني و چه ساعتي رخ مي دهد؟

يكي از بارش هاي شهابي در مردادماه معمولاً 22 مرداد ماه، يك روز كمتر يا يك 
روز بيشتر، صورت مي گيرد. ساعت آن بستگي به پارامترهاي مختلف دارد. امسال 

اوج بارش در ساعت 6 صبح بود كه هر سال ساعت آن متفاوت است.
*بهترين مكان براي ديدن بارش شهابي كجاست؟

جايي مناسب است كه تا حدودي از شهر – به اصطلاح منجمان آلودگي نوري 
– دور و افق آن تا حد ممكن باز باشد.

*به جز نجوم چه فعاليت ديگري داريد؟
به جز نجوم و دروس دانشگاه، مطالعاتي در زمينه تاريخ دانشمندان مسلمان و 

كتبي كه نوشته   اند؛ انجام مي دهم و شعر هم مي گويم.
*دوست داريد چه چيز داشته باشيد؟

شايد يك قلب بزرگ.
*دوست داريد چه شغلي داشته باشيد؟

دوست دارم به كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي بپردازم.
*باتوجه به اينكه هميشه به آسمان نگاه مي كنيد، آدم سر به هوايي هستيد؟

شايد خودم نتوانم جواب دقيقي بدهم و اطرافيان بهتر متوجه اين امر شوند.
*معمولاً از چه دوري مي كنيد؟

دوست دارم در كارهاي عملي ام شخص مغروري نباشم و سعي مي كنم بيش از 
اندازه به موضوعي در فيزيك تكيه نكنم و دوري جويم.

*آيا جوان موفقي هستيد؟
اهداف بزرگتري در زندگي ام دارم و براي موفق شدن بايد خيلي بيشتر تلاش 

كنم كه اين جاده بي انتهاست.
*چه صحبتي براي جوانها داريد؟

علي رغم كارهاي بسياري كه در كشورمان انجام مي شود، ما عقب افتادگي بسياري 
در زمينه هاي مختلف علمي داريم، بنابراين بايد همه تلاش كنيم و در راستاي بهبود 
اوضاع فعلي فعاليت نماييم. من هرگز فكر نمي كردم موفق شوم، حتي در حد طلاي 
از  از مدتي احساس كردم چيزي  اما پس  نيافتني مي دانستم،  كشوري آن را دست 
سايرين كم ندارم و به لطف خداوند توانستم تا مدال طلاي جهاني پيش بروم. شايد 
جوانان با عدم اعتماد به نفس مواجه باشند و احساس كنند كارهاي بزرگ از آنها 
باشند در هر مسيري تلاش و به خدا توكل كنند قطعاً موفق  اما مطمئن  برنمي آيد 

خواهند شد.

از آغاز تا پايان قرن بيستم
نوشته عباسقلي غفاري فرد

ناشر: انتشارات اطلاعات
چاپ اول: 1387

قيمت: 6500 تومان
792 صفحه

در كتاب تاريخ اروپا، مطالب زير را مي خوانيم:
يونان قبل از ورود اقوام هند و اروپايي، جنگ هاي صليبي، زوال قرون وسطي، 
نهضت اصلاح ديني و سوابق آن، اكتشافات جغرافيايي، انقلاب كبير فرانسه، جنگ 
جهاني اول، انديشه هاي فلسفي، ادبيات و اقتصاد، تحولات اجتماعي، هنر، رسانه هاي 

همگاني و...

نوشتة علي اكبر عبدالرشيدي
چاپ اول:1387

قيمت: 2000 تومان
ناشر: انتشارات اطلاعات

276 صفحه

ريچارد  پروفسور  همچون  نامداري  ايران شناسان  از  مطالبي  به  كتاب  اين  در 
تاپر، پروفسور ادموند هرزيگ، دكتر رابين كانينگهام، آنتوني جان فرانسيس اسميت، 
پروفسور اندرونيومن، پروفسور جيمز موريس و ... بر مي خوريم كه مطالعة آن براي 
دانشجويان، اهالي تحقيق و كساني كه دغدغة زبان، ادبيات، تاريخ و فرهنگ ايران 

زمين را دارند، توصيه مؤكد مي شود.

سفرنامه عراق و عجم
نوشته: ناصرالدين شاه قاجار

به ضميمه
تاريخ و جغرافياي راه عراق عجم 

نوشتة
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

به تصحيح
ميرهاشم محدث

ناشر: انتشارات اطلاعات
چاپ اول: 1387

قيمت: 2700 تومان
384 صفحه

به داخل و  پنجاه سال سلطنت خود سفرهاي زيادي  ناصرالدين شاه در مدت 
سفرنامه  چهار  مانده؛  باقي  سفرنامه  سفرهايش  از  بعضي  از  كه  كرد  كشور  خارج 

مربوط به سفرهاي داخلي و چهار سفرنامه هم از سفرهاي خارجي.
سفرنامه عراق عجم براي اولين بار در سال 1311 قمري در چاپخانه دولتي چاپ 
شد. سپس در سال 1362 با مقدمة آقاي جواد صفي نژاد و بالاخره اين سفرنامه با 
تصحيح و چاپي مناسب توسط انتشارات اطلاعات به زيور طبع آراسته شد كه مطالعة 

آن به دوستداران سفرنامه ها پيشنهاد مي شود.

معرفي كتابمعرفي كتاب
تاريخ اروپا

زبان، ادبيات، تاريخ و فرهنگ ايران در 
گفت وگو با ايران شناسان
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ارمغان زمان فشمي
armaghonline@yahoo.com گزارش

-  گزارشي از جشنواره ملي «مطلع عشق»

شنيده بوديم كه روز اول ذي الحجه را در كشور، «روز ازدواج» ناميده اند. مي دانستيم 
فاطمه زهرا(س)  حضرت  و  علي(ع)  حضرت  آسماني  پيوند  سالروز  مناسبتش،  كه 
است. خبر رسيد كه سازمان ملي جوانان در نظر دارد به همين مناسبت، «جشنواره 
ملي مطلع عشق» را در تالار وزارت كشور برگزار كند تا طي آن از «فعالان امر ازدواج» 
تقدير و تجليل به عمل آيد. همان طور كه داشتيم فكر مي كرديم فعالان امر ازدواج 
در  برويم.  به محل جشنواره  گزارش  تهيه  براي  كه  آمد  دستور  چه كساني هستند، 
ازدواج آسان،  زمينه  در  برنامه، فرهنگ سازي  اين  اصلي  روزنامه خوانديم كه هدف 
بهنگام و آگاهانه  است اما ازدواج بهنگام ديگر چه صيغه اي بود؟! اغلب ازدواج ها 
امر  فعالان  تعداد  مي دادند  نشان  كه  بودند  ديرهنگامي  ازدواج هاي  اطرافمان،  در 
ازدواج، خيلي كمتر از تعداد جوانان مجرد است! از آنجا كه ما در زمينه دنبال كردن 
سخنان رئيس سازمان ملي جوانان در مورد وضعيت و آمار ازدواج در كشور، متخصص 
مي باشيم، با علاقه هرچه تمامتر، مراحل شركت در جشنواره را پشت سر گذاشتيم، 

بلكه به سؤالات ذهني مان پاسخ داده شود.
سختگيري براي ازدواج آسان!؟سختگيري براي ازدواج آسان!؟

«مراحل شركت در جشنواره»، پروسه اي بود توي مايه هاي «يك چيز مي گويم و 
يك چيزي مي شنويد!»

دهم  پاييزي  غروب  در  قبلي(!)  هماهنگي ها  انجام  از  بعد  حيدري  خانم  و  من 
آذر و زير نم نم باران، خودمان را به تالار وزارت كشور رسانديم. چند اتومبيل ون 
بيرون دروازه هاي تالار پارك كرده بودند كه قرار بود كيف ها و موبايل هايمان را 
به مسؤولان انتظامات مستقر در آنها تحويل بدهيم. ظاهراً پيش از رسيدن ميهمانان، 
جزئيات چگونگي تحويل گرفتن وسايلشان دقيقاً بررسي نشده و مسؤولان امر تازه 
شناسايي  براي  نفر،  هر  كيف  به  شماره  يك  اختصاص  آيا  مي كردند  فكر  داشتند 
صاحب آن پس از اتمام جلسه كافي است يا نه. در همين راستا من از كيسه خليفه(!)، 
كه  را  كساني  اسامي  تا  دادم  ون  سرنشين  خانم  به  امروز  جوانان  سربرگ  تعدادي 
اتومبيل قرار مي گيرد، يادداشت كند! همچنين در راستاي اهداي  وسايلشان در آن 
يك فقره كمك فكري(!)، به ايشان پيشنهاد كردم به ميهمانان بگويند موبايل هاي خود 
را پيش از تحويل دادن، خاموش كنند و گرنه ممكن است در طول چهار ساعت 
  (I am calling you) آينده، شنيدن زنگ هاي متفاوت آنها (از باباكرم بگير تا
اعصابشان را به هم بريزد! البته من توصيه خود را به شكل بسيار صميمانه و چاي 
نخورده، دخترخاله شده اي(!) تحويل دادم: «موبايل ها را خاموش كن، زنگ نزنند، 
يكيشان  حتي  مي كردند،  رفتار  صميمي  خيلي  هم  آنها  كه  چرا  نداري!»،  اعصاب 

بي سيم خود را براي چند لحظه به من سپرد تا كاري را انجام بدهد و برگردد!
از آنجا كه اسامي تعدادي از ميهمانان، در ليست مسؤولان تالار وزارت كشور 
و  موبايل  و  كيف  تحويل  در  سختگيري  و  برمي خورد  مشكل  به  آنان  ورود  نبود، 
بعضي عدم هماهنگي ها براي حضور تعدادي از مدعوين و معطل شدن آنها، در ذهن 

من پارادوكس شوخ طبعانه اي ايجاد كرد 
كه آن را با صداي بلند اعلام كردم: «اين 
همه سختگيري و پيچيدگي براي شركت 
در همايش ازدواج آسان؟!» در آن لحظه 
عميقاً معتقد بودم در جايي كه برپايي يك 
به  و  دارد  فنگ  و  دنگ  قدر  اين  جلسه، 

تأخير مي افتد، نمي توان از ازدواج آسان و 
بهنگام داد سخن داد! البته از آنجا كه قرار بود آقاي احمدي نژاد هم در جلسه حضور 
داشته باشد، به نظر مي رسيد كه گريز و گزيري از ملاحظات امنيتي نيست و ما هم 
خوشحال بوديم كه اگر نمي توانيم موبايل و دوربين خود را به داخل سالن ببريم، به 

جايش مي توانيم رئيس جمهور كشورمان را از نزديك ببينيم.
در بدو ورود، ما را به سالني راهنمايي كردند كه در آن با كيك و شيريني و 
نسكافه (به قول من(!) نسِك و كيك!) از ميهمانان پذيرايي مي شد. تعدادي ميهماندار 
با مانتوي سبز، مسؤول هماهنگي امور پذيرايي بودند كه به ما گفتند هنوز آب، جوش 
نيامده! با اين حال به زودي توانستيم خودمان را سرويس كنيم، يعني به شيوه سلف 

سرويس، از آن كيك هاي خوشمزه با نسكافه بخوريم!
خانم سر و زبان دار و خوش برخوردي كه از لوكيشن درب اصلي تالار با ما آشنا 
شده بود، چند بار به من گفت: «به شما نمي آيد كه خبرنگار باشيد. خبرنگار كه دم 
در منتظر نمي شود، خودش را به لطايف الحيلي جا مي كند!» آن خانم كه ادعا مي كرد 
شوهرش در نهاد رياست جمهوري كار مي كند و به همين دليل او حالا اينجاست، 
غافل بود از اين كه يك خبرنگار حيله هاي لطيفش(!) را براي موارد ضروري نگه 
مي دارد و با اين حال من و خانم حيدري در واقع جزو اولين كساني بوديم كه از هر 

ورودي عبور مي كرديم و پا به مرحله بعدي مي گذاشتيم!

شوهر ماركت!شوهر ماركت!
بود كه  تالار اصلي  به  بعدي، گرفتن يك پكيج ويژه جشنواره و ورود  مرحله 
مأموران انتظاماتش، مشغول تصميم گيري براي اين موضوع بودند كه خانمها كدام 

*  دكتر احمدي نژاد 
موافقت خود را با اعطاي 
«گواهينامه ازدواج» به 
كساني كه قصد تأهل 

دارند اعلام كرد
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از  اين جلسه  قرار است در  آقايان كدام طرف. من كه مي دانستم  بنشينند و  طرف 
بيايد، فكر كردم جدا كردن اين زوج ها كه  نيز تقدير به عمل  تعدادي زوج موفق 
در كوران مشكلات اقتصادي اجتماعي، موفق به تشكيل خانواده شده اند، بي ترديد 
معنايي مخالف هدف اصلي و مورد نظر جشنواره مطلع عشق دارد و حتي بلند گفتم: 

«وقتي خانمها و آقايان را جدا كنيد كه ديگر ازدواجي صورت نمي گيرد!»
جايي كه براي خبرنگارها در نظر گرفته شده بود نيز مناسب به نظر نمي رسيد، 
چون در سالن، صندلي ها به به شكل نيمدايره چيده شده بودند و ماكه به منتهي اليه 
سمت راست راهنمايي شده بوديم، براي اشراف داشتن به سن و تريبون سخنراني و 
پرده نمايش فيلم، دچار مشكل مي شديم، به خصوص آن كه پرچم آبي رنگ بزرگي 
هم در ميدان ديدمان مزاحمت مضاعف ايجاد مي كرد! بنابراين دوباره يك فقره كمك 
فكري صادر كرده و با بيان اين مشكل، باعث شديم كه ماموران انتظامات جشنواره، 

خبرنگاران را به جايگاه مناسبي در قسمت مركزي سالن منتقل كنند.
از آنجا كه اين برنامه هم طبق معمول هر برنامه ايراني ديگري با تاخير شروع شد، 
فرصت كافي داشتيم تا به مجله اي كه جزو پكيج اهدايي جشنواره به ما بود، نگاهي 
نمايي  را جلب كرد كه  توجهمان  آن، كاريكاتوري  از صفحات  بيندازيم. در يكي 
از يك «شوهر ماركت»(!) بود كه در ويترين آن، مرد سبيلويي با اتيكت «غيرتي»، 
يك  «دانشجو»،  اتيكت  با  مثبت  بچه  يك  «فوفول»،  اتيكت  با  موسيخ سيخي  جوان 
جوان گيسو پريشان با اتيكت «آرت» و خلاصه انواع و اقسام ديگري از مردان، به 
عنوان مدل هاي مختلف شوهر، در معرض انتخاب مشتريان قرار گرفته بودند! آن گاه 
شروع كرديم به شناسايي مدل هاي مشابه در سالن برگزاري جشنواره و چند مدل 

«آرت هازبند» (شوهر هنري!) در ميان آنها يافتيم!
خانم حيدري با اشاره به جدول آماري «تعداد ازدواج هاي ثبت شده در كشور 
طي سال گذشته» گفت: «يكي از اينها من هستم!» من هم جواب دادم: «جدول اين 
انتظار ازدواج طي سال گذشته»!،  طرفي هم به من مربوط مي شود: تعداد افراد در 
درحالي كه فكر مي كردم اعلام مداوم آمار بالا رفتن سن ازدواج و طلاق و مانند 
اينها، چه نتيجه اي جز افزودن به نگراني ها و اضطراب جامعه جوانان ايراني به دنبال 
خواهد داشت و آيا بهتر نيست اغلب اين آمارها فقط به صورت مداوم به مسؤولان 
آينده چنين  به  نسبت  اضطرابي جدي تر  و  نگراني  آنها  در  بلكه  يادآوري شود  امر 

بحراني ايجاد كند؟!

همان طور كه منتظر شروع برنامه  بوديم، در سالن صحنه هاي جالبي مي ديديم كه 
هر كدام باعث مي شدند بيشتر حسرت بخوريم كه چرا اجازه حمل دوربين نداشته ايم، 
مثلاً صحنة استفاده مبتكرانه از يك جاروي بلند براي تنظيم زاويه پروژكتور، توسط 

دو تن از كاركنان دلسوز سالن!
دختري شجاع با روحي بزرگدختري شجاع با روحي بزرگ

آياتي از سوره نور، آغازگر و زينت بخش برنامه هاي «مطلع عشق» شد و بالاخره 
«فرزاد جمشيدي» به عنوان مجري، پشت تريبون قرار گرفت و اولين آيتم را اعلام 
كرد كه پخش كليپ «پيام امام خميني به مناسبت روز زن» بود كه متن آن را در 
فراموش  براي من يك خاطره  «آنچه  بوديم:  اول ويژه نامه جشنواره خوانده  صفحه 
نشدني است، با اين كه تمام صحنه ها چنين است، ازدواج يك دختر جوان با يك 
پاسدار عزيز است كه در جنگ، هر دو دست خودرا از دست داده و از هر دو چشم 
آسيب ديده بود. آن دختر شجاع با روحي بزرگ و سرشار از صفا و صميميت گفت 
حال كه نتوانستم به جبهه بروم، بگذار با اين ازدواج، دين خود را به انقلاب و به 
دينم ادا كرده باشم. عظمت روحاني اين صحنه و ارزش انساني و نغمه هاي الهي آنان 
فقيهان  فيلسوفان،  عارفان،  هنرپيشگان،  نقاشان،  نويسندگان، شاعران، گويندگان،  را 
فداكاري  و  كنند،  ترسيم  يا  و  بيان  نمي توانند  كنيد،  را كه شماها فرض  و هركس 
با معيارهاي رايج  اين دختر بزرگ را هيچ كس نمي تواند  و خداجويي و معنويت 

اريابي كند.»
اما نكته جالب توجه اين بود كه در همان حال، متوجه شديم دختري كه امام(ره) 
قبل  از  و  دارند  ما حضور  به همراه شوهرش در جمع  اين گونه توصيفش مي كرد، 
فيلمي در موردشان تهيه كرده بودند كه پخش شد. آن دختر كه امروز زني ميانسال 
بود رو به دوربين تعريف كرد كه چگونه به يكي از خواستگارانش گفته قصد دارد 
آقاي  فعلي اش،  با همسر  به واسطه همان خواستگار،  و  ازدواج كند  با يك جانباز 
شاكري، آشنا شده است. عقدشان توسط امام(ره) خوانده، و از طرف ايشان بشارت 
داده شده  اند كه خداوند فرزندان خوبي به آنها عطا خواهد كرد. با دعاي حضرت 
ثارا... كه طي سال هاي  و  امين ا...  بخشيد: صدراا...،  آنها  به  پسر  امام، خداوند سه 
61 تا 67 به دنيا آمدند... و اينك اين زوج خوشبخت، يكي از زوج هايي بودند كه 
به  ازدواج  امر  در  مناسب  الگويي  عنوان  به  عشق،  مطلع  در جشنواره  مي توانستند 

جوانترها معرفي شوند.
و  نشست  اول  رديف  در  و  شد  سالن  وارد  احمدي نژاد  آقاي  لحظه،  اين  در 
رديف  حيدري  خانم  سن!  روي  پريدند  سالن  در  حاضر  عكاسان  همه  بي درنگ، 
صندلي ها را شمرد و گفت: «فقط پنج رديف با رئيس جمهور فاصله داريم... چيزي 
حدود 5 متر!» من به رديف ها نگاه كردم و گفتم: «نه، شش رديف فاصله داريم!» 
گفت: «حالا... چه فرقي مي كند؟!» جواب دادم: «چطور فرقي نمي كند؟ مي خواهي 

الكي خودت را يك رديف به رئيس جمهور نزديك كني؟!»
بايد برادران زنم راعوض كنم!

در قسمت بعدي برنامه، قطعه فيلمي از طنزپرداز معاصر، «ناصر فيض» پخش شد 
كه در حضور رهبر انقلاب، قطعه شعر طنز جالبي را اجرا مي كند:

«بايد كه شيوه سخنم را عوض كنم
شد، شد، اگر نشد دهنم را عوض كنم

با من برادران زنم خوب نيستند
بايد برادران زنم را عوض كنم!»

سخنتان  شيوه  بايد  كه  شد  «معلوم  مي گويد:  او  به  شاعر  تشويق  در  هم  رهبر 
راعوض نكنيد! شعرتان اي وا... مي خواست!»



سن  روي  به  جمشيدي  فرزاد  توسط  مختصري  معرفي  با  فيض  ناصر  سپس 
از  مي تواند  كسي  هر  البته  و  هستند   1338 خرداد   2 متولد  «ايشان  شد:  فراخوانده 
اقتصادي، نظامي، مجيدانتظامي(!) و غيره خودش  برداشت سياسي،  او  تاريخ تولد 

را داشته باشد!»
شاعر نامبرده، چند قطعه شعر جالب را به صورت زنده در محل اجرا كرد!:

«زنگ تو براي زخم من فلفل بود
با اين كه دلم به سوي تو مايل بود

مي بخشي اگر نشد جوابت بدهم
ديشب پدرم از سر شب منزل بود!»

«يك عمر به پاي تو نشستم ليلا
امروز كه با تو عهد بستم ليلا

از زندگي  ام فقط دو ماهي مانده است
تا آخر عمر با توهستم ليلا!»

براي  سروده،   «2 «اخراجي ها  فيلم  براي  كه  را  ترانه اي  همچنين  فيض،  ناصر 
حضار خواند:

«فكر پرواز و نمي شه تو قفس زندوني كرد
كي مي گه قفس واسه پرنده ها آخرشه؟

تا پرنده تشنه آسمونه
آسمون تشنه بال و پرشه...»
ماه ازدواج جوان ها!ماه ازدواج جوان ها!

كه  بود  بعدي  نفر  جوانان،  ملي  سازمان  رييس  علي اكبري»،  حاج  «محمدجواد 
پشت تريبون قرار گرفت ومقداري آمار و ارقام را به اطلاع ما رساند: «در سال 86، 
آمار ازدواج نسبت به سال 85، هشت درصد افزايش داشته و همزمان از ميزان رشد 
به  داريم،  بهتري  پيش بيني  امسال  براي  است.  شده  كاسته  درصد  شش  نيز،  طلاق 

خصوص كه ذي الحجه، ماه ازدواج جوان هاست!»

استفاده از ادبيات جالب خود، طرح جالبتري را به رييس جمهور پيشنهاد كرد: «در 
فضاي تاريك، با چشمان بسته، دنيا چيزي ندارد كه آدم با حال خسته بخواهد ملح 
بگويد! ولي وظيفه خودم ديدم ضمن تشكر از رياست جمهور، تقاضا كنم به شكل 
قانوني، آموزش هاي پيش از ازدواج را با يك سيكل مشخص، اجباري  كنند. ملت 
مي خواهند يك ژيان برانند، مي روند آموزش مي بينند اما در زندگي مشترك، به دليل 
نداشتن آموزش هاي مطلوب، دچار مشكل مي شوند. بنابراين لازم است اين دوره ها 

قبل از راندن رل زندگي در نظر گرفته شود.»
دكتر احمدي نژاد نيز در پاسخ، موافقت خود را با اعطاي «گواهينامه ازدواج» به 
كساني كه قصد تأهل دارند اعلام كرد. ايشان بعد از مراسم اهداي جوايز (كه علاوه 
بر لوح و تنديس، شامل كمك هزينه حج به همراه همسر نيز مي شد)، براي دقايقي 
جامعه اي،  هر  سعادت  پايه  كه  متفق القولند  صاحبنظران  «همه  نمود:  سخنراني  نيز 

خانواده است و ستون اصلي خانواده، ارتباطات ميان زن و شوهر مي باشد كه وقتي 
قابل حل  طرف،  دو  ياري  با  مشكلات،  و  مسائل  باقي  كند،  برآن حكومت  عاشق 
بهترين  از  مي كنند  تلاش  خانواده  بنيان  برقراري  و  برپايي  براي  كه  كساني  است. 
مصلحان جامعه اند. خانواده ها هم بايد حواشي را كنار گذاشته و آسان بگيرند. من 
مراجعه كننده اي داشتم كه مهريه خانمش 60 هزار سكه بود و سه ماه هم زندگيشان 
دوام نياورد. او از زندان مرخصي گرفته بود و آمد از من كمك خواست. من گفتم ما 

از كجا بياوريم؟! اين مقدار، كار 15 ـ 10 هزار نفر را راه مي اندازد...»
«مهرية من چند  پرسيد:  فرو رفت واز من  به فكر  لحظه خانم حيدري  اين  در 
سكه بود؟!» او با فراموش كردن ميزان مهريه اش، ثابت كرد كه از آن جوان هاي نيك 
روزگار است و هرگز به مهريه از بعد چشم و همچشمي و درآوردن چشم ديگران و 

تحت فشار قرار دادن همسر نگاه نكرده و نخواهد كرد!
ضيافت شام با وزير!ضيافت شام با وزير!

بعد از اتمام سخنان رياست جمهور،  فرزاد جمشيدي روي سن رفت و از حضار 
پرسيد: «نماهنگ پيام امام را دوباره پخش كنيم يا فيلم آقاي شاكري را؟!» و ادامه داد: 
«ما ده تا بچه بوديم. مادرم هميشه از ما مي پرسيد ناهار چي درست كنم و  هركس 
بنابراين ما هم كار  اما او عدس پلوي خودش را درست مي كرد!  چيزي مي گفت، 

خودمان را مي كنيم!»
همان طور كه كليپ ها براي كساني كه ديرتر رسيده بودند مجدداً پخش مي شد، 
جمعيت كم كم سالن را ترك كرده و به سمت سالن ديگري براي صرف شام هدايت 
مي شدند. وقتي سالاد مي خورديم، خواستم به شيوه معترضان غيرمنطقي، گيري داده 
باشم و از خانم حيدري پرسيدم: «به نظر تو با مبلغي كه براي پذيرايي امشب هزينه 
شده، چند تا جوان مي توانستند عروسي بگيرند؟» و جواب شنيدم: «يك زوج!» حق 
باقالا پلو با گوشت، به اضافه دوغ و سالاد، با  با مرغ و  با او بود. تهيه زرشك پلو 
براي  احتساب كيك و نسكافة عصر، درست همان مقدار هزينه اي را مي طلبيد كه 

برپايي يك مراسم عروسي متوسط ـ نه افراط و نه تفريط ـ لازم به نظر مي رسد.
البته در اين مورد كه برپايي چنين مراسمي، مي تواند انگيزه هاي جوانان را براي 
ازدواج تقويت كند و الگوهايي شايسته به آنان معرفي كند بحثي نيست اما در اين 
كه تا تحقق آرمان هاي جامعه چه قدر باقي مانده و چه ميزان تلاش و بودجه بايد 
اين است كه ما  در نظر گرفته شود هنوز جاي بحث بسيار وجود دارد. نكته مهم 
اكنون مي توانيم ادعا كنيم كه در ضيافت شامي با حضور وزير ارشاد و در جلسه اي 

با حضور رييس جمهور شركت كرده ايم!

*  هدف 
اصلي ما 

فرهنگ سازي 
در زمينه 

ازدواج آسان 
بهنگام و 

آگاهانه است

با پيوستن رييس جمهور و آقايان «صفار هرندي»، «علي آبادي» و حجت الاسلام 
«محمديان» (رييس دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها) به آقاي علي اكبري روي 
 سن، بخش تقدير از فعالان امر ازدواج آغاز شد و ما متوجه شديم كه اين فعالان، 
افرادي حقيقي و حقوقي هستند از ميان «اساتيد حوزه و دانشگاه مؤثر در آموزش و 
فرهنگ سازي ازدواج»، «دستگاه ها و نهادهاي دولتي زمينه ساز ازدواج»، «مؤسسات 
و  مرتبط»  و  مناسب  هنري  و  ادبي  آثار  «توليدكنندگان  نكاح»،  و خيرين  غيردولتي 

«زوج هاي نمونه و الگو».
در ميان آنها چهره هايي آشنا مانند خانم دكتر «سيمافردوسي» نيز بودند كه جوايز 
آقاي  مورد،  يك  در  مي كردند.  دريافت  نامبرده  مقامات  از  يكي  دست  از  را  خود 
احمدي نژاد، براي اهداي لوح تقدير و تنديس به همسر سالخوردة يك شهيد، شخصاً 

از روي سن پايين آمد و خود را به آن خانم رساند كه حضار را تحت تأثير قرار داد.
گواهينامه ازدواج!گواهينامه ازدواج!

آقاي «مرتضوي كياسري»، روحاني نابينايي كه شايد او را در شبكه 3 تلويزيون 
ديده باشيد، بعد از حضور روي سن، براي لحظاتي پشت تريبون قرار گرفت و با 
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مهدي رنجبر- كرجمسابقه طنز دلشوخى

با تو حكايتي دگر
مسنجر يا به قول رفقا چت كده، يكي از نرم افزارهايي 
است كه همه علما و ريش سفيدان چشم ورپريده 
را روي  از آن  با آن آشنايند و يك نسخه  اينترنت 
كه  ترفندي  و  حيله  هر  به  يا  و  دارند  خود  دستگاه 
شده، يك نسخه از آن را روي كامپيوترهاي عهد بوق 

سايت دانشگاه يا محل كارشان دانلود كرده اند.
براي خودش  اين وسط شكلك هاي مسنجر هم 

دنيايي دارد! 
خيلي جاها كه آدم مشغول كسب علم ودانش و 
استفاده صلح آميز! از اينترنت و گفتمان مكاتبه اي 
را  تا جمله  از شكلك هاي ياهو كار صد  است، يكي 
مي كنند و در ارسال نواي غم انگيز دل، End مطلب 

را مي رسانند. 
از  ملغمه اي  و  خيال پردازي  در  كنيد  تصور  حالا 
سنت و تجدد، براي هر يك از اين شكلك ها يا همان

Emoticons بخواهيد يك بيت شعر بنويسيد. ما 
نوشتيم و اين شد، شايد شما هم بنويسيد و چيزي 

ديگري بشود:
لبخند معاوضه كن با جان شهريار

تامن به شوق اين دهم و آن ستانمت
 شهريار

چگونه شاد شود اندرون غمگينم؟ 
به اختيار كه از اختيار بيرون است

حافظ

به چشمك اين همه مژگان به هم مزن يارا !
كه اين دو فتنه به هم مي زنند دنيا را ! 

شهريار

منم شرمنده زين ياري كه كردي
همين باشد وفاداري كه كردي

وحشي بافقي

شرم از آن چشم سيه بادش و مژگان دراز
هركه دل بردن او ديد و در انكار من است

حافظ

توجه: اين قسمت، از ديرباز تاكنون كمي زيادي 
مورد توجه شاعران ما بوده است. كاملاً همين جوري 

و اتفاقي !

من خاكي كه از اين در نتوانم برخاست
از كجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند؟!

حافظ

بده يك بوسه تا ده واستاني
از اين به چون بود بازارگاني!؟

نظامي

بگفتمش به لبم بوسه اي حوالت كن
به خنده گفت كي ات با من اين معامله بود؟!

حافظ

چندين شكست كارمن دلشكسته چيست؟ 
اي هرزه گرد مگر نيست كار دگرت؟

وحشي بافقي

بكن معامله اي وين دل شكسته بخر 
كه با شكستگي ارزد به صدهزار درست

حافظ

(يكي نيست  است  زجاي دگر  خنده وگريه عشاق 
بپرسه از كجاست؟!)

مي سرايم به شب و وقت سحر مي مويم
حافظ

خواهم از گريه دهم خانه به سيلاب امشب
دوستان را خبر از چشم پرآبم مكنيد

محتشم كاشاني

گفتم مگر به گريه دلش مهربان كنم
چون سخت بود در دل سختش اثر  نكرد

حافظ

مي مي  كشيم و خنده مستانه مي زنيم
با اين دو روز عمر چه ها مي كنيم ما

صائب تبريزي

لب و دندانت را حقوق نمك 
هست بر جان و سينه هاي كباب

حافظ

به حال سعدي بيچاره قهقهه چه زني
كه چاره در غم تو، هاي هاي مي داند

سعدي

از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود
زنهار از اين بيابان وين راه بي نهايت

حافظ

تو را زين پس جز فرشته نخوانم 
فرشته  هم  نماني!  (ابليس  را  آدمي  تو  كه  ازيرا 

بود!)
فرخي سيستاني

مكن از خواب بيدارم خدا را 
كه دارم خلوتي خوش با خيالش

حافظ

اين بدان گفتم كه تا هر بي فروغ 
كم زند در عشق ما لاف دروغ 

عطار

به صدق كوش كه كه خوشي زايد از نفست
كه از دروغ، دراز گشت دماغ پينوكيو!

حافظ(با اندكي تصرف)

زعشق ناتمام ما جمال يار مستغني است
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را؟

حافظ

هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق 
ثبت است برجريده عالم دوام ما

حافظ

زبان مور به آصف دراز گشت و رواست
كه خواجه خاتم جم ياوه كرد و باز نجست

حافظ

زبان دركش اي مرد بسياردان
كه فردا قلم نيست بربي زبان 

فكر مي كنم از صائب

شد ازخروج رياحين چو آسمان روشن
زمين به اختر ميمون و طالع «مسعود»

حافظ

اي غايب از نظر به خدا مي سپارمت 
جانم بسوختي و به دل دوست دارمت

حافظ

مهدي رنجبر- كرج



داستانهاي كوتاه ايران و جهان

نيكلاس.سي.واكا (مكزيك)
آه، اي مريم مقدس! يك قسط ديگر مانده؛ نبايد دير بشود. اگر دير 
بشود چه خاكي به سرم بريزم؟ اگر دير بجنبم نمي توانم به بچه ها عيدي 
بدهم. اين هم، باري مي شود روي دوشم. روي دلم سنگيني مي كند. 
خوابم  شب ها  كنم  جور  را  بچه ها  عيدي  نتوانم  اينكه  فكر  از  هم  الان 

نمي برد. خدايا، اگر عيد برسد و من دست خالي باشم، چه كار كنم؟
دونيالوپه، روي كاناپه ي بزرگ و قلنبه يي كه روكش قهوه يي پشت و 
روي دسته اش نخ نما شده بود، لم داد، و خريد عيد بچه هايش را مرور كرد. 
چشمان ريز و سياهش در هاله يي از چين و چروك صورت ريزنقشش گم 
شده بود. غرق حساب و كتاب قسطهايش بود. از شدت هيجان و نگراني 
بدن نحيف خود را از روي كاناپه بلند كرد. گرمكن سبزِ رنگ باخته اش 
را دور كمر خود پيچيد و توي اتاق به قدم زدن پرداخت. لبهايش را به هم 
فشرد و در درياي حساب و كتاب غرق شد. كنار پنجره ايستاد و سرش 
را بيرون آورد. آسمان مه آلود خاكستري، با ابرهاي تيره، سايه هاي دلگير 
پنجره ي  پاي  بود.  گسترده  استاكتن  شهر  سراسر  در  را  حزن انگيزي  و 
آپارتمانش، روي شاخه هاي برهنه و بي برگ نارون، شبنم تازه نشسته بود. 

درخت در باد صبحگاهي لرزيد. رگه يي از لرز در جان دونيالوپه دويد.
را  روغن  به  آغشته  كاهي  تكه كاغذ  كشيد.  تن  آشپزخانه  به  آرام 
را  و علامت هايي  اسم ها  بالاي سرش،  نور چراغ  زير  پهن كرد.  روي ميز 
كه جلو آنها زده بود شمرد. اسم بچه ها به ترتيب روي كاغذ نوشته شده 
بود. علامت ضربدر نشان مي داد كه براي كدام يك از آنها هديه خريده 
است. اسامي برايش مفهومي نداشت. با آنكه براي آنها ارزش زيادي قايل 
بود، چون سواد نداشت، نمي توانست آنها را از هم تشخيص بدهد. آنها را 
با همان ترتيبي كه آنتونيو برايش خوانده بود به خاطر سپرد. اول از همه 
گلوريا  اسم  همه  از  آخر  و  بود  شده  نوشته  ارشدش  پسر  گيلبرت  اسم 
كوچكترين دخترش. جلو اسم همه ي بچه ها، جز رودي كه سرباز بود، با 

دست لرزان و مداد روغني سياه ضربدر زده بود.
كسي  اگر  مدت  اين  در  مي گذشت.  شوهرش  مرگ  از  سال  سه 
مخالفت  متانت  با  بخرد،  عيدي  بچه ها  براي  است  حاضر  كه  مي گفت 
تأمين  را  اساسي اش  نيازهاي  فقط  بيمه،  ماهيانه ي  مقرري  مي كرد. 
مي كرد. كرايه ي آپارتمان، غذا، لباس و هفته يي يك فيلم در خانه ي فيلم 

مكزيك، پول چنداني برايش باقي نمي گذاشت.
روزهاي شنبه با دوستش دونياپيفورا كه او هم مثل خودش 

اصلاً  تماشاي فيلمهاي مكزيكي مي رفتند.  به  بود،  بيوه 
فكر خريد از فروشگاه را به مخيله اش راه نمي داد. با خود 
استدلال مي كرد كه يا بايد پول كلان بادآورده يي به 
دستش برسد يا نسيه بخرد. رسيدن به پول كلان كه از 
بايد پولش  محالات بود. نسيه هم كه مي خريد، بالاخره 

را مي داد. به همين دليل خودش را راضي كرد كه به 
دخترها قاب دستمال گلدوزي شده، و به پسرها دستمال 

بدهد.

در خريد زندگي  به  و دوست،  پول  زور كمبود  از  از فوت شوهرش،  بعد 
از قرارهاي  آپارتمان خفه و دلگير رضايت داد. اگر در يكي  اين  كنج 
هفتگي اش با دونياپيفورا، از وضع خود نمي ناليد، زندگي اش بر همان 

روال هميشگي مي چرخيد:
«دونياي عزيز، باز هم عيد آمد و بايد براي بچه ها عيدي جور كنم. از 
بس هر سال يك جور هديه داده ام خجالت مي كشم. راستش بچه ها زياد 
تو خودت بچه داري و  براي خودم كه مهم است.  اما  اهميتي نمي دهند؛ 

حرف مرا مي فهمي.» دونيا در تأييد حرف او، سرش را خم كرد.
دونيالوپه كوتاه نيامد و ادامه داد: «چطور بگويم؟ توضيح آن سخت 
دلخور  سال  تمام  ندهد،  عيدي  كه  بچه هايش  به  آدم  مي داني!  است. 
به من مي گويند خودم  بچه ها  باشد.  انگار چيزي گم كرده  مي شود؛ 
را به زحمت نيندازم. آنها مي گويند كه من اصلاً فكر هديه دادن را هم 

نكنم.»
دونيا پيفورا گفت: «خوب، عزيز دلم، بچه ها حق دارند. هر سال خودت 

را به زحمت مي اندازي. اصلاً چرا از فروشگاه نمي خري؟»
دونيالوپه گفت: «خوب، تو كه از وضع من خبر داري. هرچه مي گيرم 
از  خرج خورد و خوراك و كرايه خانه مي شود. پول چنداني نمي ماند كه 

فروشگاه خريد كنم.»
بكني.  اعتباري  خريد  «مي تواني  گفت:  بلند  صداي  با  دونياپيفورا 
همه اين كار را مي كنند. تا حالا اسم خريد اعتباري به گوشت خورده؟» 

چند نفر برگشتند و آنها را نگاه كردند.
دونيالوپه پرسيد: «خريد اعتباري؟ خريد اعتباري يعني چه؟»

فرق  آن  با  اما  است،  نسيه  و  قسطي  خريد  «مثل  گفت:  دونياپيفورا 
دارد. اول به فروشگاه مي روي، جنسي را كه مي خواهي انتخاب كني به 
صندوق مي بري، به فروشنده مي گويي كه جنس را مي خواهي، اما پول 
مي دهي.  داشتي  هرچه  دارند.  نگه  برايت  را  جنس  بگو  نداري.  كافي 
بعد هم باقي آن را كم كم مي بري و مي دهي. هر وقت پول آن را تمام 
را  جنس  ندهي  را  پول  تا  اما  مي بري.  خانه  به  را  جنس  بدهي  كمال،  و 

نمي تواني ببري.»
دونيالوپه گفت: «عجب!»

دونياپيفورا گفت: «بله! تا وقتي پول ندهي نمي تواني صاحب جنس 
بشوي.»

هم  منصفانه  گذشته،  آن  از  نباشد.  بد  «گمانم  گفت:  دونيالوپه 
هست. جنس را براي آدم نگه مي دارند. خوب دونياپيفورا تو از كجا خريد 

مي كني؟»
مي خرم،  كليفورد  فروشگاه  از  معمولاً  «من  گفت:  دونياپيفورا 

فروشگاه بزرگ توي بلوار. همان كه روبه روي هتل است.»
دونيالوپه واگويه كرد: «كليفورد!ها؟»

حس  و  دويد  جانش  در  شادي  از  رگه يي  شد.  خوشحال  دونيالوپه 
مطبوعي به او دست داد. پس از چند سال موقعيتي پيش آمده بود كه 
براي بچه هايش هديه ي حاضري آبرومندانه يي بخرد. وضع مالي اش را به 
دونياپيفورا گفت. اما با مختصري فداكاري مي توانست براي بچه ها هديه 
بخرد. اشكالي نداشت كه چندصباحي را بد بگذراند. حالا اگر لباس تازه 
نمي خريد و برنامه ي فيلم آخر هفته تعطيل مي شد، به جايي برنمي خورد. 

فداكاري دشوار بود، اما چاره ي ديگري به نظرش نمي رسيد.
يك روز سرد و بادي، دونيالوپه يك دلار توي جيبش گذاشت و با سري 
پر از رؤياهاي دور و دراز به طرف فروشگاه رفت. آهسته از كنار بچه هايي 
كه در نزديكي خانه اش بازي مي كردند، گذشت. برگهاي زرد پاييزي، 
آمدن  از  خبر  پايش مي پيچيدند. سوز صبحگاهي  به  باد، چرخ زنان  اسير 
زمستان مي داد. فروشگاه كليفورد همه چيز مي فروخت و اغلب 
مادرهاي  و  پانسيون ها  ساكنان  بود.  بنجل  هم  جنس هايش 
مستمري بگير براي خريد لباس، تخته اتو، شيريني و ساير 
پيدا  محله  كوچك  فروشگاه  در  كه  خود  نيازمنديهاي 
فروشگاه  آنكه  خلاصه  مي رفتند.  آنجا  به  نمي شد، 
كليفورد لنگه ي فروشگاه هايي بود كه در سراسر 

خواكيم والي پراكنده بود.
مشتري ها  حال  فراخور  اجناسش  تركيب  و  ترتيب 
قوطي  نزديك  پيراهن  توپ،  كنار  در  كفش  بود. 
رنگ، و گلدان كنار كارت تبريك چيده شده بود. كف 

خدايا، اگر عيد 
برسد و من 
دست خالي 

باشم، چه كار 
كنم؟
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فروشگاه چنگي به دل نمي زد.
اكثر فروشنده ها بچه سال بودند. گرچه چند سال سابقه هم داشتند، 
اما به بچه هاي مدرسه بيشتر شباهت داشتند تا به فروشنده. مشتي بچه 
را  آدامسي  مي كردند  رديف  را  جنس ها  كه  همان طور  همين!  محصل. 
هم، مثل لنگه ي كفش، مي جويدند. وقتي سرشان خلوت مي شد با هم 
حرف مي زدند و شوخي مي كردند. پسرها هم در غرفه ها به سروكله ي 

هم مي پريدند.
نگاه  را  جنس ها  وسواس  با  و  مي چرخيد  غرفه ها  لابه لاي  دونيالوپه، 
كه  مي كوشيد  مي كرد.  ورانداز  و  برمي داشت  را  آنها  حتي  مي كرد. 
احساس  با  ترديدهايش  تمام  بقبولاند.  خود  به  را  دونياپيفورا  حرفهاي 
دلپذير مالكيت از بين رفت. چشمهايش دودو مي زد. شادماني در بندبند 
وجودش مي دويد. براي روت گربه ي چيني مشكي با چشمان بلوري را 
انتخاب كرد كه جلوه ي نور، تلألو دلنشيني داشت. براي فيليپا دسته گل 
آنتونيا سگ  آنتونيو جاسويچي طلايي و براي  پلاستيكي برداشت. براي 
انتخاب  بچه اش هديه يي  از ده  براي هر كدام  انتخاب كرد. خلاصه  چيني 
آنكه  از  پيش  افتاد.  راه  صندوق  طرف  به  و  گرفت  بغل  را  آنها  كرد. 
صندوقدار جمع قيمت جنس ها را حساب كند، دونيالوپه به تته پته افتاد: 

«اينها را براي من كنار بگذاريد.»
خانم؛  صبركن  بخريد.  اعتباري  مي خواهيد  «فهميدم،  گفت:  دختر 
برايشان  را  جنس ها  اين  مي خواهد  مكزيكي  خانم  اين  كليفورد!  آقاي 

كنار بگذاريم.»
مرد كلّه طاسي، با عينك قاب سيمي كه صورتي رنگ پريده و بيني 

بزرگ داشت، از پشت غرفه شكلات بلند شد و به طرف او آمد. 
مرد پرسيد: «مي خواهي جنس ها را برايت كنار بگذاريم؟»

با  اما  بود.  نگرفته  ياد  هنوز  را  انگليسي  زبان  دونيالوپه 
براي مرد  خود فكر كرد كه صرف كلمه كنار گذاشتن 

كلمه  يك  داشت  حقيقت  چيزي  چنين  اگر  است.  كافي 
كفايت مي كرد وگرنه توضيح آن هم فايده يي نداشت. 
مخصوصاً كه بايد اسم دونياپيفورا را هم مي آورد. اگر 
هم  را  پيفورا  بايد  مرد  اين  نداشت،  حقيقت  موضوع 

نمي شناخت. 
مرد گفت: «اشكالي ندارد.»

صورتحساب  مرد  شد.  دلار   25 جنس ها  كل  قيمت 
را نوشت. بسته بندي كرد و درش را چسباند و كنار  آنها 

پيش پرداخت  «چقدر  پرسيد:  دونيالوپه  از  گذاشت. 
مي دهيد؟»

اسكناس  و  كرد  دامنش  جيب  توي  دست  دونيالوپه 
يك دلاري مچاله شده را بيرون كشيد و آن را روي ميز 
پيش پس انداز  از خرج هفته ي  را  صاف كرد. يك دلاري 

كرده بود.
مرد گفت: «فقط همين؟»

دونيالوپه سرش را خم كرد.
مرد فيلسوفانه سري تكان داد و گفت: «خوب، اگر 

همين يك دلار را داري، چاره يي نيست.»
اسكناس را گرفت و توي صندوق انداخت و ادامه داد: 
«ترتيب معامله را كه مي داني. هر هفته مي آيي و هرچه 
شد،  تمام  دلار  پنج  و  بيست  وقتي  مي دهي،  توانستي 

مي آيي و جنس را مي بري. خوب؟!»
بيرون  از فروشگاه  و خوشحال  دونيالوپه قبول كرد 
از  خبر  پاييز  بي رمق  آفتاب  مي وزيد،  سردي  باد  رفت. 

نزديكي زمستان مي داد.
حساب  به  دونيالوپه  بود.  قبل  ماه  دو  مال  ماجرا  اين 
خودش هشت قسط داده بود، فقط 6 دلار و چهل و سه 
خيالش  ديگر  مي داد،  هم  را  آن  اگر  بود.  مانده  سنت 
بود.  كرده  انداز  پس  دلار  سه  هفته  اين  مي شد.  راحت 
هم  بعد  هفته ي  بگويد.  مي كشيد  خجالت  را  چطورش 

تتمه ي آن را مي داد.
دونيالوپه سه چهار بار طول و عرض آپارتمان را گز كرد 
برگشت. ساعت هشت صبح  آشپزخانه  ميز  بالاخره سر  و 
بود. پالتوي گرم خود را تن كرد، روسري مشكي اش را 
بست و در هواي سرد و گزنده ي زمستان از خانه بيرون زد، 
مه هنوز سنگين بود. درختها در هواي سرد و نمناك صبح مي لرزيدند. 
هفته ي ديگر بدهي اش تمام مي شد. احساس رضايت مطلوبي در جانش 
را  آن احساس  دويد. حتي صبح دلگير و سرد زمستان هم نمي توانست 
مشتري  تنها  روز،  ساعت  اين  در  قبل،  دفعات  معمول  طبق  كند.  زايل 
و  كرد  پيدا  را  كليفورد  آقاي  آنكه  از  بعد  بود.  دونيالوپه  فروشگاه، 
پولش را داد، به جاي ترك فروشگاه، چرخي در ميان غرفه ها زد. چيزهايي 
سگ هاي  مي كرد.  نگاهشان  و  برمي داشت  مي گرفت  چشمش  كه  را 
مي گذاشت.  سرجايش  بعد  و  مي كرد  نگاه  برمي داشت،  را  پشمالو 
عروسك ها را فشار مي داد و از صداي سوت آنها خوشش مي آمد. از ديدن 
احساس  زيبا  گرمكن  و  پلاستيكي،  گل هاي  و  زيبا،  مخملي  روبانهاي 
رضايت مي كرد و مي خنديد. بعد، از فروشگاه بيرون رفت. تا خواست از 
خيابان بگذرد، يكي دستش را گرفت و با صداي نخراشيده يي گفت: 

«خوب خانم، ردكن اينجا! چه دزديدي؟»
دونيالوپه برگشت، پسر قدبلند و سرخ رويي را ديد. پسرك لباس كار 
فروشگاه كليفورد را به تن داشت. هفده سال بيشتر نداشت. در چهره ي 
جوانش آميزه يي از آشفتگي و قاطعيت و ترديد موج مي زد. دونيالوپه 

زبانش بند آمد.
بلند  را كه  و گفت: «چيزي  بلند كرد  پرده  يك  را  پسرك صدايش 
را  تو  اول  از  بود.  تو  به  حواسم  مدت  تمام  من  اينجا.  كن  رد  كرده يي 
مي پاييدم. روزي صدتا مثل تو را مي گيرم؛ مثل لالها مي گرديد، چيزي 

كش مي رويد، بعد سرتان را مي اندازيد پايين و درمي رويد.»
دزدي،  تهمت  از  زخمي  غرور  با  و  نگران  و  خورده  هراس  دونيالوپه، 
حتي  آبرومندانه اش  زندگي  سال  هشت  و  شصت  در  بود.  برده  ماتش 
يك چوب كبريت هم ندزديده بود. بدترين تهمتي كه فكرش را 

مي كرد همين بود. سرش را بالا گرفت.
حالي ات  نيست،  حالي ات  خوش  زبان  اگر  حالا  خوب،  «ـ 
لبخند  زد،  كنار  سرعت  با  را  او  پالتوي  مي كنم.» 
مغازه  توي  سرعت  به  ماسيد.  صورتش  روي  ابلهانه اي 

غيبش زد.
پايين  را  برنتابيد. سرش  را  دونيالوپه تهمت دزدي 
كه  خانه  به  مي گريست.  آهسته  خانه،  راه  در  انداخت. 
رسيد پالتويش را كند، اما روسري را باز نكرد. توي 
روي  شد،  خسته  زدن  قدم  از  يك،  ساعت  زد.  قدم  اتاق 

كاناپه ولو شد و گلدوزي قاب دستمالها را از سر گرفت.
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نوشين غريب دوست ـ مشاور
مركز مشاوره مهر مريم     توجه:

خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج،مشكلات خانوادگى و ...
به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعدازظهر با تلفن 29993346 يا 29993203 

تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.

به  بود  آشنا  پدرم  با  كه  پدرش  طريق  از  پسري  كه  است  ماه  يك  ساله ام.   21 دختري 
اين  در  از تحقيق و پرس وجو.  البته بعد  بود  خواستگاري ام آمده است. جواب ما هم مثبت 

مدت هم مدام با هم تلفني صحبت مي كرديم.
بايد بگويم ايشان در شهر ديگري ساكن هستند. چندي قبل به من گفت قيافه ام را فقط 
روز خواستگاري ديده و يادش رفته و عكسم را خواست. من هم عكسي برايش فرستادم. بعد 
از اين قضيه گفت: آن قيافه اي را كه از همسر آينده اش در ذهن دارد، بنده ندارم، مشكل فقط 
در قيافه است نه چيز ديگر. قرار بود بعد از ماه مبارك رمضان عقد كنيم. چه كنم تا ظاهرم 

آنطور شود كه ايشان بپسندد.
خانم؟ لنگرود

دوست و همراز خوبم، بديهي است كه براي انتخاب همسر يكي از گزينه ها پسنديدن و رضايت 
از وضعيت ظاهري مي باشد. بنابراين هم شما و هم نامزدتان بايد فرصت داشته باشيد كه همديگر 

را خوب ببينيد.
حتي در شرع هم براي ديدن صورت و فيزيك همسر آينده منعي وجود ندارد براي اينكه از قبيل 
اين مشكلات بوجود نيايد كه بعد از ازدواج فردي ادعا كند با ظاهر همسرش مشكل دارد. بنابراين 
قبل از عقد رسمي حتماً فرصت هاي زيادي بايد بوجود آوريد كه رو در رو با هم صحبت كنيد و 
ظاهر يكديگر را هم بپسنديد تا بعداً مشكلي پيش نيايد خصوصاً كه ظاهر هر فرد چيزي نيست كه 

قابل تغيير و اصلاح باشد.
در ضمن چون نوشته ايد ايشان شهر ديگري زندگي مي كند و تازه يك ماه است كه با هم آشنا 
نياز داريد و  به هم  پيدا كردن نسبت  براي شناخت و آشنايي  بيشتري  به زمان  شده ايد، پس حتماً 
عقد كردن زود است. توجه داشته باشيد كه گذر زمان به ايجاد ارتباط و شناخت بيشتر شما كمك 
مي كند تا اهميت صورت ظاهر كمرنگ تر گردد و زيبايي هاي دروني و شخصيتي دو طرف پررنگ تر 

جلوه كند.
سلامت و شادكام باشيد.

با سلام خدمت مشاور عزيز و گرامي؛ 
ترم آخر  دختري حدوداً 22 ساله هستم، 
خانوادة  در يك  كه  دانشجوي حسابداري 
ما  مي كنم.  زندگي  متدّين  و  ثروتمند 
يك  هستيم.  نفره  پنج  خانوادة  يك 
خواهر و يك برادر كوچكتر از خودم دارم. 
خواستگاري دارم كه البته دو سال است 
كه با هم آشنا هستيم. ايشان يك سال 
ديپلمه است. سربازي  و  از من كوچكتر 
شركت  يك  در  كار  به  مشغول  و  رفته 
هستند. ايشان در يك خانوادة چهار نفره 
همراه با پدر و مادر و يك خواهر زندگي 
مي كنند. از نظر مالي در سطح پايين تري 
و  اجتماعي  نظر  از  و  دارند  قرار  ما  از 

فرهنگي به هم كمي نزديك هستيم. 
ما همديگر را خيلي دوست داريم. البته 
محترمانه  خيلي  ما  آشنايي  سال  دو 

من  بوده.  اخلاقي  اصول  رعايت  با  و 
هركدام  كه  دارم  زيادي  خواستگاران 
مثبتي  نظر  پدرم  و  دارند  حسن هايي 
نسبت به ايشان ندارند، ولي به خود من 
سردرگم  همچنان  هم  من  و  سپرده اند 
اخلاق  ايشان  كنم.  كار  چه  كه  هستم 
خوبي دارند، مسئوليت پذير، كاري، خوش 
هم  خيلي  و  هستند  ورزشكار  و  مشرب 
اخلاقي  اصول  به  پايبند  و  سخاوتمند 
هستند ولي متعصب اند و از ابتدا هم با 
كار كردنم در بيرون از خانه مخالف بودند. 
من هم مخالفت كردم چون علاقه زيادي 
با  من  آيا  دارم.  خانه  از  بيرون  كار  به 
مي شوم؟  خوشبخت  ايشان  با  ازدواج 

خواهش مي كنم مرا راهنمايي كنيد.
 ـ م شبنم 

مورد  در  كه  را  مطالبي  عزيز،  دوست 
در  بارها  خواندم.  نوشتي  خواستگارت 
كه  معيارهايي  و  ملاك  نامه ها،  به  پاسخ 
دارد  وجود  مناسب  همسر  انتخاب  براي 
به  هم  شما  براي  كه  كرده ام  عنوان 
اشاره  مجدداً  آن ها  از  برخي 
اينكه  تشخيص  براي  مي كنم. 
مناسب  شما  نظر  مورد  فرد 
بايد  ابتدا  در  نه،  يا  است 
ملاك و معيارهاي مورد پسند 
و علاقه خودتان را در تمامي 
آگاه  آن  از  و  بدانيد  زمينه ها 
داريد  دوست  اينكه  يعني  باشيد. 
ويژگي هايي  چه  آينده تان  همسر 
وضعيت  لحاظ  به  باشد؟  داشته 

بهداشت  به  توجه  ـ  وزن  ـ  (قد  ظاهري 
فرهنگي  لحاظ وضعيت  به  و...)،  شخصي 
(هم شهري بودن، آداب و رسوم، سنت هاي 
(درآمد،  اقتصادي  وضعيت   (... و  قومي 
...) وضعيت شغلي (نوع كار ـ  پس انداز، 
محل كار، ثبات در كار و....) تمايل به كار 
همسر، وضعيت تحصيلي (ديپلم ـ ليسانس 
و ... ـ تمايل به ادامه تحصيل فرد ـ تمايل 
وضعيت   (... و  همسر  تحصيل  ادامه  به 
فرايض  انجام  ـ  مذهب   ـ  (دين  مذهبي 
ديني و ...) وضعيت عادات و سرگرمي ها 
اوقات  گذراندن  نحوه  ـ  تفريحات  (نوع 
(حُسن  اخلاقي  وضعيت   (... و  فراغت 
تعصب  بدون  ـ  دلبازي  و  دست  ـ  خلق 
خشك و ...) وضعيت ارتباط اجتماعي (با 
دوستان ـ با خانواده ـ با همكاران و ...) و 
در كل به تمامي جنبه هاي زندگي و روحي 
و رواني يك فرد ايده آل بايد فكر كني، آن 
چه كه از نظر تو خوشايند و مطلوب است 
خواستگارت  ويژگي ها،  تكميل  از  بعد  و 
مقايسه  كرده اي  تهيه  كه  ليستي  اين  با  را 
كن تا به تفاوت ها و شباهت هاي او با آن 
چه مطلوب توست پي ببري. هرچه ميزان 
شما  تفاهم  درجه  باشد،  بيشتر  شباهت ها 
تصميم گيري  قدرت  و  بود  خواهد  بيشتر 
اين  بالاتر خواهد رفت.  تو هم  انتخاب  و 
كار هم شناخت تو را از فرد مقابل افزايش 
انتخاب فرد  براي  مي دهد و معيار مناسبي 
مناسب خواهد بود، به جاي اينكه تنها به 
اميدوارم  بدهي.  اهميت  محبت  و  علاقه 
موفق باشي و زندگي آرام و خوبي را براي 

خودت انتخاب كني.
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دختري 21 ساله ام، چند سالي امتحان كنكور مي دهم و ناموفق هستم. 
نداد  اجازه  پدرم  آوردم.   19000 رتبه  و  كردم  شركت  انساني  علوم  رشته 
دانشگاه هاي شبانه بزنم و قبول نشدم. پس از چندي پدرم فوت كرد و دچار 
افسردگي شدم. به درس خيلي علاقه دارم اما چون پدرم فوت شد و مخارج 
ما با مادرم است، زياد نمي توانم وقت بگذارم. شايد هم استعدادش را 
ندارم. چطور مي توانم اميد را در دلم دوباره زنده كنم؟ اگر نتوانم دانشگاه 

بروم چه كنم؟
؟ روستاي چهارمحال وبختياري

دوست و همراز خوبم، زندگي يعني اميد و حركت. در مسير زندگي همه ي 
ما گاه سختي ها و موانعي پيش مي آيد كه راه رسيدن به آرزوها و خواسته هايمان 
را سد مي كند، اما اين موانع نبايد باعث نااميدي و بي حركتي ما شود. بلكه بايد 
ما را به اين بينش برساند كه شايد در مسير رسيدن به خواسته هايمان به اندازه 
مناسبي  برنامه ريزي  و  انرژي  و وقت،  نسنجيده ايم  را  مختلف  كافي جنبه هاي 
نداشته ايم. بنابراين به جاي غصه خوردن و افسرده شدن بايد با يك بازنگري 

دوباره به عملكردمان، برنامه ريزي جديدي داشته باشيم.
نقاط ضعف و كاستي هاي قبلي را برطرف كنيم تا به هدفمان برسيم. دختر 
برايتان  خواندن  درس  داريد  كه  سختي  شرايط  به  توجه  با  دارم  قبول  خوبم 
براي ساعات  بايد  داريد  ادامه تحصيل علاقه  به  واقعاً  اگر  اما  نيست،  راحت 
اينكه  ضمن  كنيد.  استفاده  مناسبي  زمان  هر  از  و  كنيد  برنامه ريزي  مطالعه 
شيوه هاي صحيح مطالعه را هم در درس خواندن رعايت كنيد. شيوه هايي مثل: 
تمركز و دقت هنگام مطالعه، خلاصه  آرام جهت  مناسب و  از مكان  استفاده 

برداري از مطلب مهم و دوره مطالب و ...
اميدوارم موفق باشيد و پراميد

دختري 29 ساله، فوق ليسانس و تك فرزند خانواده ام. مشكلم در رابطه 
با مادرم است. او پنجاه و اندي سن دارد و مشاور دادگستري است. دو سال 
است كه پدرم را از دست داده ام و تنها همدمم مادرم است، اما هرچند 
وقت يك بار او بسيار پرخاشگر مي شود و ديگران را به من ترجيح مي دهد. 
اخيراً همه را به من ترجيح مي دهد. كاسه ي صبرم لبريز شده، برخورد من با 
مادر جوري است كه اگر تو دهنم هم بزند دستش را مي بوسم اما متأسفانه 
محبت هايم به نظرشان نمي آيد ولي كوچكترين محبت يك غريبه برايش 
بسيار بزرگ جلوه مي كند و كلي از او تعريف و تمجيد مي نمايد. من هم 
در چنين شرايطي حس بسيار بدي پيدا مي كنم. انگار از غريبه ها، غريبه ترم. 
شغل اش ايجاب مي كند با افراد زياد سروكار داشته باشد (زن، مرد، پسر 
و دختر) اخيراً جواني را حمايت مي كند و همچون مادر به او توجه دارد. من 
هم نسبت به اين جوان حس بسيار بدي پيدا كرده ام. مامانم فكر مي كند حسودي ام مي شود. شايد حسادت دارم، نمي دانم. به 
مامانم گفتم «درست فكر كرديد تا حالا فقط مامان من بوديد حالا نمي خواهم مامان فرد ديگري باشيد» با مامان صحبت كردم 
واكنش او غش كردن بود. هر زمان مي خواهم حرفي بزنم يا قلبش تير مي كشد يا سرش درد مي گيرد. نمي دانم تظاهر مي كند يا 
چنين مي شود. واقعاً سردرگم هستم. چندين بار سر همين جوان با مادر صحبت كردم و حرف آخرش اين بود كه اگر بخواهي اذيت 
كني و او ناراحت شود، او را به تو ترجيح مي دهم. فكرم رسيد با آن جوان تماس بگيرم و از او كمك بخواهم. به او گفتم آرامش 
خانواده را به هم زده اي، رابطه مادر و دختري سرد شده و ... او گفت «اگر چنين است من ديگر تماس نمي گيرم.» مامانم كلاً عصبي 

مزاج است و بعضي مواقع بيشتر عصبي مي شود و خوابش نمي برد و قرص آرام بخش مصرف مي كند.
آيا رفتار من در اين رابطه درست بوده؟ چطور مي توانم دوباره مثل قبل با مامان صميمي شوم و مرا دوست داشته باشد؟ 

تازگي ها پيش همه توهين مي كند و برخورد بدي با من دارد.
امضاء محفوظ

دوست و همراز خوبم، ممنون كه مشكلت را برايم مطرح كردي. همه فرزندان نسبت به پدر و مادرشان علاقه و حساسيت هاي خاصي 
دارند. از جمله تمايل به اينكه پدر و مادرشان را منحصراً در اختيار داشته باشند. مادر شما با توجه به شرايط روحي كه دارد و تنهايي كه 
بعد از فوت پدرتان تجربه مي كند، ممكن است به ايجاد روابط با ديگران و معاشرت با دوستان نياز داشته باشد. شما هم با توجه به سن و 
سالتان به يك دوست و همدم و حتي تصميم گيري به انتخاب همسر نياز داريد؛ بنابراين بايد هر دوي شما در عين حفظ محبت و صميميت 
مادرانه و دخترانه، حريم هاي خصوصي هم را حفظ كنيد و به آن احترام بگذاريد. بنابراين به جاي دخالت كردن در امور مادرتان يا اينكه 
چه روابطي دارد كه البته همين دخالت ها هم رابطه ي شما را سرد كرده است. تلاش كنيد دوستان خوبي پيدا كنيد و براي اوقات فراغت 

از كارتان سرگرمي و تفريح هاي مناسبي پيدا كنيد.
با توجه به شرايط سني تان به فكر ازدواج خوب باشيد و از بين خواستگارانتان فرد مناسبي را انتخاب كنيد. مطمئن باشيد اگر به حريم 
خصوصي و استقلال مادرتان احترام بگذاريد و با حساسيت هاي زياد در امور شخصي او دخالت نكنيد، رابطه تان خيلي بهتر شده و ديگر 

مادرتان براي توهين يا بي احترامي به شما دليلي پيدا نمي كند.
ند!موفق و شادكام باشيد.
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چرا، چگونه

اگرچه دهه 1950 غالباً دهه فيلم سه بعدي ناميده مي شود، اما اولين فيلم بلند 
سه بعدي به نام «قدرت عشق» در سال 1922 ساخته شد. پس از استفاده از فن آوري 
سه بعدي در سينماها و سپس تلويزيون، محبوبيت استفاده از اين فن آوري گسترده 

شد.
تصوير  به  طوري  را  سينمايي  و  تلويزيوني  برنامه هاي  بعدي،  سه  فن آوري 
مي كشد كه انگار همه چيز جلوي چشمان شما رخ مي دهد. مثلاً هنگام ديدن هواپيما 
احساس مي كنيد كه آن درست بالاي سرشما در پرواز است و يا اينكه با ديدن قايق 
احساس مي كنيد درون آن هستيد و حتي به اين ور و آن ور متمايل مي شويد يا اينكه 
شخصيت هاي داستان دزدكي به سمت شما مي آيند تا 

شما را بگيرند.(شكل1)
باعث  بعدي  سه  عينك  از  استفاده 
از  جزئي  كنيد  احساس  كه  مي شود 
كسي  فقط  نه  هستيد  فيلم  درون  حادثه 

كه نشسته و فيلم تماشا مي كند.
ديد  سيستم  و  چشم  دو  به  انسان ها 
دوچشمي مجهز شده اند. سيستم ديد دوچشمي به 
راحتي به ما اجازه مي دهد تا بتوانيم به دقت فاصله 6 تا 7 
متري اشياء از خود را تشخيص دهيم. مثلاً اگر چند شيء در دامنه 
ديد ما وجود داشته باشد به طور خودكار مي توانيم بگوييم كدام يك دورتر و كدام 

يك نزديك ترند و در چه فاصله اي قرار دارند.
ببينيد بازهم مي توانيد مسافت اشياء را درك  اگر دنيا را بخواهيد با يك چشم 
كنيد، اما از دقت تان كاسته مي شود و مجبوريد تنها به اشاره ها و راهنمايي هاي مربوط 
به بينايي كه معمولاً آهسته تر عمل مي كنند تكيه كنيد. براي اينكه متوجه شويد مابين 
سيستم ديد دو چشمي و تك چشمي چقدر تفاوت وجود دارد، از دوستي بخواهيد 
تا يك توپ پرتاب كند و شما سعي كنيد آن را در حالي كه يك چشم تان را بسته ايد 
بگيريد. همچنين سعي كنيد اين كار را در يك اتاق نسبتاً تاريك و يا شب هنگام 
انجام دهيد. زيرا در اين مواقع تفاوت ها مشخص تر خواهد شد. متوجه خواهيد شد 

كه گرفتن توپ با يك چشم باز بسيار سخت تر از دوچشم است.
بر اين حقيقت كه دو چشم ما حدود 5سانتي متر از هم  سيستم ديد دوچشمي 
فاصله دارند متكي است. اين فاصله باعث مي شود كه هريك از چشم هاي ما دنيا را با 
پرسپكتيو اندكي متفاوت ببينند و سيستم ديد دوچشمي در مغز ما از اين تفاوت براي 
محاسبه و تخمين مسافت استفاده مي كند. مغز انسان توانايي به هم مربوط ساختن 

تصاويري كه به وسيله دوچشم دريافت مي شود را دارد.
دو  ديد  سيستم  عملاً  باشيد  كرده  استفاده  برجسته بين  دستگاه  از  تاكنون  اگر 
گذاشته  تصوير  يك  هرچشم  برابر  در  دستگاه  اين  در  ديده ايد.  را  خود  چشمي 
مي شود. دو دوربين از يك عكس در دو مكان 
كمي متفاوت عكس مي گيرد و اين تصاوير 
به  نيز  شما  چشمان  مي كند.  ايجاد  را 
اين تصاوير  طور خودكار مي تواند 
واقع  در  سازد.  مرتبط  هم  به  را 
هرچشم فقط يكي از اين تصاوير 

را مي بيند.(شكل2)

(D3) ديد سه بعدي
در سينماهايي كه فيلم به صورت سه بعدي 
تغذيه  بگذاريد  بر روي چشم  بعدي  بايد عينك سه  اينكه شما  دليل  ارائه مي دهد، 
عكس هاي متفاوت به چشمان تان درست مانند يك دستگاه برجسته بين است. صفحه 
نمايش در حقيقت دو تصوير جلوي چشمان شما قرار مي دهد و عينك سه بعدي 
وارد چشم  ديگر  و عكس  يك چشم  وارد  يك عكس  انعكاس  كه  مي شود  باعث 

ديگرتان شود. براي انجام اين كار دو روش عمده وجود دارد:

قرمز / سبز يا قرمز / آبي
اين سيستم كه در حال حاضر عمدتاً براي توليد اثرات سه بعدي در تلويزيون 

استفاده مي شود سابقاً در فيلم هاي سه بعدي كاربرد بسياري داشته است.
روي  شده  داده  نمايش  تصوير  دو  از  آبي   / قرمز  يا  سبز   / قرمز  سيستم  در 
صفحه نمايش يكي قرمز و ديگري آبي (يا سبز) است. فيلترهاي موجود روي عينك، 

به  تصوير  ورود  جلوي 
هر دو چشم را مي گيرند. 
يعني براي هرچشم اجازه 
را  تنها ورود يك تصوير 
را  كار  بقيه  و  مي دهند 
مي دهد.  انجام  مغزتان 

(شكل3)
وقتي از رنگ ها براي 
جداسازي تصاوير استفاده 
يك  نمي توانيد  مي كنيد، 
باشيد  داشته  رنگي  فيلم 

بنابر اين كيفيت تصوير مورد مشاهده به خوبي كيفيت تصوير در سيستم دوقطبي 
نيست.

دوقطبي سازي
استوديوهاي يونيورسال، ديسني و ديگر سيستم هاي سه بعدي از لنزهاي دوقطبي 
براي ايجاد تصاوير سه بعدي استفاده مي كنند، زيرا اين سيستم ها اجازه ديدن فيلم 
به صورت رنگي مي دهند. در سيستم هاي دوقطبي سازي (تقسيم چيزي به دو قطب 

دو  منفي)  و  مثبت  مخالف 
همزمان  طور  به  پروژكتور 
صفحه  روي  تصوير  دو 
هركدام  مي دهند.  نمايش 
داراي  تصاوير  اين  از 
هستند.  متفاوت  قطب هاي 
عينك  كه  آنجايي  از 
حاوي لنزهايي با قطب هاي 
هر  اين  بنابر  است  مختلف 
چشم  يك  وارد  تصوير 

مي شود. (شكل4)
پيچيده تر  سيستم هاي 
ديگري نيز وجود دارد، اما 

نمايش  مثلاً در يك سيستم، صفحه  نشده اند.  بسيار گران اند گسترده  انجايي كه  از 
تلويزيون دو تصوير را يك در ميان نشان مي دهد و عينك هاي  LCD مخصوص به 
ترتيب مسير ديد هر چشم را مسدود مي كند. بدين ترتيب مي توانيد در يك تلويزيون 
معمولي تصاوير را به صورت سه بعدي ببينيد، اما براي داشتن يك امكان بايد هم 
تلويزيون و هم عينك LCD مخصوص را خريداري نماييد و هزينه آن بالا مي رود. 

(شكل5)
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ترجمه: ناديا زكالوند

هر ساله هنگام پاييز طبيعت تصوير بسيار زيبا و تماشايي از خود 
به جاي مي گذارد؛ زماني كه برگهاي درختان از رنگ سبز به رنگهاي سرخ، نارنجي 

و طلايي تغيير كرده و مناظري بسيار زيبا و رنگين جلوي چشمان ما قرار مي دهد. اما اين طبيعت 
زيبا ارمغاني ديگر نيز برايمان دارد و آن چيزي نيست جز يك سري خطر و آسيب عليه سلامتي و ايمني 

بدن. برگهاي فرو ريخته به راحتي از بين نمي روند، آنها در آبراه ها و باغ انباشته شده و به مرور تجزيه مي شوند. 
تجزيه و فساد اين برگها و عوارض جانبي آنها علاوه بر اينكه براي چشم ها مضر هستند بلكه شش ها و سيستم ايمني بدن را 

نيز در معرض خطر قرار مي دهند.
اين  آبراه ها مي شوند.  اين  باعث سمي و آسوده شدن  اين برگهاي رنگارنگ درون جوي هاي آب و رودخانه ها مي ريزند  وقتي كه 

نتيجه گيري طبق بررسي «استيون جي، بالوگ» و همكارانش در بخش خدمات زيست محيطي مترو پولتين در سنت پائول مينه سوتا به دست آمد. 
دانشمندان فوق غلظت جيوه و متيل مركوري (بنياني از جيوه) را در مكان هايي 
از جنوب مينه سوتا بررسي كردند و دريافتند كه اواخر پاييز غلظت متيل مركوري 
ماهيگيري كانادا  از سازمان دريايي و  بدالي»  بيشترين حد خود مي رسد. «درو  به 
در «ماني توبا» به خبرگزاري «ساينس» گفت كه غلظت متيل مركوري در رودهاي 

آزمايش شده به  اندازه منابع آلوده كننده صنعتي بودند.
«متيل مركوري» از طريق مصرف ماهي هاي آلوده وارد غذاي انسان شده و وقتي به 
حد بالايي برسد مي تواند به سيستم عصبي فرد، مخصوصاً كودكان در دوران جنيني شان، 

آسيب برساند.
اما صبر كنيد! به اين فكر نيفتيد كه خود را به سرعت و با عجله از شراين برگها رها 
انجمن ريه  بدن محسوب مي شود.  آنها هم خطر ديگري عليه سلامتي  سازيد. سوزاندن 
آمريكايي هشدار مي دهد كه سوزاندن برگ، توليد مونوكسيد كربن مي كند. اين گاز به طور 
بالقوه سمي است و در طولاني مدت اثرات بدي روي بهداشت و سلامت فرد مي گذارد.

چه بايد كرد؟
انجمن ريه آمريكا به جاي سوزاندن برگها، مدفون كردن آنها را توصيه مي كند.

به هرحال قبل از اينكه، اين كار را هم شروع كنيد بدانيد كه اين روش نيز كاملاً 
بدون خطر نيست. در سال 1991 مردي اهل نيوجرسي هنگام مدفون كردن برگها 40 درصد بدنش دچار سوختگي شد. دستگاه خاك كننده برگها كه با 

بنزين كار مي كرد جرقه اي زد و برگهاي اطراف پاي مرد آتش گرفته و شعله ور شد و باعث سوختن شلوار مرد و وارد كردن جراحت به او شد. 
مراقب باشيد!

يك راه حل خلاقانه تر ديگر نيز وجود دارد و آن اين است كه به پاييز خاتمه دهيد تا حداقل جلوي ريزش سيل آساي برگها را بگيريد. 
در سال 1996 «ريچارد آماسينو» و «سوشن گاس» از  دانشگاه ويسكانسين ـ مديسون يك علامت ژنتيكي در درختان پيدا كردند كه 

فرآيند تغيير رنگ برگها و در نهايت ريزش آنها را شروع مي كند. آنها همچنين هورموني يافتند كه مي تواند جلوي اين فرآيند 
را بگيرد،در نتيجه برگها ديگر نمي ريزند.

در هرحال مهندسي ژنتيك نمي تواند جلوي ريزش تمام برگهاي درختان جهان را بگيرد و حتي اگر بتواند 
باز هم احتمال بروز مشكلات ديگر وجود دارد.

خطر!خطر!
اين خطرها در كمين من و شماست

نويسنده: لورالي

برگهاي پاييزي
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تهيه و تنظيم: نفيسه كيميايي

شايد تصور بسياري از ما از اعمال روز عيد قربان كه در اكثر كشورهاي اسلامي 
برگزار مي شود فقط همان مراسم سنتي ذبح گوسفند و قرباني كردن باشد. اما جالب 
است بدانيد با اين كه مناسبت هاي ديني و مذهبي خاستگاه و ارزش  واحدي دارند 
اما در ميان ملل مسلمان جهان از درجات متفاوت برخوردار هستند و به صورت هاي 
مختلف از آن ها استقبال مي شود. سؤال اين است كه چرا درخصوص يك مناسبت 
واحد ديني و اسلامي اهتمام هاي گوناگوني صورت مي گيرد و ريشه اين اختلاف را 

در كجا و چه چيزي بايد جست؟
شايد برخي از ملت ها نسبت به مسائل ديني خود حساسيت بيشتري نشان مي دهند 

و در برخي از جوامع حساسيت نسبت به برخي از مسائل ديني كمتر باشد.
بهترين مكان براي برطرف كردن اين اختلافات، مراسم حج است.

روز ترويه يا «يوم الترويه» روز هشتم ذيحجه است و چون در گذشته در صحراي 
عرفات آب نبود در اين روز براي آب دادن به حجاج از مكه آب مي بردند، از اين 
رو به اين روز روز ترويه يا «آب رساني» مي گويند ضمن اين كه حجاج نيت تمتع 
مي كنند، از مكه به مني محرم مي شوند، شب را در آنجا به سر مي برند و صبح خود را 
به عرفات مي رسانند. اين روز مقدمه اي براي انجام مراسم روز عرفه به شمار مي رود. 
حجاج خانه خدا در اين روز نمازهاي ظهر، عصر، مغرب، عشا و صبح را در اين 
مكان مي خوانند و بعد از طلوع خورشيد به عرفات مي روند و نمازهاي ظهر و عصر 

را نيز در آنجا به جا مي آورند.
آن ها سپس در شب قربان به «مزدلفه» مي روند و نماز مغرب و عشا و صبح را در 
آنجا مي خوانند و سپس در صبح عيد قربان به مني مي روند. در مني رمي جمرات را 
انجام مي دهند، موهاي خود را كوتاه كرده و قرباني مي كنند و مناسك حج خود را 

به اتمام مي رسانند، سپس شب را در مني بيتوته مي كنند.
عيد قربان در آيينه تاريخ اقوام ايراني:

عيد قربان به عنوان يكي از بزرگترين اعياد اسلامي، در مناطق مختلف كشورمان با 
مراسم و آيين هاي خاص و باشكوهي ويژه برگزار مي شود. با دقت در نحوه برگزاري 
اين مراسم مشاهده مي شود اگرچه مردم هر ناحيه آداب متفاوتي در اين خصوص 
دارند ولي اين مراسم در لايه هاي عميق تر شبيه يكديگر و مطابق با آيين هاي ديرين 

و كهن برگزاري عيد عزيز قربان است.
ايرانيان بنا بر رسوم ويژه اي كه دارند از مدت ها پيش از روز عيد قربان، خود را 

آماده جشن مي كنند و مقدمات اين مراسم با خريد حيوان قرباني آغاز مي شود.
انتخاب حيوان براي قرباني در هر منطقه متناسب با عادت ها و عقايد ويژه همان 
منطقه است و حيوان قرباني با شرايط خاصي براي زمان ذبح، نگهداري و آماده و 

آراسته مي شود.
خانه تكاني، رفت و روب، شستشو، حمام و نظافت نيز از جمله آدابي است كه 

ايرانيان پيش از عيد قربان آنها را به جا مي آورند.

ايرانيان، قرباني خود را در مناطق مختلفي فديه مي كنند. برخي در اماكن مقدس 
از جمله امامزاده ها، برخي در خانه هاي مسكوني و برخي ديگر در ميدان هاي اصلي 

محل زندگي به انجام اين عمل معنوي مي پردازند.
هنگام ذبح اشعار و ادعيه خاصي خوانده مي شود.

پس از قرباني بنا بر رسم رايج، گوشت قرباني را براي تبريك بين مردم همان 
ناحيه و به ويژه مستمندان توزيع مي كنند.

از جمله آدابي ديگر كه در جشن قرباني در ميان برخي اقوام ايراني رواج دارد 
بازي هاي محلي و ارسال هدايا براي نوعروسان است.

قرباني كردن با نيت الهي در بين  ايرانيان از ارزش  و جايگاه ويژه اي برخوردار 
است و علاوه بر بجاي آوردن اين سنت حسنه در عيد قربان، در هنگام برآورده شدن 
نذرهاي خود و يا به دست آوردن موفقيت ها در زندگي نيز با قرباني كردن حيواني 
ذات  به  ارادت  عرض  به  فقير،  افراد  و  همسايه ها  بين  آن  تقسيم  و  گوشت  حلال 

احديت و شكرگزاري به درگاه الهي مي پردازند.

عيد قربان در بندر ديلم و روستاهاي توابع زاهدان:
در روستاهاي توابع زاهدان رسم است كه نوجوانان در شب عيد قربان دور هم 

جمع مي شوند و به شادي و بازي  مي پردازند.
ديگ  در  و  كنند  مي  پاك  را  گندم  عيد  مخصوص  غذاي  تهيه  براي  بزرگترها 

مي ريزند و تا صبح پاي ديگ مي مانند تا بپزد و براي ناهار مهمان ها آماده بشود.
با  در بندر ديلم در استان بوشهر رسم است كه در شب عيدقربان مراسمي را 
عنوان «حيات حاجي» برگزار مي كنند. اين مراسم را جوان ها و نوجوان ها در نزديك 
كنار  به  مادرشان  همراه  به  بچه ها  مي كنند.  برگزار  دريا  كنار  در  غروب  خورشيد 
ساحل مي روند و سمنويي را كه قبلاً مخصوص عيد قربان و مراسم حيات حاجي 

تهيه كرده اند به آب دريا مي سپارند و شعرگونه هايي را مي خوانند.
عيد قربان در اقوام تركمن

عقايد مذهبي و اعتقادي مردم تركمن، بخش قابل ملاحظه اي از آداب و رسوم 
اين قوم را با خود همراه كرده است، به طوري كه تمامي اعياد و جشن هاي مذهبي 

آنها با مراسم خاص و اغلب از سه تا چهار روز جلوتر آغاز مي شود.
مثلاً تركمن ها جشن عيد قربان را از سه روز جلوتر و با برگزاري مراسم گرگون، 
فوفن و قربان شورا در هر روز به انجام مي رسانند. آنها در روز اول خانه تكاني و 
نظافت مي كنند، در روز دوم شيريني پخش مي كنند و در روز سوم و شب عيد قربان 
با خواندن اشعاري به نام «قربان شورا» استحمام مي كنند و خود را براي روز عيد 
قربان آماده مي كنند. آنها در روز عيد قربان گوسفند يا گاو قرباني را به 7 قسمت 

مساوي با نام تركمني (اوله) تقسيم كرده و آن را ميان فقرا پخش مي كنند.
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موقعيت جغرافيايي:موقعيت جغرافيايي:
حيدريه  تربت  شهرستان 
استان  شهرستانهاي  از  يكي 
خراسان رضوي است كه در 165 
درجه   14 در  و  مشهد  كيلومتري 
و  جغرافيايي  طول  دقيقه   59 و 
دقيقه عرض  و 35  در 16 درجه 
جغرافيايي و در بلندي 1350 متر 

از سطح دريا قرار گرفته است.
آب و هوا:آب و هوا:

شهرستان  اين  هواي  و  آب 
و  صفر  بالاي  درجه   40 تابستانها  در  گرما  درجه  بيشترين  است.  و خشك  معتدل 
كمترين درجه گرما در زمستانها 10 درجه زير صفر و ميزان بارندگي سالانه حدود 

250 ميلي متر مي باشد.
پيشينة تاريخيپيشينة تاريخي:

شهرستان تربت حيدريه را به مناسبت مقبره قطب الدين حيدر توني كه تا اوايل 
نام  به اين  قرن هفتم مي زيست و در محل كنوني شهر تربت حيدريه قرار داشت، 

ناميدند.
رونق و آباداني شهر به حدود دويست سال پيش؛ يعني دورة حاكميت اسحاق 
خان قرايي، از خوانين و رجال سياسي عصر قاجاريه برمي گردد. اسحاق خان قرايي 
به مرمّت و آباداني شهر پرداخت و آن چنان تحولي در شهر به وجود آورد كه مدتها 

به شهر تربت اسحاق خان معروف بود.
در دو انقلاب معاصر ايران؛ يعني انقلاب مشروطه در سال 1285 هجري شمسي 

و انقلاب اسلامي 1357، تربت حيدريه از شهرهاي پيشتاز عليه استبداد بوده است.
آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري:آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري:

مقبره قطب الدين حيدر: در اصل از بناهاي دوره تيموري است. اين مقبره يا 
مزار در دوره صفوي در زمان شاه عباس در سال 1023 هجري قمري به همت خواجه 
سلطان محمود تربتي ـ حاكم تربت ـ با مصالح سنگ و گچ مرمت و بازسازي شد. 
پوشش زيرين سقف در فضاي داخلي مزينّ به نقوش هندسي بسيار زيبا و برجسته 
گچي با زمينه اخُرايي مي باشد. در درب قديمي مقبره كنده كاري بسيار ممتاز به خط 
كوفي لااله الا االله و محمدرسول االله و اسامي تعدادي از عرفا حكاكي گرديده است. 
ضريح چوبي شيخ در ميان محوطه زير گنبد قرار گرفته و داراي تاريخ 987 هجري 

قمري است. در ورودي اين مقبره نيز محرابي از گچبري زيبا تعبيه شده است.
مرحوم  توسط  قمري  هجري   1273 سال  در  حمام  اين  رئيس:  حمام حاجي 
سيدامين التجار معروف به حاجي رئيس در انتهاي خيابان روح بخش بنا شده است. از 
ويژگي هاي جالب اين حمام، قسمت رختكن هشت ستون سنگي مزينّ به نقاشي هاي 

زيبا است كه سقف گنبدي شكل و سراسر را بر روي خود تحمل مي كند.
رباط لاري: اين رباط در سال 1308 هجري قمري توسط تاجر معروف تربت 
حاج محمدرضا لاري در محله ميدان رباط و بازار شهر ساخته شده است. اين رباط 
با گذشت بيش از 116 سال هنوز قابل استفاده تجار شهر تربت است كه داراي 24 

غرفه به ابعاد 64×60 مي باشد.
مسجد جامع: اين مسجد در ميدان مركزي 
شهر واقع شده است و قدمت آن به اواخر دوره 
قاجاريه برمي گردد. اين مسجد به همت و هزينه 
شخصي به نام حاج ابوالقاسم هراتي كه بقاياي 
شده  ساخته  كرده  تخريب  را  قديمي  مسجد 
است. آنچه باعث شكوه و عظمت مسجد است، 
ايوان بلندي است كه دو گلدسته در دو طرف 

آن ساخته شده است.
مزار  اين  ابوالقاسم گورگاني:  مزار شيخ 
به  مشرف  شهرستان،  جنوب  كيلومتري  سه  در 
روستايي به نام شيخ ابوالقاسم واقع شده است. 

وي در سال 373 هجري قمري به مسند ارشاد نشست و به سال 450 هجري قمري 
دار فاني را وداع گفت. اما بقعة امروزي به همت شيوخ گناباد بازسازي شده است.

مزار بوري آباد: مقبره امام زاده احمدالرضا در روستاي بوري آباد،در 5 كيلومتري 
قدمت  و  دارد  قرار  بلند  سرو  درختان  با  باغي  ميان  در  و  حيدريه  تربت  جنوب 
به شكل 8 ضلعي  اين مزار  از دوران صفويه مربوط مي شود.  به قبل  ساختمان آن 

ساخته شده است كه چهار درگاه ورودي به باغ از آن باز مي شود.
باغ ملّي: باغ ملي تربت حيدريه در مركز شهر و در انتهاي خيابان معروف به باغ 
ملي و بر بالاي تپه اي قرار گرفته است و از زيبايي هاي آن مي توان درختان سرو سر 

به فلك كشيده، گلهاي زيبا، طرح هاي پرنده درختي و فواره ها را نام برد.
پارك جنگلي پيشكوه: اين پارك يكي از بزرگترين پاركهاي كشور نام گرفته 
و داراي جايگاه خاصي در منطقه خراسان رضوي و محور شرق كشور است. پاركي 

كه با وسعت 800 هكتار در دامنه كوه سه قله قرار دارد.
در  و  حيدريه  تربت  غرب  كيلومتري   48 در  آبشار  اين  معجن:  رود  آبشار 

روستايي به همين نام واقع شده است.
در چهار كيلومتري اين روستا آبشاري زيبا با ارتفاع 28 متر پديد آمده كه از 
سلسله جبال چهل تن در 54 كيلومتري غرب شهرستان سرچشمه گرفته و پس از 
ايجاد آبشار و مشروب كردن آبادي مسير خود، در نزديكي روستاي رود معجن وارد 

رودخانه حصارچه مي شود.
در  سد  اين  يعقوبي:  شهيد  سد 
و  تربت حيدريه  20 كيلومتري شرق 
روي  بر  ملك آباد  روستاي  شمال  در 
است  شده  ساخته  سالار  رودخانه 
كشور  خاكي  سدهاي  زمره ي  در  و 

محسوب مي شود.
در  كه  سبزي  فضاي  به  باتوجه 
جنوب سدّ ايجاد شده است، يكي از 
مناطق گردشگري و زيباي شهرستان 

به شمار مي رود.
رباط كسكك: اين رباط در 25 كيلومتري شمال غرب تربت و در حاشية معبر 

روستايي به نام كسكك قرار دارد و از جمله رباط هاي شاه عباسي به شمار مي رود.
بجستان  طرف  به  حيدريه  تربت  كيلومتري   30 در  رباط  اين  ظهيرآباد:  رباط 
نسبت  بانويي  به  را  بناي رباط  الملك در سفرنامه خود  افضل  واقع شده است كه 

داده است.
آرامگاه شيخ ابوسعيد ابي الخير: بناي اين مقبره در 55 كيلومتري جنوب شرقي 
تربت و در روستايي به نام مهنه قرار دارد. اين شخصيت به پيرِ مهنه هم معروف بود. 

وي از عارفان قرن پنجم هجري بود.
مزار سلطان سليمان: اين مزار در روستاي ميان كوه و در 60 كيلومتري شمال 
تربت حيدريه واقع شده است. سبك معماري اين آرامگاه اواخر دوران صفويه را 

القا مي كند.
مسجد و مقبره شيخ حيدر كدكني: اين مسجد و مقبره در بخش كدكن و در 
75 كيلومتري شمال غرب تربت حيدريه واقع شده است و يكي از مراكز تمدني قبل 
از اسلام بوده است. آثار و ابنيه اي چون مسجد، ايوان، مقبره، سرداب و تعدادي سنگ 
قبر مربوط به قرون 10 تا 13 در اين شهر وجود دارد. اين مسجد به صورت شبستاني 
مكعب مستطيل در ابعاد 7×14 متر است. برخي از محققان و باستان شناسان مسجد را 
آثار معماري قبل از دوره ايلخاني مي دانند. همچنين آن را به كدكن بقعه شيخ حيدر، 

مزار عبداالله بن موسي كاظم، خواجه نظام الملك و نظام الدين نيز مي شناسند.
منزل قديمي حاجي رئيس: اين منزل كه در دوره قاجاريه توسط مرحوم سيد 
محمدامين التجار، معروف به حاجي رئيس ساخته شده و محل سكونت وي بوده است 

هم اكنون نيز وجود دارد.
باغات  و  حيدريه  تربت  شمال  كيلومتري   54 در  جوق:  قلعه  جنگلي  باغات 
جنگلي كامه عليا و سفلي در شمال تربت حيدريه و كال حصار، كال صنوبر، بند 
شهيد  سد  شهيدباهنر،  سد  كامه،  رودخانه  حسن،  آقا  قلعه  ساق،  تنگل  مجتهدي، 
اين  طبيعي  جاذبه هاي  ديگر  از  و...  حسينيه  بي بي   مزار  آبجربايگ،  سدّ  رجايي، 

شهرستان هستند.
با تشكر از آقاي سيدمهدي حسيني شاد

تربت حيدريهتربت حيدريه
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زنگ خطر

مجسمه كوكي!مجسمه كوكي!مجسمه كوكي!
با شلوار  بر تن دارد  پيراهن جير قهوه اي  سراغ مددجويان پسر مي روم. سوژه اي را در نظر مي گيرم. پسرك 
جين. قدي متوسط دارد و موهايي كوتاه. چهره آفتاب سوخته اي دارد كه به نظر مي رسد از بچگي با سختي و 
كار آشناست. به نظر 14 ـ 13 ساله مي رسد. اما طبق گفته خودش 16 سال دارد. با دست هاي لرزان برگه اي را به 
مددكار نشان مي دهد. گويي جرأت ندارد خواسته اش را به زبان بياورد. نگاهش مي كنم. قطره هاي عرق از روي 
شقيقه هايش جاري است. سرش را به طرف مددكار خم مي كند و آهسته سؤالي مي پرسد. مددكار پاسخ مي دهد: 
«خبرنگار است و مي خواهد با شما گفتگو كند، اشكال ندارد؟» پسر جوان با پشيماني از موردي كه برايش پيش 

آمده، چنين مي گويد:
سه خواهر دارم كه دوتايشان ازدواج كرده اند. پدرم مدتي است به خاطر سرطان در بيمارستان بستري است و 
مادرم هم از وضعيت پدر بيمار شده و با اين مشكلات من هم مشكلي بر مشكلاتش اضافه كرده ام و از اين مسأله 
شرمنده ام و روي نگاه كردن به صورت مادرم را ندارم. تا اول راهنمايي بيشتر درس نخواندم. با اينكه معدلم بين 18 
تا 16 بود، اما ميلي به ادامه تحصيل نداشتم. مادر هم حوصله سر و كله زدن با مرا نداشت؛ بنابراين چيزي نگفت. 
پرونده ام را گرفتم و راهي خانه شدم. مدتي دنبال كار گشتم تا در يك كارگاه خياطي مشغول به كار شدم. هرچه 
در مي آوردم به مادر مي دادم و مادر برايم پس انداز مي كرد تا در آينده براي خودم خرج كند. شايد 7 ـ 6 ميليون 

تومان تاكنون جمع شده باشد.
بنده داشت، پيشنهاد داد در خريد پارچه  به  در كارگاهي كه كار مي كردم صاحبكارم به خاطر اعتمادي كه 
شريكش شوم. هم پول بي جهت بدون استفاده نمي ماند هم من انگيزه ام به كار بيشتر مي شد. قبول كردم و شريك 
كاري شديم. شريكم آدم مؤمن و خوبي است. در اين مدت كه با او كار مي كنم افراد مختلفي را ديده ام كه با او 
مراوده دارند. من هم به هواي اينكه شريكم خوب است ديگران هم خوبند گول ظاهرشان را خوردم. يك روز كه 
شريكم در كارگاه نبود چند تا از آن آدم ها به كارگاه آمدند و پس از حال و احوالپرسي مرا به مسافرت شمال دعوت 
كردند. باروي باز دعوتشان را پذيرفتم و سه چهار روزي با همديگر در شمال بوديم. از قرار معلوم اهل خلاف بودند 
و من بي خبر از همه جا. آنها هم ساده تر از من كسي را پيدا نمي كردند و در معاملات من هم همراهشان بودم. مثلاً 
ماشيني كه زيرپاي اكبر بود دزدي بود و يك روز كه مي خواست ماشين را بفروشد من هم همراهش بودم. ماشين 
در مقابل خانه نيمه ساخته اي پارك بود.  مردي كارمند خريدار ماشين بود، آمد به محل خانة نيمه ساز و ماشين را 
بررسي كرد و شماره  تماسي خواست. رفيقم هم شماره كارگاه و اسم مرا داد و گفت هر مشكلي بود حسن در 
جريان است. من هم به زعم اينكه كار خيري انجام مي دهم بدون هيچ مخالفتي سر تكان دادم و آدرس دقيق كارگاه 
را به آن آقاي محترم دادم. دو سه روزي از قضيه گذشته بود كه رفيقم ـ اكبر ـ به ديدنم آمد و گفت مي خواهد به 
بهشت زهرا برود و آمده بود با هم برويم. البته با موتور بود و يك موتور ديگر با دو ترك همراهش بودند. از قرار 
معلوم موتور دزدي بود. به خاطر اين همه جا مرا همراه خودش مي برد تا اگر مشكلي پيش آمد مرا جلو بيندازد. 
رفتيم و آمديم بدون اينكه اتفاقي بيفتد. باز اكبر سراغم آمد و با هم در يكي از خيابان هاي اصلي شرق تهران بوديم 
كه ويراژي داد و به سمت دختري رفت تا كيفش را بزند و خوشبختانه موفق نشد. به اكبر گفتم چرا اين كار را 
كردي؟ جواب داد: «بي خيال، فراموش كن.» باز من ساده فكر كردم يك لحظه شيطان وسوسه اش كرده و خطايي 
مرتكب شده، نمي دانستم كه مرا طعمه ي خودش قرار داده است. همان روز همانطور كه سوار موتور بوديم سراغ 
دختر دانشجويي رفت كه از دانشگاه بيرون مي آمد. تصورم اين بود كه از او سؤالي دارد، به محض نزديك شدن به 
او سريع كيفش را قاپيد و ويراژ داد. در خيابان فرعي كيف را بررسي كرد. درون كيف، مقداري مدارك پول نقد 
سيصد هزار تومان، موبايل، سيم كارت (دوعدد) و انگشتر و مقداري خرت و پرت بود. مدارك را آتش زد. هرچه 
گفتم حداقل مدارك را برايش پست كن، گويي با ديوار صحبت مي كنم. هنوز در بهت و شوك اولي بودم كه اين 
دختر بيچاره طعمه ما شد. نمي دانستم با اكبر چه كنم و چه واكنشي داشته باشم و او بي خيال اتفاقي كه رخ داده 
سوار موتور شد و اشاره اي به من كرد كه سوار شوم. من هم مثل مجسمه كوكي كه اختياري از خودش ندارد، سوار 
ترك موتور شدم. مقداري كه رفت در خياباني نگه داشت تا ساندويچي براي ناهار بگيرد. به مغازه  رفت و داشت 
از مغازه ساندويچ به دست بيرون مي آمد كه چشمش به پليس افتاد، انگار عزرائيل را ديده، پا به فرار گذاشت و داد 
زد: «فرار كن، وانيسا». اما من خلافي نكرده بودم كه فرار كنم. پليس مرا بازداشت كرد. در آگاهي فهميدم موتور 

دزدي بوده و اكبر خلافكار و چندين سابقه دارد. 
در آگاهي با والدين اكبر تماس گرفتم و گفتند به مسافرت رفته. به موبايلش زنگ زدم ـ البته شماره موبايلش 
را از مادرش گرفتم و در اين مدت دوستي اصلاً به فكر نيفتادم شماره اي از او داشته باشم ـ گوشي را برداشت و 

گفت: «لب مرز هستم.» اما نگفت دقيقاً كجا. و ادامه داد: «با سند خودت را آزاد كن آمدم تهران، جبران مي كنم.»
قاضي بيان كرده است كه بايد معادل صد ميليون تومان سند بگذارم تا هنگام دادگاه و اعلام حكم آزاد هستم و 
بالاخره به 60 ميليون تومان رضايت داد و فعلاً لنگ پول هستم. مادرم وقتي مرا در اينجا ديد، گفت: «باور مي كنم 
اهل خلاف نيستي و كار تو نبوده اما با رفقاي ناجور گشتي و تاوانش را داري پس مي دي. نگران نباش، هر جور 
باشه بيرونت مي آرم.» اينجا فرصتي به من دست داد كه به كارهايم بينديشم. دوست واقعي فقط پدر و مادر هستند. 
دليل  اين  بود. شريكم مرد خوبي است ولي  انتخاب دوست  اشتباهم در  البته  نيست.  آنها  از  تر  هيچ كس دلسوز 

نمي شود افرادي كه با او مراوده دارند هم آدمهاي خوبي باشند. من فكر مي كردم همه مثل شريكم هستند. 

همه جا مرا همراه خودش 
مي برد تا اگر مشكلي پيش آمد 

مرا جلو بيندازد 

 در بهت و شوك اولي بودم 
كه اين دختر بيچاره طعمه 

ما شد 
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سهيلا مؤدبي قصه هاي جدايي

شايد شما هم با چنين مسأله اي روبه رو شده باشيد؛ خيلي از خانواده ها به خاطر ترس از آينده و سرنوشت 
جگرگوشه هايشان و براي تضمين خوشبختي آن ها و به خاطر شناختي كه به حساب خود از خواهر و برادرهايشان 
دارند به ازدواج فاميلي تن مي دهند. به خيال خود از كودكي يكديگر را مي شناسند و با اخلاق هم آشنا هستند 
و مطمئن اند كه مشكلي پيش نخواهد آمد، اما عاقبت ماجرا چه خواهد شد؟! هيچ كس فكر هم نمي كند بعد از 
اين همه اطمينان و حساب و كتاب عاقبت ازدواجي اين چنيني به بن بست برسد؛ اما واقعيت زندگي چيز ديگري 

است. براي يك زندگي مشترك شناخت اندك فاميلي كافي نيست.
چهره جوانش طراوت خود را از دست داده است. از سن و سالش سوال مي كنم، مي گويد سي ساله است، 
اما صورت خسته اش بيش از اين را نشان مي دهد. به همراه مادرش به دادگاه آمده است مي گويد چهار سال 

است كه در دادگاه از اين اتاق به آن اتاق مي رويم و گرفتار شده ايم.
در مورد علت مراجعه اش مي گويد: شوهرم بعد از نه ماه زندگي مرا رها كرد و رفت و از آن به بعد زندگيمان 
بهم ريخته است، شوهرم، پسرخاله ام بود، البته ازدواج ما خودش يك رمان است. شوهرم مرا نمي خواهد. از اول 
هم جاي او و برادرش عوض شد. من براي ازدواج با برادر بزرگتر كانديدا شده بودم، اما قسمت نبود. خاله ام 
آنقدر دست روي دست گذاشت و پيشقدم نشد تا كار از كار گذشت. پسرخاله ام كه از كودكى با يكديگر نامزد 
بوديم در اثر يك سانحه تصادف از دنيا رفت. براي من همه چيز تمام شده بود. اين تصميمي بود كه خانواده ها 
وقتي كه ما خيلي كوچك بوديم برايمان گرفته بودند و حالا با از دنيا رفتن پسرخاله ام ديگر همه چيز تمام شده 
بود؛ اما مدتي بعد خاله ام براي پسر كوچكترش مرا خواستگاري كرد. من هيچ احساسي نسبت به او نداشتم و 
به خاطر خاطرات تلخي كه برايم تكرار مي شد اصلاً به ازدواج با او فكر نمي كردم. اما خانواده ها اصرار داشتند 
بيفتد. مادرم مي گفت، اگر جواب رد بدهم خواهرش كه يك پسرش را از دست داده است  اتفاق  اين  حتماً 
ناراحت مي شود و از طرفي چون يكديگر را از كودكي مي شناسيم مطمئن هستيم كه جوان پاك و سالمي است 

و هزار دليل ديگر تا رضايتم براي ازدواج جلب شود.
بالاخره با يكديگر ازدواج كرديم، رابطه ميانمان آنقدر گرم و صميمي نبود كه بدون يكديگر نتوانيم زندگي 
كنيم اما من به عنوان همسر به او وابسته شدم. كم كم حس مي كردم به او علاقه مند شده ام. او هم يك مرد معمولي 
بود. بعد از كار روزانه به خانه مي آمد و چند كلمه با يكديگر صحبت مي كرديم. چند مرتبه به ميهماني رفتيم و 
دو يا سه بار هم براي تفريح به سينما. تمام زندگي مشتركمان در اين نه ماه در همين ها ختم شد، نمي دانم چرا 
يكدفعه اوضاع بهم ريخت. از زماني كه به عنوان عروس وارد خانواده خاله ام شدم در رابطه خاله ام با خودم 
يك جور خصومت و كينه احساس مي كردم. هر وقت من و شوهرم را در كنار هم مي ديد، حالش بد مي شد، 
بعدها به من گفت كه براي پسرانش خوش يمن نبوده ام و باعث مرگ يكي شده ام و يكي ديگر را مي خواهم از 
او بگيرم، سر درنمي آوردم. خودش هميشه اصرار داشت مرا براي فرزندانش بگيرد و حالا چنين حسي نسبت به 
من داشت. حرف هايش روي همسرم هم تأثير داشت، روزبه روز رابطه مان سردتر مي شد، بدون آنكه با يكديگر 

مشكل خاصي داشته باشيم و يا مشاجره اي ميانمان صورت گرفته باشد.
ماه نهم ازدواجمان بود. يك روز همسرم براي ديدن مادرش به منزلشان رفت و ديگر بازنگشت. مي گفت 
تمام  نمي كنند،  خالي  را  پشتش  و  مي دهند  حق  او  به  هم  خانواده اش  كند.  زندگي  من  با  نمي خواهد  ديگر 
حرف هاي مادرش را برايم تكرار كرد و گفت، براي آنكه من و برادرش را از كودكي نشان كرده بودند، مرا 

باعث مرگش مي دانند.
مي دانم دلايلشان همه بهانه هاي پوچي است كه خودشان هم باور ندارند. از آن به بعد رابطه خانواده ها با 
يكديگر بد شد، مادرهايمان با يكديگر مشاجره داشتند. از طرفي هم پسرخاله ام براي آنكه مرا آزار دهد، مي گويد 
طلاقم نمي دهد و به قاضي گفته كه من خانه را ترك كرده ام، اين درحالي است كه زماني من خانه را ترك 
كردم كه او ديگر حاضر نشد برگردد، نمي توانستم به تنهايي در آن خانه زندگي كنم. حالا چهار سال است كه 

بلاتكليف گرفتار دادگاه هستيم.
** بعد از خواندن اين ماجرا حتماً به اين نتيجه رسيده ايد كه شناخت فاميلي حتماً تضمين كننده خوشبختي 
و يا بدبختي دختر و پسر نيست. اما اگر بعضي جاها يك حس هايي كم رنگ يا پررنگ تر مي شد، شايد اين زندگي 
تداوم بيشتري داشت؛ اگر مادرشوهر حس حسادت و انتقام را در خود مي كشت و يا اين زوج علاقه شان را بيشتر 
به يكديگر نشان مي دادند شايد زندگي شان خوب ادامه مي يافت. اما بهتر است ما چشم هايمان را بيشتر باز كنيم 

و مسائل سطحي را براي خوشبختي ملاك قرار ندهيم.

نشان كردهنشان كرده
نشان كرده

من و همسرم را در كنار 
يكديگر مي ديد، 
حالش بد 

مي شد

شناخت فاميلي 
تضمين كننده 

خوشبختي 
نيست
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ناهيد نوري كورايم به دنبال 
نخود سياه

مامان جان، سلام.
الان درست سي و هشت ساعت و بيست و دو دقيقه و پنجاه ثانيه است كه با 
من قهر كرده اي! دلم براي حرف زدن هايت تنگ شده. براي گيردادنها و اخمهايت 
دلم تنگ شده. هرچه صدايت مي زنم، جوابم را نمي دهي. مگر نمي شود قهر باشي 

اما حرف بزني؟
من كه اين همه منت كشي كرده ام. هي برايت چاي با توت مي آورم. دو روز است 
كه خودم تختم را مرتب مي كنم.ببين، تمام كتابهايم را از وسط اتاق جمع كرده ام. 

ديگر روي فرش خرده كاغذ و آشغال مدادتراش نيست.
نان داغ خريدم. هرچند كه  برايت  بيدار شوي، رفتم  اينكه  از  قبل  امروز صبح 
حتي  تو  خاطر  به  مويت!  تار  يك  فداي  اما  كرد،  نگاهم  محمد، چپ چپ  داداش 

حاضرم اخمهاي پدرم را هم به جان بخرم.
اما تو را به خدا، تو بخند. حداقل نگاهم كن.

ديروز مامان بزرگ مريم فوت كرد. بيچاره شب خوابيده و صبح هرچه صدايش 
كردند، فايده اي نداشت. مريم مي گفت كه بدنش يخ كرده بود. طفلكي مريم مدام 
باهم  بوده و حالا ديگر نمي توانند  با مادربزرگش قهر  گريه مي كرد و مي گفت كه 

آشتي كنند!
مامان جان، مرگ و زندگي دست خداست اما اگر همين اتفاق كه براي من بيفتد 
چي؟ اگر صبح بيايي و ببيني من مرده ام، آن وقت از اينكه جواب منت كشي هايم را 

نداده اي، دلت نمي سوزد؟ حسرت نمي خوري؟
مي دانم از دستم خيلي ناراحتي. اما به خدا چاره اي نداشتم. تولد نازي بود، اگر 
نمي رفتم خيلي بد مي شد. شما كه اجازه نمي دادي، من هم مجبور شدم يك دروغ 
و  دنبالم  مدرسه  مي  آيي  شما  كه  مي دانستم  كجا  از  من  آخر  بگويم!  مصلحت آميز 

مي فهمي كه كلاس تقويتي نداشته ام و دروغ گفته ام؟!
كن.  باز  كمي  را  چشمهايت  جان  مامان  اما  نگويم،  دروغ  ديگر  مي دهم  قول 
نگاهي به دور و برت بينداز. دوره و زمانه عوض شده. ديگر گذشت آن روزگاري 
كه دخترها را توي چهارديواري خانه حبس مي كردند. گذشت آن دوره اي كه پسرها 

از ترس پدرهايشان جرأت نفس كشيدن را هم نداشتند.
حالا ديگر عصر، عصر اينترنت و رايانه است. عصر ارتباطات بي حد و مرز و 
آزادي بيان است. فكر نكن اينها را همينطوري از خودم مي گويم ها، نه توي مجله 

خوانده ام. همه اش مستند و علمي ست.
ديگر دوره و زمانه عوض شده. نگاه كن، همين نازي را ببين. از صبح تا شب 
خانه نيست. كلاس شنا و زبان انگليسي مي رود. مدام با دوستانش دوره دارد. تمام 
كافي شاپهاي باكلاس شهر را مي شناسد. دو تا سيم كارت دارد. گوشي موبايلش را 
هر ماه طبق مد عوض مي كند. شب تا صبح به اينترنت وصل است و شش تا وبلاگ 

دارد!
سي  و  دقيقه  يك  اگر  بزنم.  كارت  شما  براي  بايد  هميشه  من  چي؟  من  اما 

همه تان  برگردم،  خانه  به  معمول  از  ديرتر  ثانيه 
سگرمه هايتان درهم مي رود. برايم قيافه مي گيريد 
و دعوايم مي كنيد! حق ندارم بيشتر از پنج دقيقه 
با تلفن صحبت كنم، حالا موبايل و اينها پيشكش. 
من اصلاً بلد نيستم كانكت شوم. براي تحقيقهاي 
درسي ام هميشه مجبورم منت نازي را بكشم. تازه، 
مي كند.  كمكم  منت  و  افاده  كلي  با  خانم  نازي 
ادامه  مي تواند  كي  تا  وضعيت  اين  كي؟  تا  آخر 
پيدا كند؟ حداقل بگذار بعضي وقتها بروم كافي 
نت. قول مي دهم فقط تحقيقهاي درسي ام را انجام 
بدهم و فقط يك دانه وبلاگ بسازم. قول مي دهم 
با كسي چت نكنم، به هيچ سايت مشكوكي سر 
بيا. بنشين كنارم و  با من  نزنم. اصلاً خودت هم 

همه ي كارهايم را زير نظر بگير.
جريحه دار  دوستانم  پيش  مرا  غرور  اينقدر 

نكن!
يك  برايم  بشوم،  اول  شاگرد  امسال  اگر 
ارزان  خدا  به  مي خري؟  ايرانسل  سيم كارت 
است. قول مي دهم پيامك بازي نكنم. اصلاً همه ي 
پيامك هاي مرا چك كن. همه ي شماره تلفن هايم 
را ببين. قول مي دهم شبها موبايلم را خاموش كنم. 
قول مي دهم فقط ماهي يك بار كارت شارژ بخرم.

آنجا  نه،  سينما.  يا  كافي شاپ  بروم  دوستانم  با  گاهي  بده  اجازه  به خدا  را  تو 
نمي توانم همراه تو بروم. آخر بچه ها مسخره ام مي كنند. اما قول مي دهم دختر خوبي 

باشم.
به من اعتماد كن. قول مي دهم از اعتمادت سوءاستفاده نكنم. بگذار جواني كنم. 

بگذار همپاي همكلاسي ها و همسن و سالهايم جواني كنم!
قول مي دهم مامان جان، قول مي دهم هرچه بگويي گوش كنم، هر كار كه بگويي 
انجام بدهم. تو را به خدا مجبورم نكن به خاطر كم نياوردن پيش دوستانم، باز هم به 

شما دروغ بگويم و تو را ناراحت كنم.
معذرت  مي خواهم مامان جان. اصلاً ولش كن. بي خيال شو. فكر كن اصلاً اين 
حرفها و گلايه ها و درددل ها را نخوانده اي. من يك لبخند شما را با صد تا جشن 

تولد و اينترنت و موبايل و كافي شاپ عوض نمي كنم.
اصلاً بگذار دوستانم به من بگويند امل و عقب افتاده. من طاقت اخم و قهر شما را 
ندارم. قول مي دهم، به خدا قول مي دهم از اين به بعد حرف، حرف شما باشد. هرچه 

شما امر كني، هرچه شما بگويي. فقط قهر نكن. قول مي دهم مامان جان.
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Caminet_mr18@yahoo.com امير سرتيپ زاده

انواع كامپيوترهاي شبكه:
= كامپيوترهاي Server: كامپيوترهايي كه كارشان تامين اطلاعات در شبكه   <

است، مثلاً كامپيوترهايي كه سايت ها را نگه مي دارند.
Client: كامپيوترهايي كه مورد استفاده عموم هستند مثل  = كامپيوترهاي   <  

همين كامپيوتر خودتان كه داريد ازش كار مي كشيد.
انواع سيستم  عامل هايي كه Serverها از آن استفاده مي كنند:

> = سيستم هاي فعلي:
(FreeBSD, Linux, Sun Solaris) مثل Unix خانواده *

(WinNT, Win2000) مثل Windows خانواده *
*OsMac

> = سيستم هاي قديمي (منقرض شده)
…,DEC20 ,AIX, IRIS, DEC10

كدام ها را بايد ياد گرفت؟
Win2000, Unix (Linux) را بايد ياد بگيريد. پيشنهاد من اين است كه 

Win2000 و RedHat Linux را روي كامپيوتر خود همزمان داشته باشيد.
براي شروع چه چيزي لازم است؟

به  شروع  و  كرده  نصب  خود  كامپيوتر  روي  را   Win2000, Linux  -1
يادگيري كنيد.

2- شروع به يادگيري زبان C كنيد.
3- شروع به يادگيري TCP/IP كنيد. (يك كتاب بخريد)

4- مهمترين چيز علاقه به طي كردن راه بسييييييار طوووووولاني
تقسيم بندي انواع حملات

كردن  هك  براي  را  خود  وقت  كه  اينه  بگويم  است  لازم  كه  نكته اي  اولين  
مثل  نرم افزاري  با  كار  مبتدي  افراد  براي  (اگرچه  ندهيد  كامپيوترهاي كلاينت هدر 
Sub7 زياد هم بد نيست ولي نبايد زياده روي كرد) علت هم اينه كه هر بار كه به 
اينترنت وصل مي شوند ip جديدي به آنها اختصاص پيدا مي كنه و زحماتتون هدر 
ان شاءاالله  آينده  امر هم روشهايي هست كه در  اين  از  براي جلوگيري  (البته  مي ره 

مي گم).
حالا تقسيم بندي:

Denial of Service Attack (Dos)1- حمله به روش
Exploit 2- حمله به روش

3- حمله به روش Info Gathering تلنت كردن يكي از مثالهاي آن است 
كه امروز آموختيد.

Disinformation 4- حمله به روش
در مورد هر كدام به زودي توضيح مي دم.

ادامه دارد...

تبديل متن به گفتار با ساخت 
يك فايل سخنگو!

احتمالاً شما نيز تاكنون با استفاده از نرم افزارهاي مختلف و يا از طريق قسمت 
به طوري كه متن را  تبديل كرده ايد.  به گفتار  XP متون خود را  Speech ويندوز 
تايپ نموده و كامپيوتر آن را براي شما مي خواند. اما شايد براي شما نيز جالب باشد 
كه بتوانيد خودتان به سادگي همچين برنامه اي بسازيد! به طوري كه خروجي شما 
يك فايل كوچك شده كه با اجراي آن و تايپ حروف كامپيوتر، آن را براي شما 
به گفتار  نوشتار  تبديل  براي  راه  راه سريع ترين و جذاب ترين  اين  قطعاً  مي خواند! 

است!
بدين منظور:

 Enter را وارد نموده و notepad شده و عبارت Run وارد Start از منوي
بزنيد تا ويرايشگر Notepad ويندوز باز شود.

اكنون دستورات زير را عيناً داخل Notepad كپي نماييد:
Dim msg, sapi
 Msg = InputBox ("Matneh Khod ra vared namaeed!
(www.yahoo.com","Sokhangoo”)
Set sapi = GreateObject("sapi.spvoice”)
Sapi. Speak msg

سپس از منوي File گزينه Save را انتخاب نماييد.
حال نامي براي فايل خود در نظر گرفته و آن را با فرمت vbs. ذخيره كنيد. به 

عنوان مثال نام فايل خود را caminet.vbs بگذاريد.
پس از اين كار بر روي دكمه Save كليك كرده تا فايل شما در محل مورد 

نظر ذخيره گردد.
اكنون به محلي كه فايل ذخيره شده برويد و فايل ساخته شده را با دوبار كليك 

اجرا نماييد.
خواهيد ديد پنجره اي باز مي شود كه با تايپ عبارت مورد نظر خود در قسمت 
مربوطه و فشردن دكمه Ok مي توانيد منتظر شنيدن عبارت وارد شده خود توسط 

كامپيوتر شويد.
تبديل متن به تصوير به وسيله سايت ياهو!

شايد زماني پيش آمده باشد كه قصد داشته باشيد متن خود را سريعاً تبديل به 
يك تصوير كنيد. براي اين كار معمول ترين كار استفاده از نرم افزارهاي گرافيكي نظير 
Paint يا Photoshop است تا با وارد كردن متن، آن را با فرمت تصويري ذخيره 
كرد. اما شما مي توانيد خيلي ساده و از طريق يك روش مخفي در سايت ياهو، متن 

خود را به تصوير تبديل نماييد! براي اين كار: مرورگر اينترنتي خود را اجرا كنيد:
سپس آدرس زير را در نوار آدرس وارد كنيد:

http://1.yimg.com/img.sports.yahoo.com/static/bir/
headline?txt=caminet

علامت  جلوي  در   caminet عبارت  جاي  به  آن  انتهاي  در  بالا،  آدرس  در 
مساوي،  بايستي عبارتي كه دوست داريد به تصوير تبديل شود را وارد كنيد.

سپس Enter بزنيد تا متن خود را به شكل تصويري مشاهده كنيد.

تقسيم بندي كامپيوتر



*خودكاري كه تو اين چار سال 

همراه من بود و براتون نوشت، به  

نامه هاي شما جواب داد. حتي وقتي 

شكسته شد بازم دوست من بود و 

خواهد بود چون يادگار اين روزهاست . 

خيلى  به اين خودكار احترام مي ذارم... 

يادداشت هاي
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و ساعت  امروز چهارشنبه اس، 13 آذرماه   
آخرين  قراره  صبح،  دقيقه   11/25

از  بنويسم.  براتون  يادداشتم رو 
اما  گرفتم  دست  به  قلم  بار  چندين  صبح 
هرچي فكر كردم نتونستم از يه جايي شروع 
نمي دونستم  كه  جايي  همون  از  حالام  كنم. 

شروع كردم!
الان كه دارم مي نويسم نمي دونم آخر اين 

يادداشتم به كجا ختم مي شه، اما اميدوارم تو اين 
آخرين نوشته ام حرفي براگفتن داشته باشم.

خونه  مي  حامي رو  رويا»ي  نيمه  «دو  آلبوم  داره  ميزم  روي  صوت  ضبط  
كوتاه  كه  نيومد/ خزون  راه  با شب  «مهتاب  با هدفون گوش مي كنم:  ومن 
ابرا كه زندوني شدن/ اونكه غم بغضمو  نيومد/ چشمات كه باروني شدن/ 
ديد/ اونكه به دادم نرسيد/ رفت و تو خواب قصه مرد/ حرمت فريادمو 

برد/ پرده ي آخر تگرگ/ كوچ تو بود و بغض برگ/...»
اولين هفته اي  از 16 آذر سال 83 كه  بگم،  اول  از روزاي   مي خوام 
بود كه يادداشتام تو مجله چاپ شد. خيلي از شما مي دونين كه 
من به پيشنهاد دبير سرويس هنري (مجيد شجاعي) پام به اين 

جا وا شد و شدم يكي از همكاراي جوانان امروز.
اصلاً فكرش رو هم نمي كردم كه صفحه معلوم اين قدر مورد استقبال 

شما دوستاي خوب قرار بگيره.
يا  سه  هر  بودم  مجبور  كه  بود  زياد  قدر  اون  شما  استقبال  اما 
چارماه به نامه هاتون جواب بدم!دورو بر ميزم پر از بسته هايي بود كه 
گذشته  سال  بدم.   جواب  نوبت  به  تا  بودم  داشته  نگه  نامه هاتون رو 
خيلي تلاش كردم  تا بالاخره موفق شدم امسال نامه هارو به روز جواب 
بدم. نامه هاي رسيده هفته قبل ، در اين هفته جواب داده مي شد تا 
ديگه اين قدر منتظر نذارم تون. اين جوري خيلي خوب و راضي كننده 

بود و شما خيلي استقبال كردين...
«بهاره» از آمل اولين كسي بود كه برام نامه فرستاد، اما آخري رو 
و  سمت  اگه  مي رسه.   نامه  داره  روز  هر  بازم  چون  نمي دونم  هنوز 
سوي صفحه ام به جاي پرداختن به هنر صرف، اين جوري شد و كلي 
درددل و حرفاي ديگه قاطي اش شد، فقط به خاطر اين بود كه شما 

اين جوري مي خواستين.
خوشحالي  جاي  البته  كه  كشوند  راه  اين  به  منو  شما  نامه هاي 
اقتصاد، قدري  از همه چيز زندگي حرف زديم. هنر،  ست چون ما 
و...  داستان  موسيقي،  شعر،  مهرباني،  دوستي،  خونواده،  سياست، 

بايد اين جوري بگم كه از همه زندگي حرف زديم.
ما چار سال در كنار هم زندگي كرديم، براي هم درددل كرديم، 
نااميديها نوشتيم، در  و  اميدها  از  از شاديها و غصه ها مون گفتيم. 
دعا  هم  براي  همه  از  مهم تر  بوديم.  هم  كنار  بد،  و  خوب  روزاي 
زندگي اش  تو  يكي  بياره،  دست  به  شو  سلامتي  يكي  تا  كرديم 

موفق باشه، اون ديگري عروسي كنه، يكي دانشگاه قبول شه و...
شباي جمعه ساعت 22 برا تموم بچه هاي صفحه دعا كرديم 

تا هر جاي دنيا هستن سلامت باشن و موفق.
 من تو دوران فعاليت هنري، نقش هاي زيادي در تئاتر 
بازي كردم، تو اين چار سال درست مث يه بازيگري 

نقش كه  اون قدر در  بازي مي كنه،  يا سريالي  فيلم  در 
بذارمش  نمي تونم  ديگه  كه  رفتم  فرو  هنردوست»  «معلوم 
به خود خودم  كنار! چون نقش معلوم هنردوست خيلي خيلي 
نزديك بود و من از شخصيت خودم الهام گرفتم تا بتونم اين 

نقش رو به خوبي ايفا كنم.
بازي  از  عده   يه  ممكنه   سريال ها،  و  فيلم ها  تموم  مث 
داشته  دوست  عده اي  و  نياد  خوش شون  فيلمي  يا  . كسى  شن با

هنردوست  رو  معلوم  يا  مجله  خوانندگان  اكثر  كه  ست خداروشكر  و د
با داشتن يا لااقل وجود من اذيت شون نمي كرد. از اونايي كه تو اين  چارسال 

مطالبم باعث اذيت و آزارشون شدم، معذرت مي خوام! چون شايد به جاي دو 
صفحه من مي  تونست مطلبي چاپ بشه كه اونا دوست داشتن، از اين كه منو و 

تموم دوستامو تحمل كردين، ازتون ممنونم...
 تو اين نامه هاي آخري كه برام فرستادين، بعضي ها يه چيزايي نوشتن 
كه مجبورم توضيح بدم. بعضي از شما نوشتين چون موقعيت كاري 
بهتري برام پيش اومده دارم مي رم! يا چون بريدم و خسته شدم به 
خاطر نامه هاي زياد و... من اين صفحه رو تعطيل نكردم كه برم سراغ كار ديگه،  
بدم،  از دست  كاررو  اين  وقتي  تازه  و  اضافه نشده  كارام  به  تازه اي  كار  چون 
درآمد ماهانه ام كم مي شه. پس من اين صفحه رو به خاطر شرايط بهتر جاهاي 
خوندن  چون   نشدم،  خسته  هم  شما  نامه هاي  از  تازه  نكردم.  تعطيل  ديگه 
كه  كنم  اقرار  بذارين  بود.  خوب  و  شيرين  لحظات  از  پر  برايم  شما،  نامه هاي 

خسته،  و  بودم  كلافه  روزمره ام  زندگي  تو  وقتي  گاهي 
سراغ نامه هاي شمامي رفتم و روحيه ام دگرگون مي شد 

و انرژي مي گرفتم.
فكر نكنين هميشه من به شما انرژي مي دادم، اين انرژي (كه 
بود!  خودتون  نامه هاي  مثبت  انرژي  از  بود)  نوشته هام  در  اگه 
پس خواهش مي كنم تصور نكنين از صفحه و كلاً نامه هاتون خسته 

شدم يا شرايط شغلي بهتري پيدا كردم.
دلم مي خواست اينارو شما هم بدونين تا فكر نكنين انگيزه هاي 
مالي در ادامه دادن  يا ندادن اين صفحه مهم بوده، من ارادتمند 

وجود گل شما بودم و هستم و خواهم بود.
راستي اينم بگم اين هفته به نامه هايي كه تا سه شنبه (12 آذر 

) به مجله رسيده رو جواب دادم بقيه رو ...
كه مي خوام  چيزايي  اين  برم؟ شايد  چرا مي خوام  حالا  اما   
اين  بخش  مهمترين   شما  نظر  از  بنويسم،  براتون 
دلايل  خواستين  ازم  همه تون  چون  باشه  يادداشتم 

رفتن رو بگم.
و  بپرسين  فعاليت مي كنه  تو مطبوعات  كه  يه كسي  از  اگه شما 
بگين عمر مفيد يه صفحه در يه نشريه چقدره، احتمالاً مي گه يكي دو 
چون  مي شه،  گرفته  صفحه  جذابيت هاي  ديگه  اون  از  بعد  آخه  سال! 
هر اتفاق تازه اي هم در صفحه ايجاد بشه، بازم چارچوب همون فضاي 

قبليه، مگر اين كه همه چيز تغيير كنه.
من چار سال با اين صفحه  در مجله  بودم، فرازوفرود زيادي داشت، 
سعي كردم با  طرح هاي تازه اي، قدري فضاي صفحه رو دگرگون كنم. 
تولدهاي  آفستان،  حكايت  تا  بنويسين  شما  مي دادم  كه  موضوعاتي  از 

ماهانه، عكس هاي جورواجور و... اما هر كاري كردم چارچوب همون بود.
يا  نمي شد.  پيداشون  و  مي رفتن  قديمي  بچه هاي  كه  اين  ضمن 
صفحه ام جذابيتي براشون نداشت يا گرفتار زندگي بودن. اگه خوشبين 
اما  اكثرشون گرفتاري زندگي باعث شده مجله رو نخونن،  باشم مي گم 
خودم يقين دارم كه اين جوري نيست و بعضي ها از صفحه ام خسته شده 

بودن!
بعد يه سري بچه هاي جديد كه خيلي از صفحه خوش شون مي آد، بعد 
اينا مث قديمي ها مي رن دوباره تازه واردمي آن. اين دور و تسلسل مي تونه 
سال هاادامه داشته باشه چون برا بچه هايي كه تازه خواننده مجله مي شن، 

شايد معلوم و اين صفحه تازگي داشت . 
از طرفي نمي خوام و دوست ندارم به بهانه  حضورم تو مجله ،  فضاي  اين 
صفحه رو دچار تغييرات اساسي كنم.  خب بايد چي كار مي كردم؟ بايد همين 
جوري ادامه مي دادم  تا در هفته يكي دو تا نامه به دستم برسه؟ بعد مجبور 

بشم  دو  صفحه ام رو به يه صفحه كاهش بدم؟
چرا كاري كنم به جاي ادامه همكاري، به من بگن لطفاً اين صفحه رو تعطيل 
كنين؟ شما اين جوري دوست داشتين؟ دل تون مي خواست تا جايي كه مي تونم 

براتون بنويسم تا يه روز به من بگن ديگه كافيه؟
البته تو اين چارسال چه سردبير قبلي (سركار خانم قاسمي) و چه سردبير 
داشتن،  لطف  و صفحه اش  معلوم هنردوست  به  (آقاي سهرابي)  مجله  جديد 

نبود  اونا  حمايت  اگه 
تونستم  نمي  حالا  تا 
،  ولي من  ادامه بدم 
مجله  اين  مهمون 
رفع  بايد  و  بودم 

زحمت مي كردم.
شاعر:  قول  به 
عزيز  مهمان  «گرچه 
همچو  ولي  است 
مي سازد  خفه  نفس/ 
بيرون  و  آيد  اگر 

نرود!»
شرايط  اين  در 
به  شما  هنوزم  كه 
و  دارين  لطف  من 
برام  زيادي  نامه هاي 
مي آد، بهترين فرصت 
مث  برم.  كه  بود 
كه  فوتباليستي  اون 
نيمكت نشيني  تحمل 
اوج  تو  و  نداره  رو 
فوتبال  دنياي  از 
مي كنه  خداحافظي 
گرفتم  تصميم  منم 
تو همين شرايطي كه 

آ يه هااى آيااددااشت يه هااى يااددااشت دوست هنر دوستم هنر م

بو
ستم 
 من 
جله 
رفع 

اعر: 
عزيز 
مچو 
سازد 
رون 

رايط 
به   
و  ن 
برام 
صت 
مث 
كه 
شيني 
اوج 
تبال 
ي كنه 
رفتم 
ي كه 

اين كاريكاتور رو همكارمون «مجيد 
باقرزادگان» از من كشيده، معلومي كه به 

تصور بعضي ها مرده و بعضي ها زن!
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يادداشت هاى يه آدم

دارم، خداحافظي كنم. 
البته مي تونم يه چند تا دليل ديگه هم اضافه كنم اما اصلي ترينش همينه كه 
گفتم  حالا بهتره به چيزاي قشنگ تري بپردازم. البته مي دونم بعضي از شما قانع 
نشدين و شايد به من حق نمي دين كه شما رو تنها بذارم، اما اميدوارم اين عده 
خيلي كم باشن و بيشتر شما به احساس من و تصميم من احترام بذارين. بريم 

سراغ حرفاي قشنگ تر؟
به خودم افتخار مي كنم كه اين همه دوست در سراسر كشور دارم. 
يكي  تا  مي شناسم!  دوستام  با  رو  كشورمون  استانهاي  و  شهرها  من 
مي گه فلان شهر ،  يا اخبار مي گه در فلان جا زلزله اومد، برف باريد، 

بارندگي شد و ...  فوري به ياد بچه هايي مي افتم كه اون جا هستن.
مي دونين اين چه حس قشنگيه كه فكر كني در جاي جاي اين سرزمين بزرگ، 
يكي رو مي شناسي؟ از روستاش گرفته تا شهراي كوچيك و بزرگ. حتي يه ايراني  

در زندان كشور ژاپن دوستت باشه ، خدايا از بابت همه چي ازت ممنونم!
به  خاصي  نامه هاي  داشتم،  جورواجور  دوستاي  كلي  سال  چار  اين  تو 
دستم مي رسيد. بعضي ها پر از گلايه و شكايت بودن و متأسفانه يك 
سويه منو به باد انتقاد مي گرفتن، باور كنين اصلاً از هيچ كدومشون 
صفحه ام  از  داشت  رو  حق  اين  خواننده  عنوان  به  كسي  هر  نيستم.  دلخور 
خوشش بياد يا نه. از كسي دل چركين نيستم و اين قدر امواج مثبت بچه هاي 
اين رو ندارم به  اونا شامل حالم بوده و هست كه اصلاً فرصت  ديگه و لطف 

چيز ديگه اي فكر كنم!
فكر نكنين كه همه نامه تون پر از غصه بود و آه، اتفاقاً نامه هاي شادي بخش 
هم زياد نوشتين. بارها شده هنگام خوندن نامه اي گريه ام بگيره و برا اين كه 
نامه تون رو جلو صورتم بگيرم!  يا  كسي تو تحريريه نفهمه برم بيرون تو حياط 

شده بدون مقدمه يهو پشت ميز از نوشته هاتون خنده ام بگيره!
خيلي از شما منو بهترين و يگانه ترين دوست خودتون مي دونستين و تموم 
اتفاقات زندگي تون رو برام مي نوشتين. من يه جورايي ـ به تعبير يكي از شما ـ 
دفترچه خاطرات شما بودم. همين كار رو ادامه بدين، يه دفتر بخرين و توش 
خوبه،  روحيه تون  برا  نوشتن  نوع  اين  وقتي كه حس مي كنين  تا  بنويسين،  برام 

ادامه بدين و دفتر رو يادگاري نگه دارين.
قبلاً هم بهتون گفتم، فعلاً وبلاگم رو دارم و آدرسش بالاي صفحه 26 چاپ 
شده و مي تونين تو اون فضا برام مطلب بنويسين. اما يادتون باشه مجله جوانان 
امروز همچنان هست و ساير دوستان دارن توش زحمت مي كشن ، پس مجله 

رو فراموش نكنين و هميشه جوانان امروز رو دوست خودتون بدونين . 
رو  تذكر  اين  ديگه  بار  يه  مجبورم   ، اومده  پيش  كه  شرايطي  به  توجه  با   
معلوم  و گفت من  تو فضاي مجازي چت  اومد  اسم من  به  اگه كسي  كه  بدم 
هنردوست هستم، لطفاً باور نكنين. ازش سؤال كنين و تست بگيرين تا از اسم 

من سوءاستفاده نكنه.
من دو تا ايميل و آي دي دارم كه آدرسش اينه: 

 malum30@yahoo.comو malum_h.@yahoo.com غير از اينا هر 
كي با يه اسم ديگه اومد و گفت من معلوم هستم، بدونين دروغ مي گه. البته بگم 

منم آدمي نيستم كه هر روز تو چت باشم و ... ببخشين  زياد خوشم نمي آد!
اينترنت  به  دسترسي  كه  بچه هايي  از  بكنم  معذرت خواهي  يه  بايد  حالا 
كامپيوتر  با  كار  يا  ندارن،  كامپيوتر  خونه شون  تو  يا  روستاها هستن،  تو  ندارن، 
... منو ببخشين. باور كنين نمي دونم چه كار كنم، هر وقت به  رو بلد نيستن و 
و  بشه  اميدوارم شرايطي فراهم  بودم.  ياد شما  به  خداحافظي فكر مي كردم، 

شما رو هم تو وبلاگم ببينم.

ازم  گريه  با  آخرشون  نامه هاي  تو  شماها  از  بعضي   
ارزش  من  اميدوارم  نكنم،  ترك  رو  مجله  خواستن 
اشكاتون رو داشته باشم و اون قدر لياقت داشته باشم 
روز  يه  ؛  بگم  ها  نامه  از  خاطره  يه  بشين.  غصه دار  رفتنم  برا  كه 
نامه اي از طرف يكي از اعضا خونواده ام داشتم كه فكر مي كرد 
من تو خونواده فراموشش كردم ! نمي دونين چه صفايي كردم و 
واقعا فراموشش  تو   : به خودم گفتم  ام گرفت  البته قدرى غصه 

كرده بودي ؟ ...

و  ايراني  و  ايران  نكنيم،  فراموش  رو  همديگه  بچه ها   
انسانيت رو دوست داشته باشيم. ما اشرف مخلوقات 

هستيم، كاري كنيم تا اين عنوان برازنده ما باشه.
كه  جواني  خداوند  «همانا  مي فرمايد:  محمد(ص)  حضرت 

جوانيش را در اطاعت خداوند بگذراند دوست دارد.»
براي خودتون زندگي كنين اما رضاي خدا رو فراموش نكنين 
چون باعث موفقيت شما تو زندگي مي شه. برا همديگه دعا كنيم، 
دعا خيلي چيز خوبيه. قديمي ها مي دونن قبلاً قرار گذاشته بوديم 
تا شباي جمعه كه شب دعاي كميل هست و بركت، برا همديگه 
و  باشيم   ... و  دارا  مشكل  و  بيمارا  ياد  به  بازم  مي تونيم  كنيم،  دعا 
رو  ما  هم  خدا  حتماً  بكنيم.  موفقيت  و  سلامتي  آرزوي  براشون 

دوست خواهد داشت...

 خدايا ؛ تو رو سپاس مي گم كه به من اين لطف رو كردي تا چار سال 
برا بچه ها بنويسم، به من مهرباني آموختي و مهر منو تو دل بچه ها 
در  شادماني  شعور  من  به  كنن،  گوش  رو  حرفام  تا  دادي  جا 
اين چار  تو  شادي هاشون و درك غصه خوردن در غم هاشون رو دادي. خدايا 
سال خيلي چيزا ياد گرفتم و بابت همه اين چيزا، ازت ممنونم. خدايا نمي دونم 
به خاطر چيه ، شايد به خاطر دعاي اين بچه هاست اما مي دونم خيلي هوامو 

داري . ايمان دارم كه مهربان مهربانان هستي  ...

 اين دوبيت رو برا حس اين لحظه ام گفتم ، وقت خداحافظي با شما : 
درين فصل خزاني و غم انگيز 

                                        كه باد و برگ ها با هم گلاويز 
               دلم با يادتان فصل بهار است 

                                                                اگر چه فصل من پاييز پاييز 

دوست هنر دوستعلوم هنر آدمعلوم يه هاى آدميادداشت يه هاى يادداشت

خوا دوست

 اين گلبرگا 
رو شما تو 
نامه هاتون 

برام 
فرستادين 

و منم 
همه شون 
رو جمع  

كردم البته 
روي كاغذ 
اسامي تون 
رو نوشتم. 
از خرداد 

86 تا حالا، 
نمي دونين 
چه رايحه 
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همه  اين  رو  صفحه ام  اگه  نرم؟  كه  دادي  قسمم  همه  اين  تنها-چرا  *تنهاي 
دوست داري بايد به عقيده ام احترام مي ذاشتي. تازه كي گفته تو تنها مي موني؟ مگه 
نگفتي تنهايي مث يه دوست واقعي هميشه كنارت هست؟ مي دوني اون كيه؟ اون 
خود خودت هست. كسي كه تو كاراي خوب خوشحال مي شه و وقتي كار بدي 
مي كني، دلش مي گيره و ازت دلخور مي شه. باور كن بهترين دوست تو همونه و بهش 

افتخار كن، نه من كه اين همه از شهرتون دورم...
چقدر برا«آنا» متأسف شدم، دختر عمويي كه برا پست كردن اولين نامه تون برا 

من، دو ماه پيش تصادف كرد و درگذشت! 
چرا تو نامه هاي قبلي برام ننوشتي؟ خدا رحمتش كنه. يعني اگه صفحه من نبود 

اون حالا زنده بود؟ حس بدي پيدا كردم، واقعاً متأسفم...
نمي دونم چي  بگم، اميدوارم آنا تو اون دنيا داراي جايگاه سبزي باشه. بهتره تو 
هم تنهاي تنها نباشي، بيشتر به خود خودت نزديك شو و مواظب مامان باش. خيلي 
براش احترام قائلم. هروقت مي خواي منو خوشحال كني، هواي مامان رو داشته باش. 
تو خيلي خوبي، اما اگه مي خواي منو خوشحال كني، بايد تو زندگي ات موفق باشي. 
بايد تلاش كني تا آدم بزرگي برا جامعه بشي، قول موفقيت تو سخته كه بخواي به 

دوستت بدي؟
چرا فكر مي كني من شمارو فراموش مي كنم؟اگه مي خواي خوشحالم كني موفق 
باش و سبز. باور كن خيلي هم سخت نيست، امتحان كن و به خاطر داشته باش كه 

در خاطر مني.
مي گي  چرا  نرم،  كردي  خواهش  ازم  كلي  هم  تو  صومعه سرا-  سوگل-   *
چارسال خيلي كمه؟ چارسال يعني چار تا 12 ماه و اين كمه؟ شايد زود گذشته باشه 

ولي باور كن براي يه صفحه تو مطبوعات زمان زياديه.
اگه مي خواي از موفقيت هات منو باخبر كني، گفتم كه فعلاً  وبلاگم رو دارم و 
مي توني اون جا بياي و برام پيغام بذاري. يه سري بچه هاي قديمي تر از صومعه سرا 
و فومن برام نامه مي دادن كه حالا پيداشون نيست ولي  تو اين دوشهر كلي دوست 
دارم كه تو باوفاترين اونايي، هميشه سبز باشي و اميدوارم يه روز سوگل بزرگ بشي، 

به سپيده هم سلام برسون.
گرفتي؟  آبله مرغون  هم  تو  پس  فارس-  اشكنان  مريمي-  جواد  محمد   *
مباركه،   نه، رفتي قاطي مرغا، چرا مرغا،  رفتي قاطي خروسا شدي.  آبله مرغون كه 
به  به سلامتي  با دخترعمه ات عروسي كردي،  بشين. گفتي  سعادتمند و خوشبخت 

دختر عمه سلام مارو برسون و تبريك بگو.
ايشون كه حالا تو شيراز مشغول  به  تقديم مي كنم  تو  از طرف  اين فال رو هم 

تحصيل هست:
«ساقي به نور باده برافروز جام ما

                               مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما...»
از  داشتيم  دوستي  يه  بخير،  يادش  اومدي،  خوش  رز  گل  كاشمر-   – رز  گل 
كاشمر ايوب كه به اتفاق خواهرش برام نامه مي داد، اما حالا پيداشون نيست، هرجا 

هستن سلامت باشن...
بالاخره  نداره،  عيبي  اما  افتادي.  من  برا  نوشتن  نامه  فكر  به  دير  چقدر  هم  تو 
خودت رو به اين كاروان رسوندي.گفتي يه فال برات بگيرم، چشم: «اي كه مهجوري 
عشاق روا مي داري/بندگان را ز بر خويش جدا مي داري/...» هميشه سالم و موفق 

باشي.
*  آبي ترين گل دنيا- گل آبي به جمع ما خوش اومدي، گفتي اولين نامه اي كه 
تو عمرت نوشتي رو برا من فرستادي، دستت درد نكنه كه منو قابل اين نامه دونستي. 
مي بينم  نمي كنم!  معرفي  رو  وبلاگي  دارم مي رم چرا سايتي،  كه  گفتي حالا  من  به 

چقدر با دقت صفحه ام رو مي خوني، اون آدرس بالاي صفحه ام چيه؟
گفتي  تازه  مي كني.  افتخار  بهشون  و  داري  دوست  رو  دوستات  چقدر  نوشتي 
خدا يه خونواده خوب و سبز بهت داده، يه پدر و مادر ماه و دو تا داداش گل به 
با  اميدت كه كلي هواتو داره. كانون خونواده تون هميشه گرم و  خصوص داداش 

محبت باقي بمونه.
گل رز، در هر صورت خوشحال شدم، دستت درد نكنه و حق نگهدارت.

* يلداي بي پايان ـ تهران - يلدا يكي از اساميه كه من خيلي دوستش دارم، 
تو اين روزاي آخر حضورم تو مجله جوانان برام نامه نوشتي. خوش اومدي، ولي 

خيلي دوست داشتم خيلي زودتر اين كاررو مي كردي!
منو مورد لطف و عنايت خودت قرار دادي، اميدوارم لياقت مهربوني هاي تورو 
داشته باشم. اي كاش مي تونستم يه جورايي بهت ثابت كنم كه چقدر برام عزيزي. 
معمولاً وقتي قلم نمي تونه بيانگر احساس آدم باشه من با سه تا نقطه احساسم رو 
ارادت  بهت  بگم چون خيلي  اولش  اما  بكنم،  مي گم، حالام مي خوام همين كاررو 
دارم خواهش مي كنم يلداي بي پايان نباش، چرا يلدا؟ مي خواي تو تاريكي باشي؟ 

برو سحر باش تا به آفتاب برسي و آخر نامه ام سبز باشي و...
* سها عاشق ترين ستاره- سهاخانوم خوش اومدي، گفتي دوست نگيسا هستي 

و چقدر هم اونو دوست داري كه تو غم ها و شاديها مث يه خواهر خوب كنارت 
بوده. اميدوارم دوستان خوب هم باقي بمونين. چند قطعه ادبي هم نوشتي كه جالب 

بود. هميشه سبز باشي.
* bade dilwala ـ تبريز- هرچند مدتي ازت بي خبر بودم، اما خوشحالم كه 
تو اين روزاي آخر با نامه اي يادم كردي. منم آرزو مي كنم هر جا هستي سلامت و 
موفق باشي. هرچند به نظر من امروز هم موفقي، يادم مي آد كه چه روزاي سخت تري 

داشتي... ممنونم كه به يادم بودي و سبز باشي.
تو  مي خواست  دلم  چقدر  با موهاي قهوه اي ـ سنگر گيلان-  * آن شرلي 
اين نامه آخر يه نقاشي ديگه هم مي كشيدي و مي فرستادي، اما انگاري حس و حال 
اين كاررو نداشتي! چارسال با صفحه ام همراه بودي، آرزومي كنم هميشه موفق باشي 

در همه زمينه ها.
* محسن (پشت كنكوري) ـ ساري- گفتي مي خواستي برام نامه بنويسي ولي 
حسش نمي اومد! خداروشكر  كه حالا حس نوشتن رو پيدا كردي. اين دو بيت رو 
تقديم كردي به بچه هاي صفحه: «تا آبي عشق پرگشودن زيباست/ هر لحظه تو را 
سرودن زيباست/ منظورم از اين ترانه مي داني  چيست؟/ يعني كه هميشه با تو بودن 

زيباست». هر جا هستي آقا محسن، سلامت باشي و موفق.
* ساني مهربون ـ نورآباد ممسني- ساني تو واقعاً مهربون بودي و هميشه 
هم خواهي بود چون مهربوني در ذات وجود توست. نورآباد ممسني برام يه شهريه 
پر از دوستاي خوب و سبز. حتماً يه روز برا ديدن اين شهر به فارس مي آم. اميدوارم 
همه مشكلات خونه حل بشه و هميشه شادي باشه. لطفاً زحمت نكش و هر شب 
برا سلامتي من آية الكرسي نخون،  شرمنده ام نكن. براسلامتي خودت و خونواده ات 

بخون، به ياد بچه هاي صفحه هم باش. به خرس مهربون سلام برسون، سبز باشي ساني.
* دانيل استيل ـ چالوس- انرژي لازم برا درس خوندن برا فوق رونداري، 
پس اين قدر خودت رو اذيت نكن كه حوصله كاري رو نداشته باشي. مدرسه رو رها 
نكن، به قول خودت تنها كار مثبتي يه كه داري انجامش مي دي. مدرسه باعث انگيزه 
تو مي شه كه كاراي ديگه ات رو ادامه بدي. كلاس داستان نويسي هم ادامه بده، مطالعه 

كن، بيشتر بخون و كمتر بنويس. سبز باشي داني.
* الهه دريا از دريا- تو يه صفحه با خودكار سبز برام يه ترانه نوشتي، اي 
كاش مي تونستم همه رو بنويسم تا بچه ها بدونن كه تو چقدر خوب و با محبتي. دو 
بيتِ آخرش اينه:  «... چي بگم من وقتي كه هواي رفتن رو داري/ نمي شه ازت بخوام 
پا روي خواستت بذاري/ يه دعا فقط دارم... بذار باشه دوروبرت/ هميشه سبز باشي... 
دعاي ما پشت سرت...» ازت ممنونم، هر وقت به ساحل رفتي به ياد من باش، شايد  

منم همون دوروبرا روي ماسه هاي خيس قدم مي زنم!
* سعيده از ايران زمين- قدر هديه اي كه مامان بزرگ بهت داده رو بدون، هر 
وقت سر نماز تسبيح مي زني  برا مامان بزرگ هم دعا كن. وقتي اون تورو دوست 
داره و معتقده كه خيلي ماهي، تو ذوقش نزن و اصرار به بد بودن نكن. چرا بدي؟ اگه 
واقعاً فكر مي كني بدي خودت كه مي دوني به خاطر چي، برو درستش كن تا خوب 
برسي. سعيده،  به چيزايي كه مي خواي  اين جوري راحت تر مي توني  بشي.  خوب 

اميدوارم تو زندگي موفق باشي.
 * آذر اميرخانلو ـ گلوگاه- بايد به احترام شما يه بار از جام بلند شم، خوش 
اومدين. دست تون درد نكنه كه زحمت كشيدين و مارو قابل دونستين و نامه اي برام  
فرستادين. نوشتين 20 سالي هست كه جوانان مي خونين و پدر خدابيامرزتان خبرنگار 

مجله جوانان بوده، پس شما يه جورايي با ما همكار هستين.
باشه، پسر و دختراي  بچه هاي خوب تون  بالاي سر  تون هميشه  اميدوارم سايه 

خوبي تربيت كردين، به شما تبريك مي گم. سبز باشين.
* مژگان زلزله ـ گلوگاه- دو تا نامه نوشتي، يكي رو تو راه شيراز نوشتي، 
پروژه  يه  روي  جا  اون  داره  چون  (محسن خان)  شوهر  آقاي  پيش  مي ري  گفتي 
مخابراتي كار مي كنه. شيراز شهر خيلي خوبيه و حتماً بهت خوش مي گذره، كلاس 
طراحي ات رو برو تا بتوني يه روز نقاش خوبي بشي.گفتي قراره بياين دفتر مجله،حالا 
كه من مي رم شما مي آين؟ آها بذار اينم بگم كه تو چقدر دوتا مامان (مامان آذر و 

مامان نرجس) مژده، متين، ريحانه و...رو دوست داري.
يه فال حافظ براي تو: «منم كه گوشه ي ميخانه  خانقاه من است/ دعاي پير مغان 

ورد صبحگاه من است/...»
هر جا هستين موفق باشين و پيروز.

* نقاش دوره گرد ـ همدان- دختر خوب، چقدر از هجران معصوم متأسف 
و غمگين شدي، عكس معصوم رو نداشتم وگرنه تو مجله چاپ مي كردم. حتماً از اين 
كه تو اين قدر دوستش داشتي خوشحال شده. به جاي چهره خودش مي توني يه تابلو 

بكشي و اونو به معصوم تقديم كني يا يه چهره خيالي ازش بكش.
خوشحالم كه فكر مي كني تو اين مدتي كه برام نامه مي نوشتي، دوست خوبي 
هيچ  راه  اين  در  و  برسي  مي خواي  زندگي  تو  كه  چيزايي  به  بايد  تو  بودم.  برات 

مشكلي نمي تونه جلودار تو باشه. هميشه سبز باشي نقاش دوره گرد صفحه معلوم.
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* زهره كندي – تهران- ميلاد كوچولو حالش چطوره؟ يادم نرفته نامه اي كه 
برا خدا نوشت رو تو مجله چاپ كردم و چقدر بچه ها تحت تأثير قرار گرفتن. حتماً 

وقتي خدا هم خوند، اشكش 
دراومد چون ميلاد با صداقت 
و اون روح معصومانه اش برا 

خدا نوشته بود... 
مي رم،  دارم  كه  حالام 
و  كشيد  زحمت  ميلاد  آقا 
نوشت،  من  برا  خطي  چند 
رنگ  هم  نقاشي رو  يه  البته 
ممنونم،  ازت  ميلادي  كرد. 
مامان  كنار  هميشه  اميدوارم 
نبايد اونو تنها بذاري  باشي. 
چون اگه تنها بشه غصه هاش 
بايد  تو  مي شه.  بيشتر  خيلي 
هم  حتماً  و  بشي  خوب 
ببينه  مي خواد  خدا  مي شي،  
وگرنه  شدي  مرد  چقدر  تو 
تورو  مي تونه  فردا  همين 
كاملاً خوب كنه. پس بدون 
روزگار  از  دمار  آخرش 

مريضي ات درمي آري.
تو  مي دم  قول  بهت 

مي توني.
كه  مي مونه  يادم  هميشه 
ماماني  داره،  مامان  يه  ميلاد 
همه  مث  كه  سبز  رنگ  به 
عاطفه اس.  از  سرشار  مامانا 

خدا شمارو برا هم نگه داره.
انتخاب  سبز  مي كنه رو،  نوازش  پرنده هارو  كه  دستي  لباس  رنگ  ميلاد  جالبه؛ 

كرده... هميشه سبز باشين.
* نعمت رحيمي ـ كنگاور- نوشتي كه در اين دنيا غير از خدا كسي را نداري، 
خب اين كه ناراحتي نداره  چون تو يكي رو داري كه جاي همه رو برات پر مي كنه. 

اگه همه رو داشتي و خدارو نداشتي بايد ناراحت مي شدي، نه حالا.
توكلت به همون خدا باشه و لاغير.

ازم  بانامه اي  آخر  روزاي  اين  تو  ممنونم  فارسان-  ـ  استرانگ  رابرت   *
دستم  به  نذاشتم، حتماً  بي پاسخ  تورو  از  نامه اي  هيچ  باور كن  خداحافظي كردي. 

نرسيده. اميدوارم هر جا هستي سلامت و موفق باشي.
ازم  و  رسيد  دستم  به  نامه ات  آخرين  و  اولين  * صالح رضازاده ـ رشت- 
بهترين  و  عزيزترين  به  كردي  تقديم  كه  كنم  برات چاپ  بيت رو  دو  اين  خواستي 
دوستت: «من از اين فاصله ها دلگيرم/ بي تو چه غريبانه شبي مي ميرم/ ديرسالي ست 

كه مي خواهم از اين جا بروم/ ولي انگار با قلب زمين زنجيرم!» پيروز باشي و سربلند.
* نيلوفر تا ابد سرخ ـ قوچان- چرا فكر مي كني فقط من برات مهم بودم و 
تو اصلاً مهم نيستي؟ همين حالا كه دارم برات مي نويسم تورو تصور مي  كنم كه با 
شادي كنار ساحل نشستي، يادته اون عكسي كه تو صفحه چاپ كردم؟ مي دوني اگه 
برام نامه نمي نوشتي ازت دلخور مي شدم؟ پس بدون كه تو و خيلي از بچه هاي ديگه 
برام مهم هستين و به ياد همه تون هستم. نيلوفر تا ابد سرخ هميشه در ذهنم مي مونه 
باتموم محبت ها و صداقتي كه در نوشته هاش موج مي زد. برو جواب منو به نامه هاي 
قبلي ات بخون... چه باشم و چه نباشم تو حتماً بايد تو كارات موفق بشي تا شادم 

كني. هميشه سبز باشي نيلوفري كه تا ابد سرخ هستي.
* قوي زيبا ـ تبريز- برام نوشتي به سلامتي نامزد كردي، انشاا... خوشبخت 
بشي. ممنونم تو اين روزاي آخر با نامه ات خوشحالم كردي چون فهميدم مجله رو 
نيست. در هر  دنبال مي كني. فكر كردم ديگه بي خيال مجله شدي كه خبري ازت 

صورت هر جا هستي سلامت و سعادتمند باشي.
نامه  يه  كه  تو  معرفت  به  ول  اي  بابا  تبريز-  ـ  آشنا)  (غريب  هلاهل   *
خداحافظي برام نوشتي. تو هم با مجله بودي و خبري ازت نبود؟ تموم اون آرزوهايي 
كه برا من داشتي رو تقديم مي كنم به تموم روزاي تو، هميشه سالم و پيروز باشي. 

ممنونم يادي از من كردي...
نامه ازت دارم ، كلي زحمت كشيدي و كاراي  تا  * اكسيژن ـ تايباد- دو 
به طرز  ها رو  بچه  نوشته هاي  از  بخشي  يه كاغذاي كوچيك  تو   . قشنگي كردي 

زيبايي نوشتي و رنگ آميزي كردي ... به بچه هاي مهد سلام منو برسون .

درسته كه دارم مي  رم ولي مگه مي شه اكسيژن صفحه معلوم رو فراموش كنم؟ برام 
نوشتي كه كلاس زبان مي ري، مطالعه مي كني، مي نويسي و زندگي ادامه داره. خدارو 
شكر كه تكليف خودت رو مي دوني  و اهداف زندگي ات رو مشخص كردي. با اين 

انرژي حتماً موفقي، به يادت خواهم بود، به شرط سبز ماندن تو!
* Djjhmina – azadi ـ رامشير- يه روزايي از هر ده تا نامه اي كه برام 
مي اومد، يكي اش مال بچه هاي رامشير بود. تينا، مينو، شواليه سياه، غروب بي پايان و... 
اما حالا از اون همه دوست، تو برام موندي و تو هم اين همه ازم گله مي كني كه 
چرا مي رم! باشه ميناخانوم گله كن ولي دوست من باقي باش كه من به ياد همه تون 

خواهم بود، سبز باشي.
* نازنين ـ چابهار- نوشتي حتماً فراموشت كردم، باور مي كني هروقت اسم 
چابهاررو مي شنوم به ياد تو مي افتم؟ اماتويي كه پيدات نبود، حالام كه اومدي خبراي 
خوبي نداشتي. گفتي بابابزرگ و مامان بزرگت مرحوم شدن، خدا رحمت شون كنه، 

تسليت مي گم. اميدوارم هر جاي اين سرزمين دوست داشتني هستي، سلامت باشي و موفق.
* دختري كه زير نور آبي ماه قدم مي زد- وقتي نوشته هاي تورو مي خونم، 
تو  اتوبوس،  تو صف  هستي،  سر كلاس  وقتي  مي كنم،  احساس  تو  كنار  خودم رو 
حرم، وقتي برا خريد مي ري و... تو از همه چي برام مي نويسي و خيلي ساده همه 
همه  خوب  كه  اينه  منظورم  ببينم.  تورو  كاملاً  مي تونم  كه  مي دي  توضيح  چي رو 
چي رو تصوير مي كني، تو بنده خوب خدايي و بهت قول مي دم خدا بارها تورو به 
فرشته هاش نشون داده. خدا تورو دوست داره كه اين قدر دوستش داري، به قول 

معروف دل به دل راه داره!
به جاي رفتن به چندين كلاس، غير از درس خوندن به يه كلاس برو بعد وقتي 
تموم شد برو كلاس ديگه تا بتوني خوب ياد بگيري. كلاس خطاطي هم خوب بود، 

گاهي سعي مي كردي براساس رسم الخط بنويسي، چقدر قشنگ نوشته بودي.
نامه ات طبق معمول طولاني بود و نمي تونم به همه چيزا جواب بدم، هر جا هستي 

سلامت باشي و پيروز، خودت را دوست داشته باش چون خيلي خوبي...
تا   فروردين  اول  از  كه  فرستادي  برام  سررسيد  يه  بجنورد-  ـ  رزاس   *
26شهريورش رو برام نوشتي! از تيرماه شروع كردي و 27 آبان آخرين روزي بود كه 

برام نوشتي، بچه ها حساب  كنين چند صفحه مي شه. تازه همه خط هم نوشته و...
اولين  يادته  نوشتي.  قشنگ  كلي حرفاي  نباشي.  خيلي زحمت كشيدي، خسته 
بار نامه نوشتي (با يه اسم ديگه) ازم خواستي يه جوري بهت اطلاع بدم كه جواب 
نامه ات چاپ شده؟ هنوز به خاطرم مونده، اما امروز كلي عوض شدي و پيشرفت 
فكري داشتي. مي دوني تو زندگي بايد دنبال چه چيزايي باشي. اگه بخوام در مورد 
تموم مطالب نوشته تو حرف بزنم بايد چند صفحه مجله جوانان در موردشون بگم، 
اما آخرين هفته حضورم تو مجله اس و بايد تورو هم به خدا بسپرم و ازت ممنون 
انتخاب  برام  «هستي» رو  قشنگ  اسم  و  دونستي  خودت  سنگ صبور  منو  كه  باشم 
كردي. اميدوارم همه مشكلات اطرافيانت حل بشه و تو هم به چيزايي كه مي خواي 

برسي، سبز باشي.
* شب نقره اي از زمين- خوشحالم كه 
اسم قبلي ات رو براساس دست خطت حدس 
زدم و درست بود. تو اين نامه آخري چيزاي 
اميدوارم   ...» اينا:  مث  نوشتي،  برام  قشنگي 
باشه  شده  موندگار  ذهنت  تو  ازم  چيزي  يه 
و يه گوشه ي قلبت رو به نام خودم زده باشم. 
بدي  حس  هيچ  كه  خوب  حس  اميدوارم 
نسبت به من نداشته باشي...» از همه شما حس 
خوبي  از  غير  كه  چرا  دارم.  ذهنم  تو  خوبي 
ايده آل هاي  به  اميدوارم  نديدم،  تو  از  چيزي 
برا همه چي ازت ممنونم، از  خودت برسي. 
فرستادي  كه  هم  قشنگي  پستال هاي  كارت 

سپاسگزارم.
كه  نژلا  ممنونم  سنندج-  ـ  نژلا   *
كاروان  به  خودت رو  نامه  يه  با  بالاخره 

نامه هاي خداحافظي رسوندي. سنندج برام يادآور خاطرات خوبي ست و داشتن يه 
دوست خوب مث تو، هر جا هستي موفق باشي. آرزو مي كنم به چيزايي كه تو زندگي 

دنبالش هستي برسي، به تموم دوستان سلام برسون، سبز باشين.
* مريم ـ نورآباد ممسني- چرا اين قدر پرسوزوگداز قسمم مي دي كه نرم؟ 
ديدي  ببخش.  منو  و...  گرفت  غصه ات  درآوردم،  گريه تو  اگه  كردم،  ناراحتت  اگه 
چقدر بي معرفتم؟ لياقت دوستي تورو نداشتم. اماتو بايد خوب باشي و با معرفت، 

موفق باشي و سبز...
اتاقت رو  برم تموم مجسمه هاي  اگه  گفتي  * نفس هاي بي هدف ـ رامشير- 
مي شكوني! خب چرا؟ اونا چي كار به رفتن من دارن؟ به جاي اين كارا بشين درست 
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و حسابي درس بخون تا سال بعد بري دانشگاه و مجبور نشي همش تو اتاق بموني، 
مث دوستت مينا كه حالا دانشجوست. راستي تولد مينارو كلي بهش تبريك گفتي...

در هر صورت با اين كه تهديدم كردي اگه برم با حركات رزمي كبودم مي كني، 
ولي تورو به خدا مي سپرم و برات آرزوي موفقيت مي كنم.

* سپيده برگ بيده ـ مراغه- خوشحالم كه نوشتي همه چي  رو به راهه. نقاشي 
مي كشي و خدارو شكر روزاي تلخ اون قدر نيستن كه نتوني فراموش شون كني! 
فكر مي كردم تو ذهنت به تاريخ پيوستم چون ازت خبري نداشتم. خوشحالم تو هفته 

آخري كه هستم يه نامه ازت داشتم. سبز باشي سپيده.
نوشتي،  برام  خودت  از  كه  كردي  خوشحالم  پيرانشهر-  * مريم دلخون ـ 
موفقيت تو دانشگاه بهترين خبري بود كه مي تونستي به من بدي. حتماً رفت و آمد 
پيرانشهر تا اروميه سخته ولي ارزش تحصيل رو داره. خوشحال باش كه براي آموزش 
و پرورش بچه هاي ايران عزيزم تو شغل معلمي داري زحمت مي كشي. تقويم 86 ـ 
85رو فراموش كن، روزاي سخت گذشت به چند ماهه 87 و 88 فكر كن و از اين 
روزا استفاده كن.نمي دونم چرا ولي به ياد جنگل زيباي «آلواتان» در پيرانشهر افتادم 

و جاده اي كه به سردشت مي ره... سبز باشي مريم.

جمله هاي كوتاه 
شما و معلوم

آرزويم اين است نتراود اشكي در چشمان 
تو هرگز/ مگر از شوق زياد/ نرود لبخند از 
عمق نگاهت هرگز و به اندازه هر روز تو 
عاشق باشي/ عاشق آن كه تو را مي خواهد 
و به لبخند تو از خونش رها مي گردد/ تو 

را دوست بدارد به همان اندازه كه دلت مي خواهد.
ساني مهربون ـ نورآباد ممسني

... نمي فهمم چرا واسه تو اين جوري گريه مي كنم؟... آخه تو كي هستي؟ چي هستي؟ 
بيشتر از يه صفحه كاغذ؟ بگو ديگه... بگو... آخه بگو چرا من بايد واسه تو گريه كنم؟ 
مي گن واسه كسي گريه كن كه باهات گريه كنه... تو هم گريه كردي؟ چه جوري دلت 
اومد بذاري بري؟ كاش دلت برامون تنگ بشه... مي خوام نفرينت كنم تا بدوني دلتنگي 

اصلاً سبز نيست...
الهه دريا از دريا

معلوم عزيز بازم مي گم، چيزهاي زيادي ازت ياد گرفتم، چيزهايي كه حتي تو دانشگاه 
به ما ياد ندادند! اين رو نوشتم كه يادت نره كه خدا خيلي دوستت داشت كه صفحه ات 

اين همه پربار بود.
شاداب از شمال

به ياد آشنايان آشناباش/ به پيوندي كه بستيم با وفاباش/ هميشه ياد تو در خاطرم هست/ 
تو هم هر جا كه هستي ياد ما باش

جوهي چاولا ـ گنبدكاووس
نمي دانيم چه بنا ميمش؟ آغاز يا پايان؟ / پاياني برآغاز يا آغازي در پايان؟

هر چه بود گذشت و رفت، ديروز بود كه با شوقي كمي بالاتر از شوق كودكانه همگام 
با اضطرابهاي غريب قدم به اينجا گذاشتي. من آمدم، تو آمدي او آمد و همه اينجا را 
پر كرديم. من و تو و او غريب بوديم، ولي ديدي كه چه زود اينجا پر از آشنايي ها شد 
و امروز جدايي،رفتن من و تو و او و اما بجا گذاردن خاطرات تلخ و شيرين همراه با 
كوله باري از تجربه ها و يادها. بي تو من كهنگي يك پايان  /   با تو من تازگي صد آغاز 
رؤيا جعفري ـ طوطي خوش آواز ـ از خان به بين

معلوم عزيزم، خيلي دوستت دارم، اميدوارم هر كجا هستي به ياد ما باشي، به ياد بچه هايي 
كه تو درد و شادي اونا شريك بودي و با حرفات مشكل اونارو حل كردي، سبز باشي.

قلب طلايي  از طلافروش
و  مهربان  قلب هاي  بود،  خواهي  و  هستي  كه  جا  هر  دارم،  را  بهترين ها  آرزوي  برايت 
آدم هاي خوبي مثل تو هر جا كه باشند مهم نيست چون هميشه يه دنيا انرژي مثبت و 

خوبي به اطراف و اطرافيان شون مي دن، قدر خودت رو بدون...
دانيل استيل ـ چالوس

معلوم بدون كه هيچ وقت فراموشت نمي كنم و هميشه به عنوان يه دوست خوب ازت ياد 
مي كنم. مي دونم كه تو هم فراموشم نمي كني چون دل مهربون و دريايي ات اين اجازه رو 

بهت نمي ده!
فريبا ـ شيروان

هميشه فكر مي كردم اخلاق و قيافه ات شبيه «جواد هاشمي»ست و هر وقت اونو مي بينم 
ياد تو مي افتم! اينم اعتراف كنم كه بعضي وقت ها طوري حرف مي زدم تا حرص بخوري 
و جوابم رو بدي! عجب بي انصاف بودم، معلوم جان حلالم كن، همش به خاطر علاقه به 

تو بود...
ح ـ  زينتي ـ گنبدكاووس

ديگه  چون  نبخشي  منو  گرفتي  تصميم  پس  اصفهان-  ـ  واقعي  ناشناس   *
دوستم نداري و تا آخر عمر باهام قهري! باور كن اون قدر مهربون هستي كه من 
باور نمي كنم باهام  قهر شده باشي، حتماً از ته  ته دلت نگفتي. تو اين سري نامه ات 
چقدر چيزاي خوب نوشتي، حس زيبايي كه روز تولدت داشتي (30 مهر) و دنيارو 
يه جور ديگه مي ديدي تحصيل، كلاس زبان، معرفي «جوانان امروز» به دوستات و 

... چقدر هم منظم و زيبا نوشتي.
دلم مي خواد هميشه دنيارو با حس روز تولدت ببيني، اين جوري تموم روزات 

قشنگ مي شن، سبز باشي دختر خوب ناشناس.
*شاپرك – سرخه -منتظر نامه تو بودم ، اما غافلگيرم كردي ! مي دوني برا چي 
؟ به خاطر شماره آخر مجله " پنجشنبه هاي باروني " . يادش بخير اولين شماره رو با 
ارغوان شروع كرده بودي و حالا تنها درش آوردي . ازت ممنونم چون خيلي زحمت 
كشيدي و من راضي به زحمت تو نبودم .  بابت تموم كوتاهي هايي كه در مورد نامه 

هات داشتم معذرت مي خوام . اگه به بعضي سوالات تو جواب ندادم و ... 
آرزوهاي  برات  هميشه  و  هستي  و  بودي  كه چه دوست خوبي  مونه  مي  يادم 

خوب مي كنم تا هميشه سبز بموني .
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نوشته هات مارو وابسته كرد، به يكي كه مدام به مااميد مي داد كه تلاش كنيم. زندگي رو 
زندگي  داد  ياد  ما  به  تيره.  و  سياه  هميشه  نه  متنوع وجديد  رنگ هاي  با  ببينيم،   قشنگ 

رنگ هاي زيباتري دارد...
اكسيژن ـ تايباد

«رفتنت آغاز ويراني ست حرفش را نزن/ ابتداي يك پريشاني ست حرفش را نزن/ دوست 
داري بشكني قلب پريشان مرا/ دل شكستن كار آساني ست حرفش را نزن!»

Djjh mina – azadi ـ رامشير
نمي دونم شايد خودتم خيلي ناراحتي، اما حتي تمام ناراحتي هات يك هزارم غم من نمي شه! 

آخه تو به جز من خيلي هاي ديگه رو داشتي، اما تو براي من فقط يكي بودي...
مريم ـ نورآباد ممسني

باش  مطمئن  مي ره!  راه خودشو  زمان  همچنان  و  شد  بسته  هم  معلومستان  زندگي  دفتر 
هميشه سبزم، تو هم سبز باشي.

 ـ ماسال پريسا 
چون غمت را نتوان يافت مگر در دل شاد  /  ما به اميد غمت، خاطر شادي طلبيم

ناشناس واقعي ـ اصفهان
اگر به من بگويند كه فرصتي نيست / و تنها يك جمله را مي توانم بنويسم و بعد از آن به 
ابديت مي روم / چشم هايم را مي بندم و خود را رو به ابديت مي بينم / و با رنگ سبز 

روي شيشه اي مي نويسم : /» تا قيامت نام تو را بر لب خواهم داشت !»
شاپرك – سرخه 
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تو آمده بودى /در فصل كوچ پرستوها /آمده بودى آفتاب هديه كنى 
و سلام هاى بى پاسخ را /بى بهانه جواب دهى/آمده بودى من شك نكنم آدمهاى 
خوب  / بى هويت زندگى مى كنند !/ يعنى مى توا نند بى  نام و نشان باشند ! / تو 
آمدى  در ساعت آذر  / درست وقتى پاييز دستش را از شاخه هاى پر مهر جدا مى 
كرد /من تصويرت را كشيدم /بوم نقاشيم سراسر سبز بود / سبز شبيه سبز باشيد تو به 
دشتهايى كه انتظار باران مى كشيدند ./ ساعت آذر بود /سى صفحه... / ورق ورق كه 
تمام مى شد /تو در آستانه ى دلمردگيهاى كودكانه ام ظهور مى كردى / ورق ورق...

شبيه پيله هاى اميد /دخترك در قاب باغچه به شمعدانى ها سلام مى كرد / پادشاه 
فصل ها زمين را بوسيد / زمستان از راه رسيد / سرد سرد تر / پرستو ها كوچيده بودند 
/ ساعت سرد بهمن  /آمده بودى در قاب چشم هزار نفر مثل من تصوير مهر بگذارى 
/آمده بودى . /  اما وقت رفتنت /هيچ پرستويى باز نگشت /هيچ ديدارى تازه نشد / 
هيچ دستى گرمى دستت را حس نكرد /هيچ لبخندى با رفتنت روى هيچ لبى مهمان 
نشد /ورق ورق /قصه ى درد بود /قصه ى آهسته رفتنت / قصه ى كسى كه ننوشت 
غمهايمان را چگونه تاب ميآورد /كسى كه زاده ى فصل سرد بود / كسى كه شبيه 
هيچ كس نبود / بزرگ بود /كسى كه ننوشت دوستمان ندارد /كسى كه ننوشت چقدر 

دوستش داشتيم / يك نفر كه شبيه هيچ كس نبود! 
 شعري از نازنين – آباده 

 artificum нам еще предстоит рассмотреть все, когда Вы
 не является та же история постоянного до новости с ее мужа
 отъезда момент, когда вы вынуждены Oh отрицает постоянного

сожаление внезапно как скоро будет слишком поздно
حرفهاي ما هنوز نا تمام/ تا نگاه مي كني وقت رفتن است/ باز هم همان حكايت 
هميشگي/ پيش از آنكه با خبر شوي/ لحظه ي عزيمت تو ناگزير مي شود/ آه دريغ 

حسرت هميشگي/ ناگهان چقدر زود دير مي شود ...
هيوا - آباده  

( به روسي و فارسي برام نوشته چون دانشجوي زبان روسي يه )
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 "نردبام آسمان"  در شهرك سينمايى ادامه دارد
تصويربردارى فاز دوم مجموعه عظيم و حرفه اى نردبام آسمان به تهيه كنندگى 
محسن على اكبرى پس از ضبط سكانس هاى خروج غياث الدين از كاشان و تعقيب 

او توسط داروغه در لوكيشن خجير، در شهرك سينمايى غزالى پيگيرى مى شود.
اين در حالى است كه تصويربردارى فاز اول اين مجموعه اواخر مرداد امسال به 
پايان رسيده بود. گروه نردبام آسمان پس از چند شب تصوير بردارى در منطقه خجير 
كه بازيگرانى چون وحيد جليلوند، برزو ارجمند، شبنم قلى خانى، محمدرضا داوود 
نژاد، هديش شاملو و على فاطمى جلوى دوربين رفتند، براى ضبط ادامه مجموعه از 

چند روز قبل در شهرك سينمايى غزالى مستقر شدند.
در بدو ورود گروه به شهرك، ضبط سكانسهاى دخمه با بازى ويشكا آسايش، 

سيامك احصايى، مختار سائقى و سيروس صابر آغاز شد. 
قصه اين مجموعه 
غياث  زندگى  درباره 
الدين جمشيد كاشانى، 
دان  رياضى  و  منجم 
برجسته ايرانى است.با 
هاى  ويژگى  به  توجه 
كارگردانى  و  فيلمنامه 
اى  حرفه  بازيگران  و 
مجموعه،  در  حاضر 
برخى منتقدان با ديدن 
راشهاى اوليه اين كار، 
حرفه  بر  القول  متفق 
جذابيت   ، بودن  اى 
از  مخاطب  استقبال  و 

اين مجموعه تاكيد كردند.
خلاصه قصه فاز دوم مجموعه هم به قرار زير است:

با دعوت ميرزا الغ بيك، حاكم سمرقند، غياث الدين به عنوان دانشمند و منجم 
ايرانى به سمرقند مى رود تا در ساخت رصدخانه سمرقند مشاركت داشته باشد اما 
در اين ميان او با مخالفتهايى روبرو مى شود...مجموعه نردبام آسمان محصول سيما 

فيلم بوده و حسين طاهرى ناظر كيفى اين مجموعه مى باشد.
بازيگران اين مجموعه به ترتيب حروف الفبا عبارتند از:

احصايى(هوشمند)،  سيامك  ارجمند(معين)،  برزو  بانو)،  آسايش(آى  ويشكا 
جمشيد  كاشانى)،  الدين  جليلوند(غياث  وحيد  پورشيرازى(صفدر)،  حسن 
جهانزاده(حلاج)، سياوش چراغى پور(قوش چى)، محمدرضا داوود نژاد(داروغه)، 
مهدى  خانى(ويس)،  قلى  شبنم  علوى(قاضى)،  بهرنگ  زهتاب(مجيب)،  محسن 
نوروزى(الغ  رحيم  شاملو(ارداى)،  هديش  سليمانى(لطيف)،  حسين  فقيه(خوافى)، 

بيك)، مجيد ياسر(مهربان) و ...
ديگر عوامل اين مجموعه به شرح زير است:

 – اكبر ولايتى  مشاور كارگردان: دكتر على   – لطيفى  كارگردان: محمد حسين 
نويسنده: حامد عنقا – مدير توليد و مجرى طرح: حسن نجاريان – مدير تصويربردارى: 
ابراهيم غفورى – دستيار اول كارگردان و مدير برنامه ريزى: مانفرد اسماعيلى – مدير 
ميدانى:  جلوه هاى   – بابايى  پردازى: محسن  طراح چهره   – فر  ايرج رامين  هنرى: 
محسن روزبهانى – جلوه هاى رايانه اى: هديش شاملو – صدابردار: سيامك نيازى –  
عكاس: حسن ناحى – مشاور امور رسانه اى و تبليغات: جعفر گودرزى - تهيه كننده: 

محسن على اكبرى – محصول سيما فيلم
جهانگير الماسى:

عدم تطابق فرهنگ مردم با ساختار 
شهرها موجب ناهنجارى شده است

حاليكه  در  هستند،  سنتى  رسوم  و  آداب  فرهنگ ها،  با  سنتى  مردمى  ما  مردم 
ساختارهاى شهرى ما نشأت گرفته از فرهنگ اروپايى است، بنابراين مردم در بسيارى 

از مواقع دچار تعارض و تناقض مى شوند.
با ستاد خبرى سومين جشنواره بين المللى فيلم  الماسى» درگفت وگو  «جهانگير 
شهر در مورد تأثير سينما بر زندگى شهرى و فرهنگ شهرنشينى عنوان كرد: على رغم 
اينكه كشور ما يكى از كشورهاى كهنسال است، اما براى اكثريت ساكنان شهرى ما، 

فرهنگ سازى متناسب با شهر محل سكونتشان صورت نگرفته است.

افزود:  وى 
ضعيت  و
در  ساختمان ها 
به  ما  شهرهاى 
است  گونه اى 
فرهنگ  با  كه 
نيازهاى  و 
مطابقت  مردم 
اين  زيرا  ندارد، 
مهندسى  نوع 
نشأت  ساختمان 
از فرهنگ  گرفته 
و  است  اروپايى 

متعلق به مردم، سرزمين، فرهنگ و آيين ما نيست.
الماسى ادامه داد: ساختار خيابان ها، مسأله عبور و مرور، نحوه توزيع وسايل رفاه 
با يكديگر  عمومى، شكل جغرافيايى شهر، تفاوت محيط زيست گروه هاى مختلف 
و... ميراث معمارى است كه غالباً مربوط به جوامع مدرن است، در حالى كه مردم ما 
مردمى سنتى با فرهنگ ها، آداب و رسوم سنتى هستند، بنابراين در بسيارى از مواقع 

دچار تعارض و تناقض مى شوند. 
اين بازيگر تصريح كرد: سينما، صدا و سيما و وسايل ارتباط جمعى ديگر  مانند 
نظر  نظم مورد  اماكن ورزشى مى تواند  مطبوعات، جشنواره ها، سخنرانى ها و حتى 
جوامع شهرى را به توده مردم آموزش داده و موجب فرهنگسازى براى زندگى بهتر 

و راحت تر شود.
وى افزود: متأسفانه در شرايط فعلى بسيارى از الگوهاى ما، همچون الگوهاى 
رانندگى، تبديل به ناهنجارى شده است. البته اين ناهنجارى ها عامدانه نيست بلكه 
به دليل نقصان نظام آموزشى و فرهنگى ما پديد آمده است. به همين دليل همواره 
مشاهده مى كنيم كه على رغم اينكه مردم ما داراى سطح شعور و آگاهى بالايى هستند، 
اما گاهى منافع فردى شان ايجاب مى كند كه دست به اعمال نادرست و ناشايستى زده 

و باعث پايمال شدن حقوق ساير شهروندان شوند. 
الماسى در پايان ضمن تشكر از گام هاى موثر شهردارى در فراهم آوردن شرايط 
شناخت  همچون  آموزه هايى  شرايط  اين  در  كرد:  اظهار  شهرى،  زندگى  براى  بهتر 
حقوق جمعى و فردى نكاتى است كه از طريق رسانه ملى، سينما، جشنواره هايى 
همچون جشنواره فيلم شهر و... مى تواند به مردم ارائه شود تا ناهنجارى هاى موجود 

مرتفع گردد. 

«شفيعي جم»  بازيگر فيلم  «پريا» شد! 
فيلم سينمايي «پريا» به كارگرداني «حسين قاسمي جامي» كليد خورد. 

«حسين قاسمي جامي» فيلم سينمايي «پريا» را با حضور بازيگراني چون رضا 
شفيعي جم،  اليزابت اميني و ترلان پروانه كليد زد. 

تمام لوكيشن هاي اين فيلم در جنگل هاي مازندران واقع در قائم شهر است و اين 
فيلم كه در ژانر كودك ساخته مي شود،  از تروكاژهاي خاصي بهره مي برد. 

داستان اين سريال درباره اليزابت اميني در نقش مادر پريا (ترلان پروانه) نويسنده 
توسط  كه  است  كودكان  قصه هاي 
شخصيت هاي داستانش ربوده مي شود 
و پريا به دنبال آزادي مادرش از بند 
ماجرا  وارد  داستان  شخصيت هاي 

مي شود و... 
ساير عوامل اين پروژه عبارتند از: 
قاسمي  حسين  كارگردان:  و  نويسنده 
طالبي،  علي  برنامه ريز:  مدير  جامي، 
طراح  اسكندري،  احسان  فيلم بردار: 
صدابردار:  بهبهاني،  حسين  صحنه: 
مرتضي  گريم:  طراح  قمي،  محمد 
فارسي،  مهدي  توليد:  مدير  ضرابي، 
شوريده،  حميد  كارگردان:  دستيار 
مصطفي حقيقي، منشي صحنه: فاطمه 
منوچهري،  گلناز  عكاس:  فاضلي،  
روابط  مدير  بخت،   احمد  تداركات: 
كنندگان:  تهيه  گلزار،  سعيد  عمومي: 

روح االله خوشكام و حسين حبيبي. 
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ترجمه: ناديا زكالوند
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Red CliffRed Cliff

سينماي جهان

نگاهي به فيلمنگاهي به فيلم

گران ترين فيلم آسيا گران ترين فيلم آسيا 
«صخره«صخره سرخ»سرخ»»» 
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كرده  اتخاذ  قديمي  جنگي  آرايش  يك  كه  «جويو»  و  ليانگ»  «جوگه  برابر  در 
عظيم  نيروي  شود،  نااميد  اينكه  بدون  سائوسائو»   » مي خورد.  شكست  بودند، 
دريايي خود را در مسير رود «يانگ تسه» به سمت صخره سرخ مي راند. «جوگه 
ليانگ» و «جويو» كه در پي برگزاري جشن پيروزي و درگيري پيش آمده در آن 
بيم دارند كه شايد روزي دو كشور دشمن هم گردند، از استراتژي خود در مقابله 

با نيروي دريايي «سائوسائو» سخن مي گويند.
و  مي فرستد  دشمن  سپاه  به سمت  را  ديده اي  تعليم  كبوتر  ليانگ»  «جوگه 

موفق به پيدا كردن نقطه ضعفي در آرايش آن مي شود.
قسمت اول فيلم با نمايش «جويو» براي ديگر فرماندهان و طرح نبرد صخره 
سرخ با به آتش كشيدن كشتي هاي مدل و حركت  آنها بر روي نقشه چيده شده 

براساس آرايش سپاه دشمن به پايان مي رسد.

حواشي و تفاوت هاي فيلم و رمان و حوادث مربوطه
*ساخت فيلم صخره سرخ بدون حادثه نبوده است. در سكانسي كه قايق 
شعله وري با يك كشتي بزرگ جنگي برخورد مي كند، ناگهان آتش سوزي بزرگي 
رخ مي دهد كه در طي آن بدلكار 23 ساله اي كشته و سه نفر ديگر نيز راهي 

بيمارستان مي شوند.
*نبرد صخره هاي سرخ واقعاً در مكان صخره هاي سرخ روي نداده است.

*«كونگ رونگ» بلافاصله پس از اعتراض كشته نشد بلكه دست به مأموريتي 
عليه  سائوسائو زد و به دليل اين خيانت اعدام شد.

*يكي از همسران «ليوبي» در نبرد چانگ بان برخلاف آنچه كه در فيلم نشان 
نوزاد  و  داشت  بيشماري  پسران  «ليوبي»  در ضمن  مي ماند.  زنده  مي شود  داده 
در فيلم تنها «بازمانده خوني» او محسوب نمي شد. و دو دختر «ليوبي» در نبرد 

اسير شدند.
نبرد  در  آن  اجراي  و  ليوبي و مشاوران جنگ، درگير طرح جنگ  *ارتش 

صخره سرخ نبودند.
به  «ليوبي»  نرفتند. در حقيقت  «ليوبي»  اردوگاه  به  *«جويو» و ژنرال هايش 
اردوگاه «جويو» رفت و براساس رمان سر امپراتوري «جويو» تلاش كرده بود 

ليوبي را ترور كند.
*در انتهاي فيلم «جويو» و «جوگه ليانگ» آنگونه كه در فيلم بيم آن مي رفت 
«جوگه  هوش  به  كه  «جويو»  «امپراتوري»  داستان  در  اما  نشدند  دشمن  هم  با 
ليانگ» حسادت مي ورزيد و مي ترسيد درآينده دشمن سرسخت او شود، سعي 

مي كند او را به قتل برساند.

صخره سرخ كه با نام نبرد صخره سرخ نيز شناخته شده است، يك فيلم 
حماسي چيني براساس نبردهاي صخره سرخ و حوادثي كه در اواخر سلسله  
بزرگ  قلمرو  نبردها، سه  اين  دنبال  به  مي باشد.  است  داده  در چين رخ  هان 

پادشاهي باستان چين شكل مي گيرد.
كارگردان اين فيلم «جان وو» 64 ساله است كه چهار دهه در سينما به ويژه 
سينماي هاليوود فعاليت دارد. او سازنده فيلم هايي چون يك دنياي بهتر، قاتل، 

تير شكسته و ماموريت غيرممكن 2 است.
فيلم « صخره سرخ» را پرهزينه ترين فيلم ساخته شده در آسيا ناميده اند، زيرا 
از  بيش  فيلم  اين  ميليون دلار ساخته شد. مدت زمان  بودجه اي معادل 80  با 
چهار ساعت است و قرار است در دو قسمت پخش شود كه قسمت اول آن 
در ژوئيه 2008 پخش شد و ركورد فروش فيلم در چين را شكست. قسمت 
دوم آن قرار است در ژانويه 2009 اكران شود. مطلب زير خلاصه اي از فيلم 

صخره سرخ  است.
به گفته تاريخ نويسان بيش از يك ميليون نفر در نبرد صخره سرخ شركت 
در  مستقل  قلمرو  براي ظهور سه  واقع سرآغازي  در  بزرگ  نبرد  اين  داشتند. 
اقتباسي است از رمان  سرزمين چين محسوب مي شد و فيلم « صخره سرخ» 
حماسي و عاشقانه «قلمرو سه امپراتوري» كه از آخرين روزهاي سلسله هان 

مي گويد.
تابستان سال 208 پس از ميلاد سائوسائو «نخست وزير» از امپراتور شيان 
جوان مي خواهد تا وارد جنگ با سرداران «ليوبي» و «سون چوان» در جنوب 
مي داند  هان  امپراتوري  سلسله  براي  تهديدي  و  شورشي  را  آنها  كه  ـ  چين 
شود. امپراتور ترديد دارد اما سرانجام با بي ميلي در پي سخنان سائوسائو مبني 
وقتي كه در  امپراتور  (نجات  هان  به سلسله  وفاداري هايش  و  بر مساعدت ها 
تبعيد بود و نيز متحد كردن شمال چين) موفق به جلب نظر امپراتور شده و 
فرماندهي كل ارتش را به عهده مي گيرد. «كونگ رونگ» يكي از مقامات رسمي 
با سائوسائو آشكارا مخالفت مي كند و او را خيانتكار مي خواند. «كونگ رونگ » 
مدعي  او  كند.  را غصب  تخت  و  تاج  دارد  قصد  سائوسائو  كه  است  معتقد 
است كه «ليوبي» و «سون چوان» قصد شورش ندارند مخصوصاً اينكه «ليوبي» 
عموي امپراتور است. به دنبال اين اعتراض «كونگ رونگ» اعدام مي شود و 

«سائوسائو» به نبرد مي رود.
«ليوبي»  اشغال مي كند.  را  آرامي سرزمين هاي جنوبي  به  ارتش سائوسائو 
مجبور مي شود شهر را ترك كند وبا ارتش خود از آن منطقه خارج شود. صد 
نيز  باشند  سائوسائو  فرمان  زير  نمي خواستند  كه  غيرنظامي  افراد  از  نفر  هزار 
دست به مهاجرت زده و با «ليوبي» همراه مي شوند. با اين حال سائوسائو به آنها 
رسيده و نبرد «چانگ بان» شكل مي گيرد. «جانگ في» برادر قسم خورده ليوبي 
از سپرهاي صيقلي  استفاده  با  و  از سربازان  با رهبري گروه كوچكي  شخصاً 
موفق به تاباندن نور خورشيد در چشم سپاه دشمن و متوقف كردن آنها شده 
و زمان مي خرد تا مردم عادي فرصت بيشتري براي فرار داشته باشند. در اين 
به درون  با استفاده از سپرهايشان نور خورشيد را  عمليات سربازان «جانگ» 
چشمان اسب هاي دشمن منعكس كرده، نظم شان را بهم ريخته و جلوي حمله 
آنها را مي گيرند. در همين زمان، «جائويون» به دنبال همسران ليوبي و پسرش 
مي رود. «جائويون» بانو «مي» را نااميدانه در تلاش براي حفاظت از نوزادش 
«ليوشان» مي يابد. او كه به شدت مجروح شده بود پس از اطمينان از نجات 
سربازان دشمن  به دست  تا  مي افكند  درون چاهي  به  را  فرزندش خود  جان 
نيفتد. «جائويون» شجاعانه جان نوزاد را نجات داده و از حلقه محاصره خود را 
درمي آورد. «جوگه ليانگ» مشاور ارشد ليوبي از «گوان يو» برادر قسم خورده 
ديگر «ليوبي» مي خواهد كه به كمك «جانگ في» رود. «جائويون»، «جانگ في» 
و «گوان يو» شجاعانه دشمن را عقب نگه مي دارند و از بين اين سه نفر «گوان 

يو» آنقدر مي جنگد تا آخرين گروه مردم نيز موفق به فرار شوند.
پس از نبرد، «جوگه ليانگ» به دنبال يك ماموريت ديپلماتيك به سرزمين 
متحد شود  «ليوبي»  با  تا  فرمانروا «سون چوان» مي خواهد  از  و  «وو» مي رود 
و به جاي اينكه تسليم سائوسائو شود با او به مخالفت برخيزد،  اما او اندكي 

مردد است.
در اين زمان «جوگه ليانگ» با «جويو» فرمانده ارتش و نايب السلطنه كشور 
«وو» كه سخت مشغول آموزش لشكر خود است آشنا مي شود و در مي يابد 
كه او نيز موافق جنگ با سائوسائو است. «سون چوان» نيز سرانجام با اعلام 
نيز وارد جنگ عليه  او متحد شده و كشور «وو»  با  «ليوبي»  از  حمايت خود 

«سائوسائو» مي شود.
در اين ميان سائوسائو دو ژنرال «كاي مائو» و «جانگ يون» را كه هر دو 
به او تسليم شده بودند را به خدمت مي گيرد. آن دو در نبردهاي دريايي كاملاً 

خبره بوده و به كمك سائوسائو مي پردازند.
لشكر سائوسائو كه از راه رودخانه به سوي سرزمين «وو» در حركت است 

«صخره سرخ» » 
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سهيلا قرباني گفتگوى هنرى

گفتگو با «علي تفرشي» خواننده موسيقي پاپ

اي كاش به 
موسيقي مان بها 

مي داديم!
خواننده موسيقي كشور  و  كننده  تنظيم   ، آهنگساز  تفرشي"  "علي 
را بدون شك  بايد يكي از باسواد ترين خوانندگان موسيفي پاپ ايران 
از آن  ، پس  او در هنرستان موسيقي درس خوانده  دانست زيرا كه  
نيز دانشجوي فوق  اكنون  در دانشگاه   موسيقي را دنبال نمود و هم 
خوانندگان  پاپ  موسيقي  فعاليت  آغاز  از  است.  آهنگسازي  ليسانس 
اين  در  حضور  ادامه  توانايي  چون  اما  شدند  حيطه  اين  وارد  زيادي 

عرصه را نداشتند ، رفتن را به ماندن در اين وادي ترجيح دادند . 
كشور  موسيقي  سبك  اين  خوانندگان  اولين  از  يكي  هم  تفرشي 
محسوب مي شود كه كارش را در صدا و سيما آغاز كرد ،  اما به جهت 

توانايي و اشراف بر موسيقي ، همچنان در اين فضا هست و فعاليت مي كند .
آهنگسازي   ، ها  سريال  تيترا ژ  براي  او  خوانندگي   ، ادعا  اين  دليل 
و خوانندگي در چند آلبوم ، خوانندگي در اركسترسمفونيك تهران  به 
بخوان   با من  را  اين فصل  و  ايثار  ( سمفوني   " انتظامي  مجيد   " رهبري 
"( سمفوني پيامبر ساخته شاهين  نادر مشايخي    "  ، در سال 87-86) 
فرهت ) ،  " منوچهر صهبايي " ( سمفوني همپاي جلودار ) و...  مي باشد 

.

ضمن اين كه تفرشي به عنوان كارشناس مسئول موسيقي پاپ در 
واحد موسيقي سازمان صدا و سيما فعاليت مي كند .

علي تفرشي همواره تلاش كرده در وادي موسيقي دست به تجربه 
از  بيش  را  ايراني  نوعي موسيقي  به  بتواند  اتفاقي كه   ، هاي تازه بزند 
به  كنكاش  اين  در  او   . دهد  قرار  دنيا  امروز  موسيقي  كنار  در  پيش 
تلفيق سازهاي  با  . گروهي كه  رسيد ه است    " ايده   " تاسيس گروه 
ايراني و غربي مي خواهد حرف هاي تازه اي براي گفتن داشته باشد 
. با  توجه به اشراف تفرشي به موسيقي ايراني و پاپ ، انتظار مي رود 
اجراي  اولين   . باشد  داشته  گفتن  براي  زيادي  هاي  حرف  ايده  گروه 
گروه در جشنواره موسيقي فجر امسال است و دوستداران موسيقي 
منتظر هستند كار گروه ايده را ببينند . به همين مناسبت به سراغ علي 

تفرشي رفتيم تا بيشتر از فعاليت هاي او با خبر شويم .
تو كجايى همه   " و    " "شمارش     ، ديوانه شو"   " شايان ذكر است 

عشق " آلبوم هاي تفرشي در بازار موسيقي محسوب مي شوند .

قبل از هر چيز لازم است دو تبريك ويژه به شما بگويم. اول بابت برنامه اي 
كه در سازمان يونسكو اجرا كرديد و مورد توجه مسئولان كشورهاي مختلف 
قرار گرفت و دوم بابت تشكيل گروه «ايده» كه بالاخره پس از مدت ها به 

طور رسمي فعاليتش را آغاز كرد...
 ممنون از لطف شما. اين را بدون اغراق مي گويم، كنسرتي كه در مقر اصلي 
سازمان يونسكو برگزار شد بهترين و پرخاطره ترين اجرايي بود كه طي اين سال ها 
داشتم و از آن لذت بردم. در ارتباط با آغاز فعاليت گروه «ايده» نيز بايد بگويم كه به 
آينده ي آن اميدوارم، چون با توجه به ساختار جديدي كه در موسيقي ايجاد كرديم 

قدم در راه تازه اي گذاشتيم كه نيازمند پتانسيل فراواني است.
در  كنسرت  اين  برگزاري  اصلي  علت  درباره ي  را  توضيحاتي  ابتدا    *
سفراي  ميان  در  كه  خوبي  بازتاب  از  ادامه  در  و  بدهيد  برايمان  يونسكو 

كشورهاي ديگر داشت، بگوييد.
-  اين برنامه به مناسبت نامگذاري سال 2008 به نام رودكي و همچنين شصتمين 
سال الحاق ايران به يونسكو در مقر اصلي سازمان روي صحنه رفت. به همين منظور 
با نام هاي «چراغ روشن»، «پيامبر عشق» و قطعه محبوب  منتخبي از اشعار رودكي 
«بوي جوي موليان» را در برنامه به اجرا درآورديم. كه دو قطعه اول ساخته امير بكان 
و قطعه سوم ساخته مرحوم روح االله خالقي بوده و بكان تنظيم مجدد آن را برعهده 
داشت. آرش اميني نيز به عنوان رهبر اركستر با گروه همراه شد. در كل با زمان كمي 

كه ما براي تمرين داشتيم، اجراي خوب و راضي كننده اي بود.
همانطور كه شما اشاره كرديد؛ در اين برنامه سفرا و مسئولان كشورهاي مختلفي 
حضور داشتند و اتفاقاً اجراي ما مورد توجه آنها قرار گرفت و بسياري از ديپلمات ها 
به كشورشان دعوت  برنامه  اجراي همين  براي  را  ما  انتهاي كنسرت  در  و سفيران 

كردند. اين مسأله يك افتخار است نه براي من، بلكه براي موسيقي كشورمان.
*  با اين اوصاف كشورهاي ديگر ارزش هنر ما را بيشتر از خودمان درك 

مي كنند و به آن بها مي دهند!!
-  اين را به جرأت مي گويم كه اكثر قريب به اتفاق مردم هنوز از اجراي اين 
شاعر  رودكي،  نام  به   2008 سال  كه  نمي دانند  بسياري  حتي  بي اطلاع اند.  مراسم 
هنر  و  فرهنگ  به  مردم  كم لطفي  نشان دهنده  اين  و  شده  نامگذاري  ايراني  پرآوازه 
كشورشان است. افلاطون مي گويد: «اگر مي خواهيد فرهنگ و هنر جامعه را بشناسيد، 

به موسيقي آن گوش دهيد.»
اي كاش به هنر و بالاخص موسيقي كشورمان بيشتر بها مي داديم!

تسلط  اينكه شما  به  توجه  با  بگوييد.  «ايده»  تشكيل گروه  از چگونگي    *
كافي در اجراي موسيقي پاپ و سنتي داريد، چطور شد كه به فكر راه اندازي 

يك گروه تلفيقي در موسيقي افتاديد؟ 
از سال 79 يك گروه پاپ تشكيل دادم  -  همانطور كه در جريان هستيد؛ من 
و در آن مشغول به فعاليت شدم. از آن زمان تمام دغدغه خاطرم اين شد كه يك 
گروه موسيقي تلفيقي تشكيل دهم و در آن از تركيب سازهاي سنتي و پاپ استفاده 
كنم. البته در طول اين سال ها قطعاتي را مثل «مي عشق» كار كردم كه هم جهت با 
خواسته ام بود اما تا امروز مجموعه اي را صرفاً در راستاي موسيقي تلفيقي جمع آوري 
نكردم و اين كار در نهايت به اجراي چند تك تراك در طول اين سال ها بسنده شد. 
فعاليت هايمان  آغاز  براي  بهترين فرصت  را  امسال  اينكه جشنواره موسيقي فجر  تا 
در گروه «ايده» ارزيابي كرديم و در جشنواره به طور رسمي فعاليت هاي موسيقايي 

گروه را آغاز مي كنيم.
*  هدف شما از تشكيل يك گروه موسيقي تلفيقي چه بود؟

 -  اين كار تا به حال به صورت گسترده در ايران انجام نشده يا اگر هم قطعاتي 
ساخته شده اند، تعدادشان به قدري كم بوده كه نتوانسته آن طور كه بايد تأثيرگذار 

باشد.
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مي توانيم  ما  شود،  اجرا  سنتي  نمي تواند  صرفاً  ما  موسيقي  گفته ام،  هميشه  من 
موسيقي را با تلفيق دو سبك متفاوت، امروزي كنيم و هر دو ذائقه را پوشش دهيم. 
مسلماً شنونده ي بيشتري هم جذب اين نوع آثار مي شود. در اصل هدف ما هم همين 
است؛ اينكه هم مخاطب از كار راضي باشد و هم بچه هاي موزيسين از كاري كه 

پشت آن يك ايده جديد و بكر بوده، لذت ببرند.
*  تصور مي كنيد اين نوع از موسيقي كه تا حدودي مخاطب با آن غريبه 
بوده و در سبد شنيداري روزانه اش وجود نداشته، بتواند مقبول واقع شود يا 

بايد منتظر بازتاب آن در طولاني مدت باشيم؟
ـ به طور قطعي نمي توانم بگويم كه استقبال مردم از اين نوع موسيقي چطور 

خواهد بود!
چون اين اولين اجراي ما براي اركستر «ايده» مي باشد، از طرفي ديگر تم كل كار 
مانند ملودي قطعات، كاملاً ايراني است. به هر حال بايد صبر كنيم تا پس از اجراي 

اولين كنسرت ببينيم كه آيا مخاطب مي تواند با اين سبك ارتباط برقرار كند يا نه!
* كنسرت چه زماني برگزار مي شود؟

ـ روز پنج شنبه 21 آذر ـ ساعت 6 در سالن برج آزادي ـ اما همين جا به شما 
تمام  و  فستيوال هاي جهاني مي بينيد  را در  آينده گروه  تا سال  اطمينان مي دهم كه 
تلاش خود را مي كنم كه تا آن زمان حداقل چند كنسرت در كشورهاي ديگر برگزار 
كرده باشيم.علاوه بر اين شما از اين به بعد مرا در خواندن كارهاي جديد و اجراهاي 
Live همراه با گروه «ايده» خواهيد ديد، چون مي خواهم تمام انرژي ام را معطوف 

به اين گروه كنم.
* در اين برنامه خودتان ساز هم مي زنيد؟

عنوان  به  بعدي،  اجراهاي  در  اما  مي خوانم.  فقط  من  جشنواره  كنسرت  در  ـ 
نوازنده كمانچه هم حضور خواهم داشت. ضمن اينكه در آينده قصد داريم برنامه هاي 

كنسرت را در دو بخش برگزار كنيم.
در يك تايم به اجراي موسيقي با كلام مي پردازيم و يك تايم ديگر را به موسيقي 

بدون كلام اختصاص مي دهيم كه خودش مستلزم ساخت قطعات جديد مي باشد.
* حالا كه بحث به اينجا رسيد، لطفاً اعضاي گروهتان را معرفي كنيد.

ـ گروه «ايده» از هشت نفر تشكيل شده كه خودم به عنوان سرپرست ـ آهنگساز 
آرش  الكتريك  ـ  گيتار  حجت:  اميد  ـ  پيانو  نوازنده  تاجبخش:  رضا  خواننده،  و 
سعيدي: گيتار باس ـ ميلاد درخشاني: تار ـ آرش فلاح: ني ـ علي رحيمي: دف و 

تنبك و پيمان لطيفي: درامز مي زند.
* باتوجه به اينكه موسيقي كار تلفيقي است، آيا در انتخاب كلام كار هم 

به اين تركيب رسيده ايد؟
ـ ما در اين كار از اشعار كلاسيك و كهن استفاده كرديم. كل قطعات منتخبي از 

اشعار نيشابوري، مولانا، هوشنگ ابتهاج و عبدالجبار كاكايي هستند.

قطعات همگي جديد بوده و در هيچ كنسرتي اجرا نشده اند و تنظيم كار براساس 
توانايي، تكنيك و رنگ آميزي سازهاي اركستر انجام شده است.

* با توجه به شرايطي كه بر موسيقي كشورمان حاكم است، فكر مي كنيد 
موسيقي ما قابليت جهاني شدن را دارد؟

ـ چرا كه نه. ما فرهنگ و هنر ارزشمندي در كشورمان داريم كه تنها بايد به آن 
جهت دهيم.موسيقي ايراني پتانسيل و ارزش جهاني شدن را دارد و بدون ترديد بهتر 

از هر سخني مي تواند تمدن كهن ما را به دنيا معرفي كند.
جشنواره.  رقابتي  بخش  به  داشتيد  اشاره اي  صحبت هايتان  خلال  در   *
حوزه  اين  آيا  بدانم.  هم  آن  جنبي  بخش  درباره  را  نظرتان  مي خواستم 

مي تواند تأثيرگذار باشد؟
ـ من از موسيقي بخش رقابتي جشنواره دفاع مي كنم؛ چون اكثر كارها واقعاً قابل 
دفاع هستند. اما حمايت از بعضي ها در بخش جنبي گاهي غيرممكن مي شود!! چرا 
كه گروه هاي شركت كننده در حوزه رقابتي از فيلتر علمي تري و حرفه اي تر عبور 
مي كنند و دست آخر زمان اجراي نهايي، بار ديگر توسط داوران و كارشناسان فيلتر 
مي شوند. درواقع چون بحث رقابت وجود دارد، گروه ها با انگيزه بيشتري به مقوله 

موسيقي مي پردازند.
در  كردن  كار  حرفه اي  براي  آيا  كه  مي آيد  پيش  سوالي  اينجا  در   *
عرصه موسيقي، داشتن تحصيلات آكادميك حرف اول را مي زند يا استعداد 

و تجربه؟
از  با يك مثال توضيح دهم. همه مي دانيم يك سيب مي تواند بعد   ـ بگذاريد 
كاشته شدن در زمين و فراهم كردن تمام شرايط پرورش به درخت تبديل شود. اما 
اگر همين سيب كه در ذات اش استعداد درخت شدن را دارد در خيابان رها كنيم، 

ديگر به هدفمان نمي رسيم.
علم و استعداد در تمام شاخه هاي هنري مكمل يكديگرند. به طور مطلق نمي توان 
گفت كه داشتن يكي،  از انسان يك هنرمند واقعي مي سازد. چون افرادي هستند كه 
اين قضيه  بالعكس  استعداد ذاتي هستند. و  فاقد  اما  اين رشته را دارند  تحصيلات 

هم صادق است.
اين  به مباني  به خاطر آموزش نديدن،  اما  كساني كه استعداد خودجوش دارند 
حرفه اشراف ندارند و بعد از مدتي در كارشان دچار انحراف مي شوند. پس علم و 

استعداد بايد در كنار هم قرار بگيرند تا يك كار هنري ماندگار شود.
* در حال حاضر دو گروه در جامعه هستند كه به ظاهر فعاليت موسيقايي 
تقليدي و بي هويت مي خوانند و هر  با صداهاي  مي كنند!! اول كساني كه 
روز هم بر تعدادشان افزوده مي شود. گروه ديگر با كلام مبتذل و موسيقي 
با  كه  گروه  دو  اين  درباره  نظرتان  هستند.  رپ خواني  به  مشغول  سطحي 

سرعت تمام پيش مي روند، چيست؟
ـ اول اينكه من اصلاً درباره كساني كه با حنجره هاي تقليدي فقط اسم خواننده 
بودن را يدك مي كشند، كاري ندارم. چون آنها هيچ آينده اي ندارند، اما در ارتباط 
با رپ خواني بايد بگويم چون اين نوع موسيقي از دل فرهنگ كشور ما بيرون نيامده 

پس با ذائقه و سلايق مردم در تناقض است و با فرهنگ اصيل ما تفاوت دارد.
با  ايران كمك مي كنند كاملاً آگاه هستند كه  افرادي كه به روند رشد رپ در 
اين كار تبر به ريشه موسيقي مي زنند. اما مطمئن باشيد اين يك تب زودگذر است 

و عمر كوتاهي دارد.
* هيچ راهي براي كنترل آن وجود ندارد؟

ـ ببينيد، موسيقي مثل يك رودخانه است كه انواع سبك ها در آن وجود دارند و 
اين رودخانه در كل دنيا جريان دارد، ما نمي توانيم جلوي حركت آب را بگيريم ولي 

بايد آن را هدايت كنيم تا از بستر اصلي خود خارج نشود.
كار  باشيد،  داشته  «ايده»  گروه  با  است  قرار  كه  اجراهايي  از  غير  به   *

جديدي براي ارائه داريد؟
ـ بله، مدتي است يك آلبوم را با سبك پاپ جمع كردم و مجوز نهايي اش را 
هم گرفته ام. اما هنوز فرصتي براي ارائه آن پيدا نكردم فعلاً روي برنامه هاي آينده 
«ايده » متمركز شد و صبر مي كنم تا بعد از جشنواره اقدامات نهايي را بر روي آلبوم 

انجام دهم.
* با چه كساني همكاري كرديد؟

ـ در كلام كار از اشعار مولانا ـ مسعود هوشمند ـ رضا اشعاري ـ بيتا رياحي و 
همچنين چند قطعه از شعرهاي مادرم استفاده كردم. در ضمن احتمال دارد كه يكي 
دو كار از عبدالجبار كاكايي به مجموع قطعات كار اضافه شود. ساخت و تنظيم اكثر 

قطعات هم برعهده خودم بوده.
* نام آلبوم را انتخاب كرديد؟

ـ چند اسم را مدنظر دارم اما هنوز به نتيجه قطعي نرسيدم.
* با تشكر از اينكه دراين گفتگو شركت كرديد و براي شما و گروه «ايده» 

آرزوي موفقيت دارم.
ـ من هم بابت اين مصاحبه خوب از شما ممنونم.
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زير نظر:روح االله مهدي پور
در وادي داستان

اسماء منصورزاده- خواف
1 نويسنده 3 داستان

فرشته هاي زيادي مي آمدند و مي رفتند فرشته كوچك سعي مي كرد 
احساس جبروتي كه در زير پوستش مي جنبيد به نمايش بگذارد. دلش 
كاريش  روز  اولين  كند.  شروع  را  كارش  سريع تر  هرچه  مي خواست 
بود و دلهره ي همراه با شعفي وصف ناپذير او را قلقلك مي داد. فرشته 
بزرگ با هيبت زياد بيرون آمد و ساير فرشته ها به احترام فرشته ي بزرگ 
سكوت كردند و نگاه ها يشان را به طرف او چرخاندند. فرشته ي بزرگ 

نگاهي گذرا به تك تك فرشته ها كرد كه بال دربال هم نشسته بودند. 
فرشته بزرگ بالحني قاطع و مملو از صداقت گفت: بايد گروه بندي بشين! شما... 
داد: شما  ادامه  و  كرد  اشاره  بود،  نشسته  فرشته كوچك  كه  به طرفي  با دستش  و 
مأمور جنگل هستيد. و بقيه هم مأمور شهر هستند. مدتي نپاييد كه نقل و انتقالات 
صورت گرفت! فرشته ي كوچك بسيار خوشحال بود! آن قدر كه نمي توانست كارش 
را به خوبي انجام دهد! اما به مرور همه چيز برايش عادي شد. كار فرشته ي كوچك 
به سرو روي  تا تعداد قطرات آبي كه  بود  او در جنگل مأمور  بود؛  مشخص شده 
ثبت حركات طبيعي شيرهاي  كند...  ثبت  را  پاشيده مي شد  برگ هاي روي درخت 
گرسنه... حركت بادها،  ريزش برگ ها و ... جزيي از وظايف او بودند، گاهي نيز جنگل 
به خاطر ندانم كاري هاي انسان ها و يا تابش مستقيم نور به سطوح برگ هاي نازك آتش 
مي گرفت. آن زمان فرشته خبر را به فرشته ي بزرگ مي رساند و فرشته بزرگ به خدا 
اطلاع مي داد و دستور خدا بارندگي ابرها جهت خاموشي آتش بود. گاهي فرشته 
راه را به افرادي كه در جنگل گم شده بودند نشان مي داد! او تمامي وقايعي كه در 
جنگل اتفاق مي افتاد ثبت و ضبط مي كرد. كم كم اين كار برايش خسته كننده شد. دلش 
مي خواست جايش را با مأمور شهر عوض كند. بعضي روزها به خاطر آرامش جنگل 
بيكار بود و اوقات بيكاري اش را بر روي ابرها و پريدن از ابري به ابري ديگر و يا 

سرسره بازي بر روي شاخ 
حتي  يا  و  درختان  برگ  و 
گنجشك ها  با  آوازخواندن 

سپري مي كرد.
گذشت  طولاني  مدت 
از  كه  را  زماني  بالاخره  تا 
مدت ها قبل فرشته كوچولو 
لحظه شماري  آمدنش  براي 
فرشته  رسيد.  فرا  مي كرد 
كوچولو اين بار با تجربه اي 
كسب  مدت  اين  در  كه 
مي توانست  بود  كرده 
بزرگ  فرشته  بزند  حدس 
كرد  خواهد  اعلام  چگونه 
از  يك  هر  مأموريت  كه 
معمول  طبق  چيست.  آن ها 
از  بعد  بزرگ  فرشته ي 
ابهت  با  خداوند!  ستايش 
بالا  را  هميشگي اش سرش 
آن  وقت  گفت:  و  گرفت 

جنگل  فرشته هاي  تا  رسيده 
جاي خودشونو با فرشته هاي شهر عوض كنند. فرشته كوچك با هيجان زياد جابه جا 
شد و به طرف شهر حركت كرد. لحظه اي از ورودش نگذشته بود كه شاهد يك گناه  
شد: پسركوچكي از جيب يك عابر مقداري پول دزديد. فرشته  كوچك با حوصله 
جزئيات گناه را ثبت كرد تا پايان روز. فرشته صدها گناه را ثبت كرد. به طوري كه 
ديگر از جزئيات گناه صرفه نظر مي كرد. بغض او را خفه كرده بود. باورنمي كرد كه 
در عرض يك روز شاهد چنين گناهاني باشد. او از انسان كه اشرف مخلوقات است 
انتظار نداشت كه قتل هاي فجيع، آزار و اذيت، بدرفتاري، دروغ، غيبت، كفر، دزدي، 
بي حرمتي و...را انجام دهد. باور نمي كرد آن ها كساني باشند كه خدا از روح خود 
برآن ها دميده باشد!! او دلش مي خواست خيلي زود مأموريتش به پايان برسد و ديگر 
نمي توانست آن جا را تحمل كند. پس سريع نامه اي براي فرشته ي بزرگ نوشت و 
عاجزانه از فرشته بزرگ خواست تا با جابه جايي وي موافقت نمايد. فرشته كوچك 
نمي خواهند در  و  دارند  گله  انسان ها  از كارهاي  فرشته ها سال هاست كه  و همه ي 

ميانشان باشند.

رسيده  آن جا  به  تازه  نشست.  بهشت  از  گوشه اي  بغض  با  كودك 
به  به نظر مي رسيد. كودكان ديگر سعي مي كردند نسبت  بود و خسته 
ورود او عكس العمل نشان ندهند. اما قيافه ي كودك ناراحت و عصباني 
بود. كودكان دورش جمع شدند يكي از آن ها پوزخندي زد و گفت: 
تو حالت خوبه؟ كودك رويش را از آن ها برگرداند. كودك 4 ساله اي 
كه به نظر سردسته بقيه بچه ها بود سعي كرد كودك تازه وارد را درك 
كلنجار  ذهنش  با  كند. 
علت  تا  مي رفت 
بداند.  را  ناراحتي اش 
تمام اسباب بازي هايش 
وارد  تازه  جلوي  را 
وارد  تازه  اما  گذاشت 
حتي به آن ها نگاه هم 
مي كردند  سعي  نكرد. 
اما  كنند  را سرگرم  او 
بود.  بي فايده  كارشان 
سؤال  ساله   4 كودك 
بهشته؛  اين جا  كرد: 
اينجا  از  قراره  نكنه 
بشي!!  منتقل  جهنم  به 
طرف تركودكي  آن 
داري  چي  داد:  ادامه 
 3 فقط  اون  مي گي؟ 
نكرده!  گناهي  سالشه! 
نشده!   فرصت  يعني 

اين را گفت و نيشخندي زد! هميشه عادت داشت شوخي كند. به همين خاطر كسي 
به حرف هايش خرده نمي گرفت. كودك تازه وارد با صداي بلند آهي كشيد و سعي 
كرد احساس پنهانش را هويدا نكند. همه دور او جمع شدند تا شايد او را از لاكش 
دربياورند. نوزاد كوچكي با حالتي خزنده و چهاردست وپايي به طرفش آمد و به او 
لبخند زد. دستانش را لمس كرد و با نشاط كودكانه دست زد. انگاري او هم سعي 
مي كرد تازه وارد را شاد كند، اما بي فايده بود چون كودك خوشحال نشد. فرشته اي 

كه از آن حوالي مي گذشت به طرف آن ها آمد تا علت تجمع شان را بپرسد:
- چي شده؟ چرا اين جا جمع شدين؟

- اين تازه وارد خيلي ناراحته. حرف هم نمي زنه.
فرشته فكري كرد و باعجله رفت. مدتي نگذشته بود كه با دست پر برگشت. مقدار 
زيادي خوراكي آورد و جلوي تازه وارد گذاشت و گفت: حتماً تو گرسنه اي بخور 
كوچولوي دوست  داشتني! شما همكار ما هستين! فرشته هستين شما. كودك تازه وارد 
اما هيچ عكس العملي نشان نداد. به نظر گيج شده بود. دلش مي خواست سرهمه ي 
آن ها داد بزند. گويي با نظام خلقت لج كرده بود. همه به او نگاه مي كردند. فرشته 
سرسره  گونه اش  روي  قطره قطره  اشك  ريز  دانه هاي  كند.  چه كار  بايد  نمي دانست 
نمي توانست  هيچ كس  اما  گرفت.  را  مادرش  سراغ  كودك  ناگهان  مي كردند.  بازي 
او  امّا  كنند  آرام  را  تازه وارد  تا  مي كردند  سعي  همه  فرشته ها  بكند.  كاري  برايش 
بي تاب تر  مي شد. همه ي فرشته ها از دستش خسته شده بودند. چون هرلحظه بيشتر 
از قبل بدقلقي مي كرد. همه درمانده شده بودند  چون مي دانستند نمي توانند جاي 
مادرش را برايش پركنند. مدتي طولاني گذشت تا تازه وارد پلك هايش را روي  هم 
گذاشت. فرشته ها همگي خوشحال شدند. همان طور كه او را به روي تختش كه يكي 
از ابرهاي آسمان بود منتقل مي كردند، تكه روزنامه اي در دستش ديدند كه در آن 

نوشته شده بود: 
(مادري كودك 3 ساله اش را از پشت  با روسري خفه كرد)

فرشته ها حالا علت ناراحتي كودك را مي فهميدند... چراكه آن كودك 3 ساله 
همان تازه وارد آنها بود...
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 فرشته كوچك                                                                                                                  

تازه وارد
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مهربون  فرشته ي  درد  به  چه  من  دندون  گفت:  پرسش گرانه  لحني  با  جك 
مي خوره؟

جوليا نمي دانست چه جوابي به او بدهد.
جيسون لقمه را قورت داد و گفت: خب اون با دندون هاي شما بچه ها يه خونه ي 
قشنگ براي خودش مي سازه!! جك خنديد و خنديد آن قدر كه صورتش سرخ شد و 

جيسون و جوليا تنها به او و ايضاً به همديگر نگاه مي كردند!!
شب فرا رسيد. جك با دقت دندان را زيرسرش جاسازي كرد و دراز كشيد. پدر 
و مادرش مثل هميشه كنار تختش نشستند و بعد از شب بخير گفتن هر يك بوسه اي 
نثارش كردند... وقتي جك خنديد! جاي خالي دندانش كه او را بامزه تر كرده بود 
باعث شد مادرش در دل قربان صدقه اش برود. وقتي مادر و پدر او را تنها گذاشتند 
كمي بيدار ماند. دلش مي خواست فرشته ي مهربون را ببيند. اما زماني كه داشت به 
به  و  شد  سنگين  پلك هايش  مي كرد،  نگاه  تختش  كنار  آباژور  كننده ي  خيره  رنگ 
پاورچين  از خوابيدن پسرش مطمئن شد  فرو رفت. جوليا همين كه  خوابي عميق 
پاورچين وارد اتاق شد و دندان جك را از زيربالش برداشت و به جايش يك سكه 

گذاشت. دوباره پسرش را بوسيد و آرام آن جا را ترك كرد.
صبح فرا رسيد و زماني كه جوليا و جيسون در حال صبحانه خوردن بودند جك 
با خوشحالي وصف ناپذيري پديدار شد و گفت: فرشته ي مهربون به من پول داده نگاه 

كنيد!! و سكه را به هر دو نشان داد.
جوليا خنديد و گفت: اهُ عزيزم خيلي خوشحالم!

ظهر فرا رسيد. جوليا مشغول گردگيري بود كه زنگ در به صدا درآمد... وقتي در 
را باز كرد با چهره ي عصباني «خانم جونز» پيرزن غرغرو مواجه شد.

 خورشيد هنوز تازه وسط آسمان رسيده بود كه جك كوچولو 
از  كه  بود  غرغرويي  پيرزن  روبه رو  همسايه ي  رسيد.  خانه  به 
سروصدا متنفر بود. جك بدون توجه به حساسيت پيرزن دوان دوان 
او و  براي  اتفاقاتي كه  از وقايع اطراف و  از حرف هاي گفتني  و خندان و سرشار 
دوستانش رخ داده بود از پله ها بالا آمد. ناگهان همسايه ي روبه رو «خانم جونز» با 
بلد  باز كرد و روبه جك كرد وگفت: اي پسرة احمق تو  عصبانيت درخانه اش را 

نيستي آروم پاتو روي پله ها بذاري؟ تو پسر بي ادبي هستي جك!!
جك كوچولو از حرف هاي پيرزن ناراحت شد و باعث شد كمي از شادي اش 
كاسته شود. همين كه خواست زنگ در را به صدا درآورد يادش آمد كه كليد در 
همراهش است. شروع به كنكاش در داخل كيف و جيب هايش كرد. با خودش فكر 
كرد: اگر زنگ در را فشار داده بودم تا الان مادر در را باز كرده بود. با يك چرخش 
سريع در توسط جك باز شد. وقتي وارد خانه شد ديد مادرش مشغول سالاد درست 
كردن است. با خنده ي كودكانه اي گفت: سلام مامان!! مادرش همان طور كه سرش 
به كارش بود گفت: سلام عزيزم! برو لباساتو عوض كن و بعد از شستن دست ها به 

اين مادر خسته ات كه صبح تا الان داشته كار مي كرده كمك كن.
جك به مادرش نزديك شد و گفت: مامان! ببين... دندون من افتاده!!  وقتي نگاه 
مادرش به او افتاد جيغ كوتاهي كشيد و گفت: جك؟ دهانت پرخونه!! زود باش بيا 
دهانت را تميز كن. مادر سريع دست از سالاد كشيد و با دستمال، دهان جك را تميز 

كرد و دندان دلبندش را دركف دستش ديد. 
اوه خداي من! چه دندون كوچولويي!!! و دندان را كه همچون دانه ي ريز برنج 
بود و از سفيدي مي درخشيد از كف دست جك برداشت و گفت: چه قدر عالي! 
يه  دندون  اين  بگيري!  هديه  نفر يك سكه  يك  از  كه  باشي  اميدوار  مي توني  حالا 
و  خنديد  جك  تو.  سالاي  و  سن  هم  و  تو  دندون هاي  فقط  سحرآميزه!!...  دندون 
درد كسي  به  دندون  اين  اصلاً چرا؟  بگيرم؟!  هديه  قراره  از كي  گفت: سحرآميز؟ 

نمي خوره!
مادر در حالي كه دست هايش را دوباره در ظرف سالاد كرده بود با همان دستي 
كه دندان جك را گرفته بود موهاي او را نوازشي كرد و گفت: اگه پسر خوبي باشي 
و حرفايي كه گفتم انجام بدي بعد از ناهار همه چيز رو بهت مي گم! جك 6 ساله 
وقتي اين را شنيد با عجله به طرف اتاقش رفت و لباس مدرسه اش را در آورد و 
پيژامه اي را پوشيد كه هميشه از آن متنفر بود. گاهي به رنگ آميزي آن... گاهي به 
دوخت آن و گاهي هم به فروشنده ي آن شلوار ايراد مي گرفت، با اين كار كمي از 
نفرتش كاسته مي شد. اين بار هم مثل هميشه زيرلب زمزمه كرد: فروشندة چاق و 
خرفت! تو اينو جلوي مادرم گذاشتي و مجبورش كردي اينو برام بخره!! وقتي وارد 
هال شد با چهره ي خسته ي پدرش روبه رو شد. هيجان زده تر از قبل گفت: پدر! سلام 

پدر، من دندونم افتاده!
پدر جك يك كارمند معمولي در يك شركت تجاري بود و با اين كه خسته بود 
اما نخواست دل كودكش را بشكند در حالي كه كتش را در مي آورد، گفت: اهُ عزيزم! 

بيا توي بغل پدرت كه دلش برات تنگ شده بود.
جك سريع خودش را در آغوش پدرش رها كرد و پدرش كه هنوز كامل كتش 
را در نياورده بود سعي كرد به وضعيتش نخندد. گويي دست و پايش را با طناب 
بسته بودند. مادر وقتي اين صحنه را ديد، خنديد و گفت: جيسون بهتره لباس هات 

رو در بياري!
جيسون خنديد و گفت: «جوليا»ي عزيزم كاش مي تونستم!!

جك آغوش پدرش را رها كرد. جوليا دندان جك را از دور به جيسون نشان داد 
و گفت: اين دندان 6 سالگي جكه!!

بزرگ  داره  ديگه  پسرم  گفت:  خنده آور  لحني  با  و  بوسيد  را  پسرش  جيسون 
و  مادر  زيرچشمي  بودند، جك  غذاخوردن  مشغول  همه  وقتي  ناهار  موقع  مي شه! 
پدرش را مي پاييد. دلش مي خواست بداند كدام يك از آن ها قرار است به او هديه 

بدهند. نفس عميقي كشيد و گفت: مامان! شما مي خواين برام چي بخرين؟!
جوليا به شوهرش نگاه كرد و گفت: عزيزم نه من و نه پدرت قرار نيست برات 
هديه بخريم! اوني كه قراره اين كارو بكنه «فرشته ي مهربونه» نگاه جك عجيب شد 
و گوش هايش تيز. جوليا ادامه داد: تو امشب دندانت رو زير سرت مي ذاري و فردا 
يك سكه زير سرت مي بيني! فرشته ي مهربون مي ياد و دندونت رو برمي داره و برات 
يك سكه مي ذاره! گفتم كه اين دندون جادويي و سحرآميزه!! تو با اون سكه مي توني 

يه آبنبات خوشمره بخري!

جك و دندان 
سحرآميز

ـ سلام خانم جونز اتفاقي افتاده؟
ـ سلام خانم پيت... نه! جوليا موهاي بلوندش را از جلوي چشمش كنار زد و 

گفت: با يك قهوه موافقين؟
خانم جونز اخمي كرد و گفت: خيلي ممنون! اومدم تا بهتون بگم... اگه يه بار 
مجبور  اونوقت  بده  آزار  منو  پر سروصداش  آمدهاي  و  با رفت  بخواد  ديگه جك 
مي شم به مديرساختمون ازتون شكايت كنم... كمي جك رو ادب كنيد، اون نبايد 

اين قدر شيطون باشه!!
يك  با  و  گرفت  ناديده  را  خانم جونز  توهين آميز  و  كنايه وار  جوليا حرف هاي 
ببخشيد به همه چيز خاتمه داد. اما هنوز خانم جونز نرفته بود كه صداي پاهاي جك 

و سر و صداها و آوازهايش جوليا را خجالت زده كرد.
ـ مامان! من اومدم سلام خانم جونز! امروز حالتون چطوره!!

خانم جونز اخمي كرد و با عصبانيت به خانه اش رفت. جك با تعجب به رفتن 
خانم جونز نگاه كرد و گفت: مامان من حرف بدي زدم؟

جوليا لبخند مليحي زد و گفت: نه عزيزم ولي تو بايد كمي آروم تر بياي خونه! 
اون يه پيرزن تنهاست و به آرامش نياز داره! ديگه روي پله ها آواز نخون! 

جك خنديد و گفت: چشم مامان. ناگهان جوليا به دهان جك خيره شد و گفت: 
عزيزم چه اتفاقي افتاده؟! دهانت پرخونه!

جك 10 عدد دندان سفيد و كوچك از جيبش در آورد و گفت: مامان اين دندونا 
جوليا  بذاره.  سكه  به جاش  مهربون  فرشته ي  تا  سرم  زير  بذارم  امشب  آوردم،  رو 
رنگش پريد و با نگراني به دندان هاي سفيد و براق نگاه كرد و گفت: اين  ها همه 
دندون هاي خودته!! زودباش بيا تو و دهانت رو تميز كن!! جك خنديد و چيزي را 
قورت داد و گفت: مامان دهانم خون نداره! مرباي آلبالو داشتم مي خوردم! سر راه 
يكي از دوستام به مغازة باباش كه بقالي داره رفت و به من هم داد. سپس دستش را 
جلوتر آورد و گفت: اينا هم دندوناي دوستامه! وقتي ماجرا رو براشون تعريف كردم 
همه ي اونا دندون هاشونو به من دادن تا بذارم زيرسرم، من بهشون گفتم كه فرشته ي 
كه صداي  آن قدر خنديد  كرد.  به خنده  دوسته! جوليا شروع  خيلي  من  با  مهربون 

خنده هايش تا خانه ي خانم جونز هم رسيد...
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مي نويسم؟

چارلز فريزر
انجام  خانه  در  را  كار  بيشتر 
«كارولينا»  شمال  در  خانه ام  مي دهم. 
است. اما براي تمركز واقعي ناچارم 
دارم  كوهستان  در  كه  اتاقكي  به 
بعدازظهرها  معمولاً  خانه  در  بروم. 
هم  مشغولياتي  هميشه  مي كنم.  كار 
مثل تعمير كردن لوازم خانه و كوتاه 

كردن چمن هاي باغچه دارم.
مي نويسم،  كتابي  دارم  كه  هربار 
براي پنج شش روز به اتاقكم مي روم 
تمركز  هستم،  آن جا  كه  موقعي  تا  و 
خوبي روي كارم دارم. صبح ها زود 
را  صبحانه  مي شوم.  بيدار  خواب  از 
مي خورم و اغلب دوست دارم كه چيزي در رابطه با كاري كه مي كنم بخوانم. تا ظهر 
كار مي كنم. بعد براي چند ساعت در بيرون خانه قدم مي زنم و يا مي دوم. بعد دوباره 

تا شب مي نشينم و كار مي كنم.
دلم نمي خواهد تا آن جايي بنويسم كه از خستگي بيهوش بشوم. خيلي بهتر است 
كه زنگ تفريحي به خودم بدهم. يك رمان برنامه اي بلندمدت است. آدم احتياج به 

نظم و ترتيب دارد تا سرنخ را به روزهاي بعد هم بكشاند.
خواندن  تحقيق،  من  است.  بقيه  از  لذت بخش تر  نوشتن  روش هاي  از  بعضي 
برايم  نوشتن  خود  ولي  دارم.  دوست  را  شخصيت ها  طراحي  محلي،  تاريخ هاي 
شيرين تر است. اما گاهي ذهنم قفل مي كند. در اين مواقع مي روم قدم مي زنم و اين 

كار كمك مي كند تا ذهنم آزاد شود.
هميشه خودم را خواننده تصور مي كنم تا نويسنده. مثل بيشتر مردم وقتي كه بيست 
برنمي انگيخت.  را  احساسات  آن ها چندان  اما  نوشتم.  داستان كوتاه  بود چند  سالم 

چيزي كه آدم در سن چهل سالگي مي گويد، خيلي جذاب تر است.
من هيچ وقت تلاش نمي كنم تا از كلمات كره بگيرم. چون اگر قرار است يك 
البته  است.  كافي  برايم  همين  بنويسم،  روز  يك  در  كننده  راضي  و  جالب  صحنه 
مثلاً رمان «كوهستان  بارها هم آن را اصلاح مي كنم.  روي كار زحمت مي كشم و 
بهتر  را  كار  آمد  نظرم  به  كه  كردم  پيدا  دست  بخش هايي  به  شد،  تمام  كه  سرد» 
مي كند. ولي متأسفانه كار از كار گذشته بود و دست نوشته ام را داده بودم به شركت 

انتشاراتي ام.

داستانهاي شما ـ پاسخ هاي ما
1. بهروز باجلاني  ـ كرمانشاه

همچنين  خوشحالم.  نوشتي،  نامه  خودت  مجله  براي  اينكه  از  گرامي،  دوست 
خوشحالم كه داستان مي نويسي. داستانِ «حريق سرد» يك گزارش عاشقانة سطحي 
و دبيرستاني است، خوب پرورده نشده و در حدّ يك گزارش انشاءگونه باقي مانده 
است. از اين نوشته ها به وفور در اينجا و آنجا ديده و خوانده مي شود. هيچ نكته 
جديد و آموختني در آن ديده نمي شود. از اينكه اولين داستانت را چاپ نمي كنم 

خوشحال نيستم. اميدوارم داستان هاي خوبي بنويسي و بفرستي تا چاپ شود.

2. انيس شمالي ـ تهران
«باربر» مي توانست يك داستانك قابل قبول باشد. ولي نشد. مي داني چرا؟ براي 
بم  و  زير  و  هنري  پيچش  گونه  هيچ  بدون  كنده  پوست  و  را رك  چيز  همه  اينكه 
باربر  كه  شد  معلوم  اول  سطر  سه  دو  همان  گذاشتي.  اخلاص!  طبق  در  داستاني، 
شما يك مورچه است. وقتي كه خواننده بفهمد كه شخصيت داستانت يك مورچه 
است، ديگر حاضر نمي شود بقية نوشته را بخواند. چون فكر مي كند كه سر به سرش 

گذاشتي. دقت، لازمة نوشتن است.

3. زويا ـ ع ـ ايوان غرب
دوست عزيز! نوشتة كوتاهِ «تو نيستي با همين شكل و شمايل مي تواند يك قطعة 
ادبي باشد. مي تواند يك نثر ادبي باشد. مي داني! يك جورهايي جا نيفتاده مثل غذايي 
كه نخود و لوبياش زيردندان صدا بدهد. اگر مي خواهي داستان شود بايد تكليفت 
را با پايان افشاگرانه و لو دهنده اش كه كمي سركاري است، روشن كني. از اين كه 
يكي از نوشته هايت امتياز چاپ شدن را پيدا نمي كند، ناراحتم. ناراحت نباش. بيشتر 

كار كن. موفق خواهي شد.
سربلند باشيد.

بهار 
كتاب

«بهاركتاب» اين شماره به معرفي «عطش» مي پردازد. كتابي كه در پيشاني خود 
سيدعلي  آيت ا...  حضرت  عظيم»  «كامل  توحيدي  سير  از  ناگفته هايي  دارد:  چنين 

قاضي طباطبايي. 
«عطش» را مؤسسه فرهنگي مطالعاتي شمس  الشموس (دانشجويان دانشگاه هاي 

تهران) در 472 صفحه و با قيمت 2750 تومان (چاپ نهم) منتشر كرده است. 
آن چه در ادامه مي آيد بخش هايي از اين كتاب است. 

وقتي بي خانه مي شود 
در نجف صاحب خانه به علت فقر، ايشان را از خانه بيرون مي كند و اسباب و 
وسايلش را بيرون مي ريزد و آيت ا... قاضي مجبور مي شود با خانواده به كوفه بيايد، 
جايي كه در كوفه پيدا مي كند بالاخانه اي است، بالاي مسجد كوفه كه مخصوص 
كه  ديدم  و  رفتم  ايشان  ديدن  به  من  مي گويد:  طباطبايي  علامه  است.  غريبه  افراد 
خانواده  ايشان و خود آقاي قاضي، همه مريض هستند و تب دارند. اما موقعي كه 
ايشان مشغول نماز شدند، با چنان طمأنينه و آرامشي نماز خواندند و بعداز نماز هم 
مشغول تعقيبات و خواندن «آمن الرسول» شدند كه انگار هيچ مشكلي برايشان پيش 

نيامده است. 
درگذشت فرزند 

ايشان فرزندي داشتند كه خيلي مورد علاقه شان بود و با حادثه برق گرفتگي از 
دنيا رفت. در آن روزهاي غم انگيز به خدمت شان شرفياب شدم تا عرض تسليتي كرده 

باشم. اولاً فرمودند: آن بچه الان نزد من بود، شما كه آمديد رفت. 
و سپس در خلال عرض تسليت فرمودند: تمام هم و غم دنيا در نزد ما تا اول 

االله اكبر نماز است. 
اهميت نماز شب 

حضرت آيت االله قاضي طباطبايي در نامه اي به يكي از شاگردانش مي نويسد: اما 
نماز شب، پس هيچ چاره و گريزي براي مومنين از آن نيست و تعجب از كسي است 
ما  قيام نمي كند و  نماز شب  براي  يابد در حالي كه  به كمال دست  كه مي خواهد 

نشنيديم كه احدي بتواند به آن مقامات دست يابد مگر به وسيله نماز شب. 
نوري كه از سرشان بالا مي رفت 

از آيت االله بهجت در مورد ايشان [آيت االله سيدعلي قاضي طباطبايي] مي پرسند. 
ايشان گريه مي كند و مي گويد: چه كنم كه قلمي آن قدر قدرتمند نيست كه بتواند 
هرچه را در مورد قاضي بوده بنويسد، آقاي قاضي كرامات و مقامات بالايي داشتند 
و اين جريان را بسياري از آنان نقل مي كنند كه يك شب آمديم صحن، ديديم آقاي 
قاضي به نماز جماعت مشغولند و از سرشان نوري بالا مي رود كه تمام صحن را 
روشن كرده است. ما خوشحال شديم كه ايشان بالاخره قبول كردند كه نماز جماعت 

اقامه كنند. بعد از نماز خدمت شان رفتيم و گفتيم آقا الحمدالله. 
آقا خنديدند و هيچي نگفتند و بعدها با رفقا آمديم منزل آقاي قاضي، ديديم كه 

ايشان در همان منزل شان بودند و مشغول نماز. 
ماجراي قرآن خواندن بيسواد 

خواندن  قرآن  درباره  پرسيده اند  ايشان  فرزند  قاضي  سيدمحمدحسن  آقاي  از 
مادرتان داستاني شنيده ايم، ممكن است تعريف بفرماييد؟ ايشان پاسخ مي دهد: بله 
ايشان به آقاي قاضي مي گفت كه آخر من سال هاي سال در منزل تو هستم. تو يك 
قرآن خواندن به من ياد ندادي! آخه تو چه آقايي هستي؟! (اين قرآن ياد دادن براي 
كسي كه اصلاً سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد، خيلي مشكل است) آقا فرمودند: 
تو قرآن را بازكن، مقابل هر سطر يك صلوات بفرست و بعد بخوان. و بعد ايشان به 
اين صورت صلوات مي فرستادند و قرآن مي خواندند، ما كه بزرگ شديم و  خواندن 
و نوشتن ياد گرفتيم. من مي آمدم به مادرم مي گفتم: اين آيه اي كه من مي خوانم كجاي 
قرآن است؟ ايشان پيدا مي كرد و نشان مي داد. يعني خواندن و نوشتن بلد نبود وليكن 

اشاره مي كرد كه فلان صفحه است و سطر آن را هم تعيين مي كرد. 

ناگفته هايي از حضرت آيت ا... سيدعلي ناگفته هايي از حضرت آيت ا... سيدعلي 
قاضي طباطبايي قاضي طباطبايي 

عطش 
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اكبر كتابدار
حكايت آشنايي

(مرغ از قفس پريد)
خلاصه قسمت هاي قبل

معلمي براي تدريس خصوصي تنها برادرم به منزل 
به  بود،  سواد  با  و  وقار  با  و  نجيب  بس  از  و  آمد  ما 
خواهرم  پنج  هر  درس هاي  به  مادرم،  و  پدر  درخواست 
كه  داشتم  علاقه  هم  من  چون  و  مي كرد  كمك  هم 
كه  خواستم  او  از  باشم،  داشته  نزديكتري  رابطه  او  با 
كمك  من  به  مي خوانم  كنكور  براي  كه  درس هايي  در 
به  كردم.  پيدا  او  به  هم  علاقه اي  بين  اين  در  كند. 
برملا  از  را  اما من  گونه اي كه مادرم هم متوجه شد؛ 
شدم  متوجه  گذشت  كه  مدتي  كرد.  منصرف  كردنش 
اينكه  براي  به عشق شده است.  تبديل  اين علاقه  كه 
برايش  بفهمانم، شعر عاشقانه اي  او  به  غير مستقيم 
نوشتم، اما او به جاي اينكه به حس من در شعر توجه 
كند، شعر را برايم شرح داد. اين مساله را براي دوستم 
رويا گفتم، رويا گفت: بايد خيلي مستقيم به او بگويي، 

البته با انتخاب شعر مستقيم گونه اي و...
چه  كه  مي رفتم  كلنجار  خودم  با  من  و  رفت  رويا 
او در ميان بگذارم.  با  را  طوري حس و حال و علاقه ام 
و  به من  لحظه هم  آدمي كه حدس مي زدم حتي يك 
علاقه ام توجه ندارد و نسبت به اين مسائل بي تفاوت 
است، چون نمي خواستم  شأن و شخصيت خودم هم به 
عنوان يك خانم پايين بيايد و تصور شود كه من از يك 

مرد خواستگاري كرده ام.
* * *

اين مساله آنقدر ذهن من را اشغال كرده بود كه ديگر 
نمي دانستم براي كنكور هم به درستي درس بخوانم. آقا معلم 
هم اخلاقي داشت كه به هيچ وجه نمي شد حرف از علاقه و عشق و عاشقي به او 
زد. چون خيلي آدم مقيد و با ايماني بود و مي ترسيدم كه اگر از حس و حال من با 
اينكه آن را گناه مي دانست، ترك تدريس كند و از حضور و  خبر شود، به خاطر 
وجودش، نه تنها من، بلكه خانواده ام هم محروم شوند. مادرم كه مي دانست چقدر 

درگيري فكري دارم، گفت:
اوقات، ثواب  از  پنهان كردن عشق، در خيلي  ـ سحر جان، مادر، مي داني كه 
بياره  بار  به  برات  زيان ها و ضرر هايي رو  داره. چون ممكن است عنوان كردنش، 
گفتم كه اگه قسمت باشه، مي شه، و گرنه، نيازي نيست تو اينقدر خودتو به آب و 

آتش بزني.
ـ آخه من...

ـ تو كه دختر با ايماني هستي مادر، پس توكل كن به خدا. شايد واقعاً قسمت 
نيست.

ماه شهريور كه از راه رسيد و امتحان تجديدي مدارس شروع شد، آقامعلم هم، به 
ناچار كمتر به خانه ما مي آمد. چون تقريباً بچه ها، يعني خواهر ها و برادرم كه امتحان 
بهانه اي براي دعوت آقامعلم نداشتيم. من هم مانده  تجديدي خود را دادند، ديگر 
بودم كه براي كنكور چه كنم. نهايتاً به اين نتيجه رسيدم كه از او بخواهيم، همچنان 
هفته اي دو بار به منزل ما بيايد و در درسهايم كمكم كند. با آغاز ماه مهر و باز شدن 
مدرسه ها، آقامعلم فقط هفته اي يك روز، آن هم دو ساعت به خانه ما براي تدريس 
مي آمد. اگرچه اين دوري از آقامعلم برايم سخت بود، اما به توصيه مادرم، ايمانم را 
قوي كردم و سعي كردم با شرايط خودم را سازگار كنم. در اين فاصله چندين شعر 
ديگر هم براي آقامعلم نوشتم و مستقيماً به او دادم و او هم چون در زمينه ادبيات، به 
من كمك مي كرد، به اين خيال بود كه من از اين اشعار خوشم آمده و صرفاً جهت 
به به و  به او مي دادم، بعد از خواندن و  خوشايند مي نويسم، چون هربار شعري را 

چه چه گفتن دوباره به من برمي گرداند و اگر مي گفتم:
ـ آقا معلم، چون ديدم خيلي قشنگه براي شما نوشتم. 

ـ دست شما درد نكنه سحر خانم. من راضي به زحمت شما نيستم. البته لطف 
كرديد، ولي به جاي اينكه وقتتون رو روي اين اشعار بذاريد، بيشتر به فكر درس و 

كنكور باشيد، چون من همه اين اشعار رو در كتابخونه خونه م دارم.
هر كاري مي كردم، فايده اي نداشت. با خودم تصميم گرفتم نامه اي برايش بنويسم 
و همه چيز را به طور مستقيم و بي رودربايستي بگويم. اما تا چنين تصميمي مي گرفتم، 

ياد حرف مادرم مي افتادم كه همواره مي گفت:
 ـايمانت رو قوي كن مادر. قسمت هرچه باشه همون مي شه خوب نيست يك 

دختر نجيب و خونواده دار خودشو سبك كنه. خواستگاري از طرف پسره نه دختر.
و با يادآوري اين حرفها، دوباره از كارم پشيمان مي شدم.

در يك ترديد عجيبي قرار گرفته بودم. به عبارتي خودم را در برزخ مي ديدم. 
برزخي كه پايان كار را نمي دانستم و مهمتر از همه نمي دانستم چه بايد بكنم. گاهي با 
خودم مي گفتم بهتر است، فكر و ذكرم را از آقا معلم خالي كنم تا بتوانم به درسهايم 
برسم، اما مگر مي توانستم. حتي چند بار تصميم گرفتم كه به آقا معلم بگويم فعلاً 
با نديدنش، عشق و علاقه اش از دلم بيرون  نيايد تا بلكه  براي تدريس به منزلمان 
برود، اما باز نه تنها نمي توانستم چنين تصميمي بگيرم، بلكه مهمتر از آن، نمي دانستم 
چگونه به او بگويم كه ناراحت نشود و سؤالي برايش مطرح نشود كه چه شده است 
كه مني كه اين همه علاقه مند بودم كه آقامعلم به من درس بدهد، ديگر خودم تصميم 
به تعطيلي اين كلاس گرفته ام. از طرفي چون آقامعلم روزهاي جمعه به منزل ما 

جهت تدريس مي آمد، به ماه آذر كه رسيديم، بعد از پايان درس گفت:
ـ سحر خانم، فعلاً درسهايي كه به شما دادم را تمرين كن، چون ممكنه چند 

هفته اي نتونم بيام.
ـ چيزي شده آقامعلم.

ـ نه، مجبورم اواخر هفته رو به شهرستان پيش پدر و مادرم برم.
نكنه كه خداي نكرده...

ـ نه ـ خدارو شكر ـ خونواده از دستم گله دارن كه چرا اينقدر دير به دير به 
اونا سر مي زنم. مادرم پشت تلفن به خاطر اين مساله حتي گريه كرد. منم از اون 
موقع، حالم منقلب شده و با خودم عهد كردم كه از اين پس هر هفته برم پيششون. 
شما هم فعلاً به من كاري نداريد. اگر لازم شد، سعي مي كنم هر وقت كاري بود، 

اواسط هفته خدمت برسم.
با اين حرف آقامعلم، انگار دنيا روي سرم خراب شد، اما كمي كه فكر كردم، 
مدتي  كه  بخواهم  او  از  بوده. چون خودم مي خواستم  كار  در  گفتم حتماً حكمتي 
كلاس را تعطيل كند تا نديدن باعث كم شدن شوق و اشتياق شود. توكل به خدا 
كردم و با همه سختي هايش تحمل كردم. البته بدم نمي آمد كه گاهي زنگي به آقا 
نزده  تلفن  او  به  به حال  تا  اما چون  با خبر شوم،  از حال و احوالش  بزنم و  معلم 
بودم و از طرفي اين كار را خلاف و اشتباه مي دانستم، از اين كار پرهيز كردم. چند 
هفته اي اينطوري گذشت تا اينكه اواسط هفته آقا معلم به خانه ما زنگ زد و گفت 
كه مي خواهد به منزل ما بيايد. وقتي اين خبر را مادرم گفت، از خوشحالي در پوست 
خود نمي گنجيدم. نمي دانستم بايد چه كنم. سعي كردم درس هايي كه برايم مشخص 
كرده بود، با دقت مرور كنم تا اگر پرسيد، جوابگو باشم. رفتم در اتاق خودم و در را 
به رويم بستم تا كسي مزاحمم نشود و بتوانم تمامي درسها را تا فردا كه قرار است 
آقامعلم بيايد، مرور كنم. شايد باور نكنيد كه به زور مادرم، غذا يا چاي مي خوردم. 
فردا از راه رسيد و آقامعلم، با كت و شلوار جديد و تازه خريداري كرده به منزل 
ما آمد. فكر كردم كه به خاطر تدريس من آمده است، اما فكرم كاملاً اشتباه بود. 
همان طوري كه از تك تك بچه ها، درسهايشان را جويا شد، از من هم سؤالي درباره 
اينكه كتابها و جزوه ها را مي خوانم يا نه، پرسيد و فقط برايم آرزوي موفقيت كرد. 

پس از خوردن شام، وقتي طبق معمول راه افتاد كه به خانه اش برود، گفت:
ـ اين مادر ما كه خدا حفظش كند، بيخود نبود كه با گريه هاي خودش منو به 
خونه مون كشوند و ازم خواست كه آخراي هفته به شهرستان برم، مي خواست دست 

منو بند كنه.
ـ چه جوري؟

ـ هيچي ديگه: به قول خودش بنده رو هم بردن قاطي مرغا. اينكه امشب مزاحم 
شما شدم، اومدم تا كارت دعوت عروسي رو تقديم كنم. خيلي خوشحال مي شم كه 

همگي تون تشريف بيارين. ايشالا بد نمي گذره.
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همگام با 
خبرنگاران جوان 

مصطفي سبحاني ـ آشخانه
سلام، از بين آثار ارسالي تان فعلاً مطلب زير را انتخاب 
كرده ايم، اثر عاشورايي تان نيز قابل چاپ است. از اينكه آثار 
مناسبتي را به موقع ارسال مي كنيد متشكرم. پيشنهاد خوبي 

ارائه داده ايد در صورت امكان عمل خواهيم كرد.

نگو به من ربطي ندارد!
همه مسووليم

يك سؤال! اگر بدانيد درون ليواني پر از سم كشنده است و يك نفر بدون آنكه 
از محتواي درون ليوان باخبر باشد، قصد نوشيدن آن را دارد چه مي كنيد؟ مطمئنم 
بدون لحظه اي ترديد مانع او خواهيد شد! درست است كه رخ دادن اين اتفاق در 
دنياي واقعي دور از ذهن است و در حد يك مثال مي باشد ولي اتفاقات از اين جنس 
به وفور در زندگي ما اتفاق مي افتند و متأسفانه هنوز فرهنگ نهي از منكر به درستي 
در ميان ما ايرانيان رواج نيافته است! مگر فقط بايد يك نفر سمّي را بنوشد تا ما او 
را از انجام آن نهي كنيم؟! يعني اگر ديديم جواني سيگاري در دست دارد نبايد مانع 

او شويم؟! چون سيگار مانند سم، كشنده ي سريع و آني نيست؟!
او  از كنار  انجام مي دهد  را  اشتباهي  راستي چرا وقتي مي بينيم همنوعمان كار 

بي خيال مي گذريم و اعتنايي به رفتار پرخطر او نمي كنيم؟
فرهنگ تذكردادن و نهي كردن از رفتارهاي نادرست، آن گونه كه شايسته ي يك 
مسلمان ايراني است، در ميان ما جا باز نكرده و اين نقص، دلايل مختلفي دارد كه 

آن ها را از دوستانمان جويا مي شويم:
دهيد خودش  اجازه  متأسفانه...  ولي  دارد  سال سن   20 فقط  اميرعباس. س- 
بگويد: دو سال است كه سيگار مي كشم و يادم نمي آيد كه كسي در خيابان مرا نهي 
كرده باشد! البته مطمئنم كه اگر كسي چيزي هم مي گفت، حتماً عكس العمل مناسبي 
نشان نمي دادم، چون به كسي ربطي ندارد كه من كار اشتباهي انجام مي دهم! پس 
باتوجه به حرف هاي اميرعباس يكي از دلايل نبودن اين فرهنگ اين است كه شنونده 
و نصيحت پذير خوبي نيستيم و در برابر نهي و تذكر ديگران دچار غرور كاذب هستيم 

و رفتار درست آن ها را دخالت بي مورد تلّقي مي كنيم.
سيدحسن. ع مي گويد: هرگز يادم نمي رود روزي را كه در مقابل عمل زشت 
چند جوان واكنش نشان دادم؛ آن ها داشتند گل هاي زيباي پارك شهر را مي چيدند و 
دوستانه به آن ها تذكر دادم، در مقابل آن ها نيز مي خواستند به كتك مفصلي مهمانم 
كنند و متأسفانه هيچ كدام از افراد اطرافمان نيز از من حمايت نكردند. پس دليل 
ديگر، جمعي اجرانشدن اين فرهنگ است. چون اگر به جاي يك نفر، چند نفر رفتار 
زشتي را محكوم كنند و عاملان رفتار را نهي نمايند، مطمئناً نتيجه ي بهتري خواهد 
را در سر مي پرورانيم، عملي شدن  آباد  ايراني  اگر آرزوي  نيست كه  داشت. شكي 
اين آرزو، مستلزم اجرايي شدن برخي فرهنگ هاي زيبا در ميان ماست. نگوييم به من 
ربطي ندارد كه اين جمله منشأ فراگيرشدن زشتي ها در جامعه است و همه در قبال 

اين آفت، مسووليم!

نيمة پر ليوان را ببينيم!نيمة پر ليوان را ببينيم!
از امير مومنان علي (ع) نقل شده: عالم هستي و ملك و ملكوتش در وجود ما 
نهفته شده، اي بشر، كانون خوشبختي و بدبختي در وجود توست، در زمين و آسمان 

جستجو مكن.
از آنجا كه خيلي از ما متأسفانه غرق دلبستگي هاي دنيوي گشته ايم و با وجود 
بايد شكرگزار  آنها  به خاطر  از داشته هايي كه  اينكه تحصيلات و مشاغل و خيلي 

خداوند باشيم، خود را با چشم و هم چشمي ها دچار دغدغه هاي فكري كرده ايم.
برخي از ما به جاي اينكه خود را با كساني مقايسه مي كنيم كه از ما از نظر مالي 
بالاتر هستند، (هميشه آشفتگي فكري داشته باشيم) مي توانيم خود را با كساني مقايسه 
 كنيم كه از نظر مالي در سطح پايين تري از ما هستند. يا با رفتن به بيمارستانها و ديدن 
اشخاص بيمار مي توانيم به آرامش برسيم و شاكر نعمت هاي پروردگار باشيم و به 
اين باور برسيم كه زندگي مي كنيم براي خودمان نه براي ديگران و... ناگفته نماند 
كه تأمين نيازهاي اقتصادي يكي از علل موفقيت در زندگي است و كسي كه معاش 
او فراهم نشده باشد، گام هاي رستاخيز معنوي او نيز تكميل نمي گردد و اين مهم كه 
ما در برابر خانواده تكفل اقتصادي داريم، بدان معني نيست كه ما به خاطر برخي 
نداشته ها يا كمبودها رنج ببريم و درك درستي از احساس خوشبختي نداشته باشيم، 
عناصر سازندة  از  يكي  و  باشيم  داشته  اقتصادي  كه تلاش  داريم  وظيفه شرعي  ما 

خوشبختي، اين مهم مي باشد كه ديد به زندگي خوشبخت باشه.
نگاه مثبت به محروميت باعث فراهم كردن زمينه هاي خوشبختي است، البته نقش 

آگاهي در خوشبختي نيز موثر بوده، همانطور كه از امام صادق (ع) نقل شده: كسي 
دارند. عوامل  با هم فرق  دانش  قلمروهاي جهل و  نيست  آگاه  نيست،  دانشمند  كه 

داشتن دانش باعث خوشبختي و درك از عوامل خوشبختي است.
در روايتي ديگر از حضرت عيسي (ع) آمده كه حضرت به شخصي رسيد كه 
خيلي از امراض را همراه داشت، ولي باز دائم به شكرگذاري از خداوند مشغول بود. 
حضرت از او پرسيدند چرا با همه اين امراض باز مشغول شكرگزاري هستي؟ شخص 
در جواب گفت: من خدا باورم و شكر مي كنم خدا را كه مصيبت را در دينم قرار 
با اميد به اينكه مردم ايران زمين هميشه خود را  نداده و آن را در بدنم قرار داده. 
خوشبخت احساس كنند و در برابر مشكلات جنبه مثبت يا همان نيمه پر ليوان را نيز 

مدنظر قرار دهند. نظر شما چيست؟
خانم درويشي ـ دبير دين و زندگي:

براي خوشبختي نمي توان تعريف واحدي ارائه داد. اما مي دانم كساني كه براي 
شاد زيستن به غير خود متوسل مي شوند به بيماراني مي مانند كه مي خواهند بيماري 
صعب العلاج خود را با داروهاي مسكن معالجه كنند. از نظر من اعتقاد به آخرت و 
روز حساب و احساس آرامش به آينده به زندگي دنيا جهت مي دهد و انسان را از 

دغدغه هاي فكري و روحي نجات مي دهد.
محمد دانشجوي ـ مديريت دولتي، 21 ساله:

خوشبخت بودن خود را زماني حس مي كنم كه هر چه بيشتر بتوانم به ذات مقدس 
خداوند نزديك و نزديكتر شده و از زشتيهاي هزار چهره دنيا دور و دورتر شوم و 
بتوانم از رشته هاي درهم پيچيده افكار و ضريب اشتباهات انساني به نقطة قابل اتكائي 

در دين و ايمان دست يابم و به  آرامش روح و روان و سعادت معنوي دست يابم.
كمال، 24 ساله:

خوشبختي يعني در كنار خانواده سپري كردن اوقات و رضايت والدين را فراهم 
كردن و خداباوري در تمام لحظات زندگيم.

صادقانه  مشكلات  با  بتواند  كه  كسي  دفاعي:  آمادگي  دبير  ـ  درويشي  خانم 
برخورد كند و شاكر چيزهايي باشد كه خودش با تلاش خودش به دست  آورده و 
نداشتن حسرت داشته هاي ديگران و از شكست ها تجربه بگيرد و به پيروزي برسد 
و خداوند را در تمام لحظات ناظر اعمال و رفتار خود بداند و راه سعادت را در 

طريق حق پيدا كند.

اصغر طالبي ـ اليگودرز
از اينكه با وجود تمام مشكلات و مشغله  سلام، 
كاري به فكر صفحه همگام هستيد، متشكّرم، با كمي 
مشاهده  صفحه  بالاي  را  صفحه  مسوول  نام  دقت 
مي خوانيم.  را  اثرتان  از  قسمتي  هم  با  كرد.  خواهيد 
به اميد آنكه از آنچه داريم درست استفاده كنيم و با 
داشته هايمان همراه با سلامتي و ياد خداوند، هميشه 

خوشبختي را با تمام وجودمان حس كنيم.
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خديجه نعمت زاده ـ نورآباد لرستان
حل  شهرتان  در  مجله  تهيه  مشكل  اميدوارم  سلام، 
شده باشد. با همكارانمان در سازمان شهرستان ها صحبت 
كرده ايم. در صورتي كه هنوز در رابطه با تهيه و توزيع مجله 
مشكل داريد، با ما در ميان بگذاريد تا دوباره پيگيري كنيم. 
داريد،  زيبايي  خط  كنيم.  ارسال  برايتان  مرتب  را  مجله  يا 

لطف كنيد با فاصله و كمي درشت بنويسيد.

SMS، توهين، جوك و 
ديگر هيچ!

اول و چه  تلفن همراه (چه همراه  براي خودش يك  خوشبختانه ديگر هركسي 
كه  خوشحاليست  باعث  بابت  اين  از  هستند،  دردسترس  هميشه  و  دارد  ايرانسل) 
وسيله  اين  از  درستي  استفاده ي  آيا  اما  دارند.  تلفن همراه  يك  ندار  و چه  دارا  چه 
صورت مي گيرد؟! آيا خوشحال كننده است يا ناراحت كننده؟! آيا دلگرم كننده  است 
يا آزاردهنده؟! و... بگذريم از اين همه مزاحمت هاي تلفني و... اينجا يك چيز ديگر 

براي من مهم است. استفاده از پيامك و به قولي sms چطور؟!
محتواي صندوق ورودي و موارد ارسال شده شما را چه پيامكهايي پر مي كند؟

خانم رويا. الف، 22 ساله
مي گويد: «من معمولاً جمله هاي ادبي و شعرهاي عاشقانه را دوست دارم و ديگر 

پيامكهايي كه برايم مي آيد حذف مي كنم»
ـ : پيامهاي توهين آميز چطور؟!

ـ : «برايم ارسال مي شود، بيشترشان را حذف مي كنم، چون از به تمسخر گرفتن 
انسانهاي بزرگوار بدم مي  آيد و به دوستانم مي گويم كه ديگر همچين smsهايي برايم 
نفرستند و حتي براي ديگران، اما خوب بعضي وقتا بعضي هايشان را كه واقعاً ماهرانه 

نوشته شده اند و زياد توهين آميز نيستند، براي ديگران ارسال مي كنم.»
آقاي ن، 32 ساله مي گويد: «پيام هاي غيراخلاقي رو حذف مي كنم.»

ـ : پيامهاي توهين آميز چطور؟
ـ : «دوستانم اخلاقم را مي دانند و برايم ارسال نمي كنند اما با اين حال گاه گداري 
مي فرستند كه حذفشان مي كنم، من اصولاً تا برايم پيام نيايد پيام نمي فرستم و بيشتر 

خبرهاي كوتاه را به دوستان و اعضاي خانواده ام مي فرستم.»
آقاي محمد عزيزي، 18 ساله مي گويد: «پيامكهاي جوك، باحال، طرفداري 

از پرسپوليس! و...»
ـ : آيا شده پيامكي برايتان فرستاده شده باشد و شما بدتان آمده باشد؟

ـ : «بله، توهين به پرسپوليس»!
ـ : چه استفاده اي از اين تكنولوژي مي كنيد؟

ـ : «براي سرگرم كردن رفيق هايم و خودم، يك سرگرمي بامزه ست.»
خانم زهره ن، 28 ساله: «پيامكهاي طنز، جوك و اصولاً بي مزه!»

ـ : توهين به اشخاص چطور؟!
ـ : «بله، دروغ چرا!»

ـ : چه پيامهايي ارسال مي كنيد؟
ـ : «هرچه برايم فرستاده شود، من هم براي ديگران ارسال مي كنم.»

تلفني يك  تماس  به جاي يك  انسان مي تواند  خيلي خوب و جالب است كه 
پيامك بدهد، خبر بدهد و يا خبر بگيرد و با دوستان ارتباط برقرار كند، جوك بفرستد، 

عاشقانه بفرستد، سرگرمي، مزاح و طنز، اما چرا توهين؟!
چرا  بزرگوار؟!  انسانهاي  به  اهانت  چرا  مختلف؟!   با شخصيت هاي  بازي  چرا 
مسخره كردن ديگران؟! چرا ديگران را سوژه ي بچه بازي هاي خود مي كنيد، و خنديد، 
اگر يكي از شما بود باز هم تا اين حد خوشحال مي شديد و مي خنديديد! جديداً! كه 
توهين به حضرت يوسف، پيامبر برگزيده ي خداوند باب شده، تا اين حد جسارت!!

كساني كه همچين پيامكهايي مي فرستند از پيغمبر خدا شرم نمي كنند از خداي 
يوسف شرم كنيد؟! مي ترسم از آينده اي كه قرار است ما شويم سرمشق ديگران و 

نسل هاي بعد!!.

ساناز حسيني پور ـ نورآباد ممسني
سلام، خوشحالم با اينكه تمام تمركزت براي درس و قبولي در دانشگاه است، 
يادي هم از ما كرده ايد و در اوقات فراغت، مجله جوانان را مطالعه مي كنيد. اميدوارم 
نامه بعديتان حامل خبر خوش قبولي در دانشگاه باشد. حتماً در صورت چاپ مطلبي 

از شما، از عكس جديدتان استفاده خواهد شد.
پگاه كريمي ـ چابكسر

كنيد،  همكاري  همگام  صفحه  و  مجله  با  گرفته ايد  تصميم  اينكه  از  سلام، 
خوشحالم، تاكنون هيچ اثر و نامه اي حاوي مطالبي براي همگام به دست ما نرسيده 

است. منتظر آثار و همكاري شما هستم، بسم ا... .
م ـ ن ـ كنگاور

سلام، از همكاريتان متشكرم، در مورد نامة خانمي كه چندين بار براي نماينده 
مهم  مسائل  ساير  و  ميلاد  برج  موشك،  مسئله  و  است  نوشته شده  شهرتان  محترم 
سياسي ـ استراتژيكي كشور برايمان نوشته ايد و اينكه تا زماني كه مردم كشورمان 
در فقر به سر مي برند چه نيازي به خرجهاي آنچناني است. البته رسيدگي به امور 
اقشار كم درآمد و افرادي كه از نظر اقتصادي زير خط فقر بسر مي برند، امري واجب 
و يكي از اولويت هاي نظام مي باشد. اما وظايف و برنامه هاي نظام فقط محدود به اين 
موارد نيست بلكه سرفرازي و عزت و عظمت كشور، رشد و توجه همه جانبه مي طلبد 
و تصميم گيري و تشخيص اين امور نيز به عهده كارشناسان و زبدگان سياسي كشور 
مي باشد و بايد براي سعادت ملت و شكوفايي كشور همه كار كنيم، برنخيزد هيچ 

صدايي از يك دست!
و اما در برخي از آثارتان غلط هاي املايي فاحشي به چشم مي خورد، مطمئن 
طعم،  مسؤول  محروم،  تحصيل،  (محترم،  است  نوشتن  در  عجله  علت  به  هستم 
محرومين، خواندن، شرايط، تحويل، محدوديت، عرض، خونخوار) اميدوارم در آثار 
در  پيشرفت  به  فرد  هر  توجه  از  بخش كوچكي  هم  اين  كه  اصلاح شود  بعديتان 

زندگي است!
 در ضمن نشاني پستي خود را بدون پلاك و كدپستي نوشته ايد، در صورت 
امكان در نامة بعدي اين دو مورد را به طور دقيق برايمان بنويسيد. مطلب (ماهي قرمز) 

را به مسؤول صفحه سنگ صبور سپردم. موفق باشيد.
زهره كندي، تهران

سلام، از همكاريتان متشكرم، براي شروع، خوب مي نويسيد همانطور كه مي دانيد 
معلولين كشورمان در عرصه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و علمي فعال هستند و 
در خيلي از رشته هاي ورزشي مقام قهرماني را كسب كرده اند. بهتر بود براي تكميل  
روز  تبريك  ضمن  مي كرديد.  تهيه  گزارش  كشورمان  موفقيت  معلولين  از  اثرتان 
جهاني معلولين به تمامي عزيزان معلول، آرزوي موفقيت اين عزيزان در عرصه هاي 
مختلف فرهنگي و علمي را داريم. مطلب شما هر چند حامل جملات و كلمات 
زيبايي براي پاسداشت چنين روزي بود، اما اين كلمات ناخودآگاه بار منفي نيز به 

همراه داشت. با پوزش از عدم چاپ اثرتان، منتظر آثار بعديتان هستم.
رقيه سليماني ـ تهران

سلام، از اينكه تصميم گرفته ايد با مجله جوانان همكاري نماييد و جزو خبرنگاران 
افتخاري مجله باشيد، خوشحالم. براي شروع همكاري نيز به مناسبت روز غدير و 
اينكه  از  پوزش  با  كرده ايد،  ارسال  و  تهيه  مطلب  عظيمي  روز  وقوع چنين  فلسفة 
نتوانستم آن را چاپ كنم، اميدوارم مطالب صفحه همگام را هر شماره مطالعه كنيد 
و با رعايت 12 بند (چند توضيح ضروري) آثار قوي در زمينه هاي مختلف فرهنگي، 
اجتماعي و جوانان تهيه نماييد. در صورت چاپ اثرتان  و همكاري مستمر، كارت 

خبرنگاري نيز برايتان صادر خواهد شد.
آثار غيرقابل چاپ

براي  با صرف وقت و حوصله آثاري را  از همه دوستاني كه  با سپاس 
چاپ به نشاني همگام مي فرستند، ولي به دلايلي نمي توانم آنها را چاپ كنم و 

با عرض پوزش از همه اين دوستان، منتظر آثار جديدشان هستم.
ماهي قرمز (محمد نعيمي)، گل نساء كياني (ثروت دنيوي)، معجزه سجده 
(جواد مزنگ زاده)، غديرخم (نعمت رحيمي)، محدوديت (سميه رمضاني)، 

معيار دوستي و معلولين (زهره كندي) جوانان و شعر (ستار حويزاوي).

طرح نو
1 ـ (خبرنگار فصل)، از بين همگاماني كه بيشترين و بهترين آثار را در آن 

فصل ارسال نموده اند انتخاب مى شود.
خبرنگار  شد.  خواهد  انتخاب  فصل  خبرنگاران  بين  از  سال،  خبرنگار  ـ   2
سال بايد علاوه برجامع بودن مطالبش، حداقل 3 بار در طول سال اثر چاپ شده 

داشته باشد.
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خلوت انس

شعر معاصر
شمس لنگرودي

ملاح خيابان ها
درياچه ها

چشم هاي زمين اند
كوه

عقده در گلو،
آتشفشان

مختصري حرف هاي ناگفته،
رگ هاي زمين اند رودها.

درخت
لبخند بي قرار بهار است

از فرط فراغت،
پنجره ها تاول اند،

سياره ها، شب پرگاني از بلورند
ابر

زخم بند آسمان سوراخ شده از تنفس طياره هاست
شوخي كودكانه اي بود زندگي

كه بزرگ شده است و از كف مان رفته است
و من

معمارك خواب ديده
سرهم بندي مي كنم دنيا را
پيش از آن كه شما بياييد.

(1) همه چيز، تلخ...
سيدمحمود حسيني ـ گتوند

همه چيز تلخ شده
خورشيدِ تلخ بالا مي آيد

روز تلخ آغاز مي شود
نبود تو،

حوصله ي من،
اوقات مهربان مادر

و اين چاي پدر
كه بايد تلخ صرف شود.

(2) شعري براي باغ
هر چند اين روزها

پاييز مدام حرف خودش را مي زند
و مرگ هم

ساقه ي درختان را
پلّه كرده است.

با اين همه
جمع كن

اين
تكه

تكه هاي عمر بهار را
بگذار

شعري براي اين همه عرياني باغ ببافم
زمستان سختي در پيش است.

زندگي در چشم من
محمد رحيمي، رامهرمز
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ــودم مثل ســنگ ــن ســرد ب ــالها م س
ــي درد بودم مثل ســنگ ســاكت و ب
ــن دلِ دلســرد احساســي نداشــت اي
نداشــت ياســي  و  ــه  پون ــتياق  اش
ــي زدم م ــر  كبوت ــالِ  ب ــر  ب ســنگ 
ــي زدم م ــر  صنوب ــبِ  قل ــر  ب زخــم 
ــتم داش ــادي  ب و  ــرگ  ب ــوايِ  ه ــه  ن
ــتم داش ــذاري  گ و  سرگشــت  ــه  ن
ــياه س ــبهاي  ش ــگِ  همرن ــن  م روز 
ــي افســوس و آه ــن از زندگ ــهمِ م س
ــه خســته مي شــدم از روزگار بس ك
روزگار از  مي شــدم  دلشكســته 
ــدم ع احســاسِ  ــز  لبري ــتيم  هس
خــودم در  مي شكســتم  ــه  تك ــه  تك
ــن م ــام  اي مي گذشــت  ــاوت  بي تف
ــن م ــي در كام  ــخ مي شــد زندگ تل
روزگارم بس كه غمگين مي گذشــت
چار فصلم ســرد و سنگين مي گذشت
ــن غالب نبود ــر قلب م عشــق چون ب
ــب نبود ــن جال ــي در چشــم م زندگ
ــا گرفت ــو در من پ ــدي عشــق ت آم
ــأوا گرفت ــايه ات م ــم در س ــن دل م
ــر از احســاس بهبودي شــدم ــن پُ م
شــدم داوودي  ــاي  گله عاشــق 
ــن ــار مَ ــك جــان معم آه اي در مُل
ــن مَ آوارِ  از  گُل  قصــر  ــاختي  س
ــام تار ــپيد آن ش ــا تو شــد صبح س ب
ــار ــد نوبه ــز و آم طــي شــد آن پايي
ــرم نيلوف گُلِ  مَحــو  ــن  م ــاز  ب
ــاورم ب در  ــد  مي زن ــر  پَ ــاپرَك  ش
ــد ــيد امُي ــرمِ خورش ــم، گ ــرم گرم گ
ــد ــل روز عي مث شــوق دارم شــوق 
ــن نازني ــراپا  س ــي ورزم  م عشــق 
ــد از اين. زندگي را دوســت دارم بع
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كلاغ پر
علي اصغر هدايتي، كاشان

ــر پ كلاغ  داغ  ــازي  ب ــاره  دوب ــر  پرپ
ــر پ زاغ  و  ــاش  ــه خف ك اصــلاً چــرا كلاغ 
ــه بوديم خــوب بود ــه دور هم هم شــب ها ك
ــر ــان داغ پ ــوه و قلي شــب هاي چــاي و قه
ــدگار مان و  ــز  خاطره انگي ــاغ  ب كوچــه  آن 
ــر ــاغ پ ــاي منشــعب از كوچــه ب آن كوچه ه
ــي ول ــرا  م ــراغ  س ــت  مي گرف روز  ــر  ه
ــر ــراغ پ ــا ســلام و جــواب و س ــن روزه اي
ــاران به تن نداشــت ــت ب شــولايي از صداق
ــر ــاغ و راغ پ ــه و ب ــت مزرع ــه گف ــري ك اب
داغ داغ  ــاي  غزله ــاه بيت  ش و  ــود  ب او 
ــر پ داغ  ــاي  غزله ــت  بي ــاه  ش و  ــت  رف او 
ــته است ــتي نوش پشــتِ ســكوت پنجره دس
ــر پ پرچلچــراغ  روشــن  قشــنگِ  قصــر 
ــيد ــن رس ــرداي م ــده ي ف در كســوت قصي
ــر پ ــاغ  دم دل  و  ــه  حوصل ــغ،  دري ــا   امّ
ــر پ كلاغ  خــوب  ــازي  ب ــاره  دوب ــر  پرپ
گنجشــك و جغد و كركس و خفاش و زاغ پر
ــا راغ ه و  ــاغ  ب زدن  گــپ  ــر  بخي ــادش  ي
ــر پ راغ  و  ــاغ  ب زدن  گــپ  آه  و  افســوس 
يك مُشت درد و هق هق و بغض و سكوت ماند
ــه و عشــق داغ پر ــك شــهر شــور و عاطف ي
ــنا ــن پيك آش ــه م ــت ب ــه گف ــا ك آن روزه
ــر پ بي چــراغ  ــنِ  م دســت  ــر  بگي شــب ها 
خــزان ــيطاني  ش ــك  تملّ در  اســت  ــاغ  ب
ــر پ ــاغ  ب ــراوان  ف ــاي  درخت ه ــص  رق
ــن دخمه هاي ســرد ــك مي شــويم در اي تاري
ــر پ چلچــراغ  از  ــر  پ ــرم  گ ــاي  قصره آن 
بن بســت ماندگار و قديمي چــه خوب گفت
ــر. پ كلاغ  خــوب  ــازي  ب ــر  بخي ــادش  ي

به ياد او
بهروز نوئي، هنديجان

ــاد او ــو به ي ــه هياه ــاز دل ب ــاده ب افت
ــتو به ياد او در من نشســته عشــق پرس
ــي دوباره در تب خــود مي زنم بغل حت
ــيوه ي جادو به ياد او ــيد را به ش خورش
ــه و ســاعت و روزها ــم دقيق زل مي زن
ــه ياد او در چشــم هاي خســته ي آهو ب
ــن قصه بگذرم ــم از نهايت اي مي خواه
ــاد او ــو به ي ــه ز هر س ــم گرفت ــا دل ام
بعد از گذشت بيست و يك سال آزگار
ــاد او. ــده ي يارو به ي ــا را گرفته خن م

گدازه هاي عاشقانه
علي اكبر عباسي ـ تربت حيدريه

آتــش در  ــرود   ف ــد  آم ــه  صاعق ــل  مث و 
ــال خســته ي خــود را گشــود در آتش دو ب
ــوش اش ــان آغ ــه ي خــود را مي ــت لان گرف

ــش  آت در  ســرود  را  ــش  غزل ــن  آخري و 
ــن ــيانه ي م ــن آش ــي عشــق م ــه اي تمام ك
ــن چه ســود در آتش؟ ــس از تو زندگي م پ
ــتند پيوس ــوه  ك ــه  ب غزلخــوان  ــدگان  پرن
ــش ــود در آت ــان نب ــر درخت ــه فك كســي ب
ــت گف را  ســوختن  ــان  پاي مصــرع  ــده  پرن
ــش ــل دود  در آت ــون مث ــص جن ــرد رق و ك
تشــييع شــد  ــقانه  عاش ــش  تن ــاي  گدازه ه
ــش آت در  رود  ــي  زخم ــانه ي  ش روي  ــه  ب
ــره اش در فضــاي شــب پيچيد شــميم خاط
ــش آت در  ــود  ع ــز  دل انگي ــر  عط ــبيه  ش
ــد مي خندي ــروب  غ مســافر  كلاغ  ــك  ي و 
كه ســوخت اين همه جنگل چه زود در آتش.

در كنار غزل
آزاده بي باك، ايوان

ــار غزل ــار ســكوت و تو از دي ــن از تب م
ــه دار غزل ــت خزان ــو چشــم هاي نجيب ت
ــرا محاصــره كن ــت م ــا مُژه هاي ــا و ب بي
ــزل ــه انحصــار غ ــاره درآور ب ــرا دوب م
نمي روم، نه! همين ايستگاه جاي من است
ــار غزل ــا قط ــو ب ــي ت ــقانه بياي ــه عاش ك
ــره اي نخواهم داد به حرف هاي كســي نم
ــزار غزل ــو كه شــده اي نمرة ه ــه جُز ت ب
ــدر پرُبارند چقدر خــوب و صميمي، چق
ــزل ــار غ ــو در كن ت ــا  ب ــا  ثانيه ه ــام  تم
ــاده بگذارم ــن خيال قشــنگم كه س در اي
ــزل. غ ــار  اختي در  را  ــي ام  زندگ ــام  تم



وجيهه تيموري

شاعران و شعردوستان عزيز
بنابه درخواست و پيگيري تعدادي از خوانندگان 
و همراهان هميشگي «خلوت انس» برآن شديم تا 
اشعار چاپ شده در خلوت  بهترين هاي يك دهه 
انس را در يك مجموعه ي مجزا و ويژه چاپ كرده 

و تقديم شما كنيم.

ا د ش ا شا

خلوت خلوت كتابكتاب
انسانس

زيادي  وقت  و  هزينه  كار  اين  انجام  كه  آنجا  از 
مي طلبد، چنانچه ميزان استقبال و درخواست متقاضيان 
صرفه  به  مقرون  و  امكان پذير  كاري  باشد  قبول  قابل 
دارند  تمايل  كه  عزيزاني  كليه ي  از  لذا  بود.  خواهد 
تكميل  با  خواهشمنديم  كنند  دريافت  را  كتابي  چنين 
فرم زير و ارسال آن به مجله و صفحه ي «خلوت انس» 

آمادگي، پشتيباني و درخواست خود را اعلام نمايند.
تنها  متقاضيان  شود،  چاپ  كتاب  اين  چنانچه 
ارسال  و  كرد  خواهند  پرداخت  را  آن  خريد  هزينه ي 
مجله  عهده ي  به  و  رايگان  باشد  كه  تعداد  هر  به  آن 

خواهد بود.
منتظر همكاري و همراهي شما مثل هميشه هستيم.

اينجانب ............
به آدرس پستي ..............................................................

..............................................................................................................
شماره تماس ........................

تعداد .............. جلد از كتاب «خلوت انس» را خواستارم.

فرم درخواست 

كتاب خلوت انس
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كارگاه ادبي

نتايج عكس (9)
«آخرين عكس»

عكس  آخرين   (9) شماره  عكس  خوبم،  دوستان 
و  بود  ادبي  كارگاه  صفحه ي  مسابقه ي  از  دوره  اين 
از  ابراز رضايت  با  مدت  اين  در طول  كه  خوشحالم 
موضوع مسابقه و اعلام نظر در مورد هر عكس مراتب 

لطف و همراهي خود را از ما دريغ نكرديد.
اين مسابقه از روز اول و بدون كمترين توضيحي 
بين  رابطه ي  همگي  و  بود  توجيه  شما  همه ي  براي 
تصوير مخيل و هنري شعر از يك سو و تصوير عكاسي 
را از سوي ديگر به خوبي برقرار و مقايسه كرديد و با 

جملات زيباي خود نشان داديد.
ارائه  با  اميدوارم  و  سپاسگزارم  شما  همگي  از 
پيشنهاد و نظر در مورد مسابقات جديد صفحه ياري ام 

كنيد.
از ميان نظرات اعلام شده درخصوص عكس (9)، 
خانم معصومه تاجيك از آبدان و آقايان قاسم پهلوان 
از صومعه سرا، جواهر مطيعي پور از شادگان و حميد 
شاهسوني از بيرجند به عنوان نمونه هاي برتر انتخاب 
هداياي  عزيزان،  اين  به  تبريك  عرض  ضمن  شدند. 
ارسال  پستي شان  آدرس  به  هديه  رسم  به  نيز  ناقابلي 

خواهيم كرد.
نظرات اين عزيزان و نمونه هاي زيباي ديگري از 

دوستانمان را با هم بخوانيم:
قاسم پهلوان، صومعه سرا

دلت كه شكست
دعا

پلّه پلّه
تو را به آسمان مي برد

خودت را كه يافت
خدا هم
هر روز

مهمان تو خواهد شد
معصومه تاجيك، آبدان (بوشهر)

گرچه جهان مي نگري
با تو جهان مي نگرم

يك  قصه ي  ساده ترين  همين  و  مي فهمي  مرا  تو 
انسان است

از  پايين تر  سنگدلي  حياتم  از  پس  كه  چند  هر 
آسمان، منِ رهگذر را مي بلعد

جواهر مطيعي پور، شادگان (خوزستان)
من دست هاي انتظار را مي فشارم؛

درخت ها همچنان تنهايند
و بر گونه هاي پنجره

خورشيد مي بارد
سقف چشمانم

دوباره چكه مي كند
من دست هاي دعا را

زير سقف مي گيرم
عشق مي تابد

آرزوها
در فريبي حقيقي، پيش مي روند

و خدا
در يك شب خوب

اجابت را نازل مي كند.
حميد شاهسوني، بيرجند (خراسان جنوبي)

هر چه سخاوت به زمين مي رسد از آسمان
حاصل آن دست دعايي است كه بالا شده

خديجه نعمت زاده، نورآباد لرستان
«من ملك بودم و فردوس برين جايم بود

آدم آورد در اين دير خراب آبادم»
محمدنويد متوسليان، يزد

دنبال چه چيز آن  بالاها مي گردي؟!
وقتي نشانه ها رو به پايين است؛ يعني «خدا همين 
نزديكي است/ لاي شب بوها...» چشمانت را ببند و دل 

بسپار و تكيه كن.
مصطفي سبحاني، خراسان شمالي، آشخانه

پرنده  چشمانت  اگر  است  پستي  ارتفاع  «آسمان 
باشند» (نقل قول از ؟)

فريبا اميني، صومعه سرا
گرچه دست اهل دولت هست در ظاهر بلند

دست ارباب دعا بالاترين دستهاست
«صائب تبريزي»

مريم دارابي، بدره (ايلام)
«به سوي ابرهاي تيره پر زد

نگاه روشن اميدوارم
زدل فرياد كردم كه اي خداوند

من او را دوست دارم، دوست دارم!»
«فروغ فرخزاد»

 سمانه تمدني، بندرعباس
آه زيباترين دريچه ي انتظار!

پنجره وفايت را كمي هم شده نيمه باز بگذار
آه سرماية پايان ناپذير اميدهايم

پنجره ات را مبند
و مرا در روشنايي و نور وجودت،

در سپيد ي لحظه ها
مستدام بدار!

مريم وحيدپور، تهران
ابر استجابت خدا، بر خاك خشك روحت خواهد 
باريد و تو را از تو خواهد رويانيد، كافي ست... بذر 

خواستن، در وجودت بارور شود.

محسن حامدي، تهران
«به ياد دوستِ شهيدم جاويد الاثر عيسي سليمانكلايي»

سالهاست شبهاي بي كسي ام را با ستاره ها قسمت 
مي كنم روزهاي غربتم را با ني لبكِ شكستة مَرد چوپان 
 ـ پرُم از لحظه هاي بي روح پرُم از زمزمه هاي  هيِ مي زنم 
خاموش در گلو و نگاه منتظر كه جاده هاي دوردست را 
شماره مي كند. عابر كوچه بي روحِ  رفتن و آمدنم كاش 

رفتنت را آمدني زود بود.
معصومه منصوري، آبدان

ورق زده ام
همه ي تقويم هاي جهان را

از شنبه ها گذشته ام
دوشنبه ها...
سه شنبه ها...

به جمعه ها كه مي رسم مي انديشم
به سواري كه با بادها مي رسد

در چشم خانه ي دنيا كاسه ي سرهايي است
كه انباشته از ظلم
و انباني از خرما
بر دوش مي كشد

تا عدالت را
در كوچه هاي كوفه تقسيم كند

تو فرزند عدالتي
و جمعه ها از راه مي رسي

تا همه ي جهان را
از بوي خوش عدل لبريز كني

ورق زده ام
همه ي تقويم هاي جهان را

شنبه ها
دوشنبه ها
سه شنبه ها
جمعه ها

دبدبي

ان

برايم 
نوشتي
برايت 
نوشتم

مسابقه ي نگاهي و نظري
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پيش درآمد
نازل  كلامي  را  محاوره اي  و  شفاهي  ادبيات  اصولاً  و  ترانه  اگرچه  گذشته  در 
مي دانستند، اما باگذر زمان و تاثير نقش ترانه در مناسبات اجتماعي، فرهنگي، سياسي 
و... جاي و جايگاه ارزنده اي براي اين گونه ادبي پيدا شد؛ به طوري كه در بسياري از 
مقاطع تاريخي، به ويژه در دوران قاجار و خصوصاً درحال و هواي مشروطه، ترانه 
تا آن حد تاثيرگذار و راهگشا بودكه بسياري از شاعران، براي بيان مقاصد خويش و 

نيز بيداري و هشياري مردم، به نوشتن ترانه روي آوردند.
و وقتي شاعران، تاثير ترانه و نقش آن را در روابط اجتماعي ملاحظه و مشاهده 
كردند، نه تنها نظرگاهشان نسبت به ترانه تغيير كرد، بلكه، خودشان هم سعي كردند، 
فرد  به  كه  ندارم  بنا  باشد.  آثارشان  كارنامه  در  ادبي  اين گونه  از  نمونه اي  حداقل 
خاصي اشاره كنم تا مشت نمونه خروار باشد، اما با مروري برتاريخ ادبيات و بررسي 
ترانه قبل و بعد از مشروطه به اين مهم دست خواهيد يازيد. اين مقدمه كوتاه و ابتر 
از اين بابت قلمي شد كه دوستان جوان و نوجوانم، نسبت به نوشتن ترانه كم اهميت 
نباشند و بدانند ترانه از جايگاه ارزشمند و بالايي برخوردار است. اگر ديروزها نبوده؛ 

اما امروزه اينچنين است.
*سادگيام تمومه
*خانم ساناز از صحنه

چرا نگاه و حرفات برام شده غريبه؟
كجاي قصه خوندم دلسوزيات فريبه؟

چيه باور نداري سادگيام تمومه؟
گريه نمي كنم من اشك واسه تو حرومه

تو دنياي عشق تو سراب بود و تباهي
روتو برم دوباره مي گي كه بي گناهي؟
ترانه هام سياهن درست شبيه چشمات

مثل نگاه و كارات مثل سكوت و حرفات
حالا كه با غريبه جور شدي و نشستي
واسه منم غريبي مهم نيست كي هستي

آرزوي ديدنم تو خاطرت مي مونه
از سرتم زيادم قلبم اينو مي دونه

پاكروان  معصومه  خانم  ترانه  پاسخ  در  همين صفحه،  در  بار  يك  ساناز،  خانم 
پيرامون «وا سوخت» و «مكتب وقوع» مطالبي را به اختصار قلمي كرده بودم كه بد 
نيست شما هم به مجلات گذشته رجوع كني و يك بار آن مطلب را مرور كني. البته 
توصيه اين نكته صرفاً به خاطر كامل كردن دانش شما در اين محدوده است، وگرنه 
ترانه  اي هم كه شما نوشته ايد، در همين حال و هواست و بارها هم به دوستان عزيزم 

در اين صفحه توصيه كرده ام كه ترانه هاي واسوختي هم بنويسيد.
به  باتوجه  به آن پرداخته اي و  نسبتاً خوب هم  اين دسته است و  از  ترانه شما 
با دقت و  اينكه مي دانم از مخاطبان پر و پا قرص مجله هستي و مطالب مجله را 
همت مي خواني، مطمئن هستم كه آثار قوي تر هم در كارنامه ات داري كه حتماً منتظر 
تشبيهي  از  دارد،  دقايق خوب و محكمي  ترانه ات  آنكه  آنها هستم. ضمن  دريافت 
كه از بيت چهارم به كار بردي، معلوم است كه با شعر هم كاملاً آشنايي. موفق و 

پيروز باشيد.
*دلبر

*زهرا اميرشاه كرمي – اصفهان
خداوندا زبانم قاصر از شكر
خداوندا ندايم ناله هر صبح

خداوندا در اين سردرگمي ها
همه پيدا و پنهانم تويي، تو

دمي سوي تو آيم گويم آمرز
دمي برگردم از كويت طلبكار

تو همواره كنارم ليك قلبم
بجويد دلبرش را در خيالات...

زهرا خانم، اگر ناراحت نمي شوي، بايد بگويم، انصافاً به چه دليل اين نوشته را 
به عنوان يك ترانه برايم فرستاده اي؟ مگر شما چه تعريفي از يك شعر و يا يك ترانه 
داري؟ فكر نمي كني بهتر باشد كه كمي بيشتر در اين حوزه و عرصه مطالعه كني و 
بعد، دست به قلم براي سرودن شوي؟ راستش نمي خواستم ترانه ات را چاپ كنم، و 
فقط مي خواستم در يك سطر بنويسم، اثرتان رسيد. اما... اما... هيچ ديگر. اما چون 
با ريتم و موسيقي كلام آشنا هستي، مطمئنم كه ترانه هم مي تواني بنويسي. پس فعلاً 

به جاي نوشتن، مطالعه كن و بعد از آنكه با دقايق 
و ظرايف شعر و ترانه آشنا شدي، دست به كار 

نوشتن ترانه شو تا هم خدا را خوش آيد و هم 
بنده خدا را! موفق و مؤيد باشيد.

با ترانه

ري را صدا مي آيد امشب
سهيل نفيسي در عرصه موسيقي با گيتار خود پلي بسته است ميان شعر نو، يا 
به تعبير فروغ فرخزاد شعر معاصر، با علاقه مندان موسيقي متفاوت، نوع موسيقي و 
بيان هجاهاي واژگان توسط سهيل نفيسي به باران كلمات بر قلبي فرتوت و نظاره گر، 
مي ماند. حس و حال شنيدن ترانه هاي حنجره سهيل نفسيي، بيشتر با چاشني قهوه و 

كنار شومينه جور در مي آيد. ولي اين همه تماميت احساس او نيست.
ري را، صدا مي آيد امشب
از پشت كاج كه بند آب

برق سياه تابش، تصويري از خواب در چشم مي كشاند.
پيوند  گيتار  نواي  به  سريع  خيلي  قطعه،  اين  اجراي  هنگام  در  خواننده  صداي 
مي خورد. اصولاً قطعات آلبوم ري را، اثر سهيل نفسيي با تاكيدي بر مختصر و مفيد 
بودن اجرا شده اند. اين شعر جاودان، اثر زنده ياد نيما يوشيج است و تنظيم آن گويا 

برعهده كريستف رضاعي و رضا عسگرزاده بوده است.
گويا كسي است كه مي خواند

اما صداي آدمي اين نيست
پائيز  اثر را در  نفيسي اين  با نظم هوش ربايي من آوازهاي آدميان را شنيده ام 
از  است  كرده  ترنم  آن  در  او  كه  اشعاري  است.  كرده  فرهنگي  بازار  روانه   1384
شاعراني نظير احمد شاملو، منوچهر آتشي و مهدي اخوان ثالث است كه تا به حال 

كسي آنها را نخوانده است.
در گردش شباني سنگين، زاندوه هاي من سنگين تر

و آوازهاي آدميان را يك سر، من دارم از بر
يك شب درون قايق دلتنگ خواندند آنچنان

كه من هنوز هيبت دريا را
در خواب مي بينم

اما در ميان شاعراني كه سهيل نفيسي اقدام به خواندن برخي از اشعار آنها كرده 
است، چند شعر از زنده ياد ابراهيم منصفي (رامي) به چشم مي آيد. ابراهيم منصفي كه 
هُرم صدايش از جنوب تا شمال ايران و شرق و غرب دنيا را به آتش كشيده است، 
هنرمندي بندرعباسي است. اينكه نفيسي چند ترانه از او را به لهجه جنوبي مي خواند، 
باز هم مويد اين است كه او خواه يا ناخواه پلي است ميان شمال و جنوب ايران و 

فولكلور و شعر كلاسيك اين سرزمين.
ري را، ري را

هواي آن دارد تا كه بخواند در اين شب سياه
او نيست با خودش

او رفته باصدايش
اما خواندن نمي تواند

دلنشين  چنان  گيتار  زخمه هاي  و  موسيقايي  سكوت هاي  ترانه،  اين  اجراي  در 
است كه از اين اثر، ترانه اي خاطره انگيز ساخته است. براي سهيل نفيسي و همسرش 
كه به قول خودش دنياي اوست و آخرين كنسرتش مقارن شده بود با عمل جراحي 
همسرش، آرزوي موفقيت دارم و اين نكته را در پايان اشاره وار بيان مي كنم كه سبك 
موسيقي او، كلاسيك است و شباهت به آثار باب ديلان دارد. اميد است كه او به 

سبك خاص خويش دست يازد.

 كن و بعد از آنكه با دقايق 
آشنا شدي، دست به كار
خدا را خوش آيد و هم 

يد باشيد.
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لطف ا... شيرين زبان

تعقيب 
مرگ

داستان جنايى

جم
ت پن

سم
ق  

آنچه گذشت:
مهندس ساعد كه مردي ثروتمند است بعد از بيست سال با تماس ناشناسي 
به نام شاهين متوجه مي شود، قاتل زنش، كسي ديگر است. شاهين پيش از 
افشاي نام قاتل و وكيل ساعد -كي مرام به طرز مشكوكي مي ميرند. مهندس 
ساعد نيز در هتلي جانش را از دست مي دهد. دستفروش مقابل هتل بازجويي 
مي شود. به سروان بابايي مي گويد كسي درباره مهندس ساعد سؤالهايي از او 
كرده است، اما چهره آن فرد را در تاريكي تشخيص نداده، هوشنگ ساعد- پليس 
امنيتي شاهنشاهي مرگ برادرش را به علت افسردگي ، خودكشي مي داند. ايرج 
-پسر خوانده مهندس ساعد چنين اعتقادي ندارد. سروان بابايي به آنها اعلام 

مي كند كه مهندس ساعد پيش از مرگ ضربه اي به سرش وارد شده...
اينك ادامه ماجرا:

ايرج در حالي كه به شدت اشك مي ريخت در ميان حيرت آن دو از اتاق خارج 
شد. هوشنگ ساعد شانه هاي خود را بالا انداخت و به سروان بابايي كه مبهوت و 
حيران به او نگاه مي كرد گفت: «اين پسره هم پاك خل شده است فكر مي كند از 
آن مرحوم ارث كلاني مانده است كه خودش را زده است به ننه من غريبم بازي؛ 
برگرديم سر اصل مطلب. من مي روم جسد برادرم را ببينم و با پزشكي قانوني هم 
صحبت مي كنم و اگر لازم شد از پزشكي قانوني تهران عمل مي كنيم. ولي اين را به 
شما بگويم كه وقتي كسي بميرد قضاوت در مورد مرگ او ظرافت ويژه اي مي خواهد 
كه متأسفانه اكثر پزشكان ما ندارند. در مورد ضربه اي كه به سر بردار من وارد شده 
است نظر پزشكي قانوني سؤال برانگيز است. ايشان از كجا متوجه شده اند كه ضربه 
در همان زمان مرگ وارد شده است؟ شايد اين ضربه قبلاً به سر ايشان اصابت كرده 
بوده؟ ايشان چگونه متوجه شده اند كه آقاي مهندس ساعد در حين مرگ بي هوش 
بوده اند؟ اظهارنظر آن آقا يك نظر كاملاً غيركارشناسانه و غيرعلمي است. بايد قبل 
اظهارنظر  قرار مي دادند پس  بررسي  را مورد  اظهارنظر شواهد و دلايل ديگري  از 
مي پرسيدند؛  ما  از  و  مي گرفتند  نظر  در  را  برادرم  روحي  وضعيت  بايد  مي كردند. 
همه اين مسائل نظريه ايشان را زير سؤال مي برد و تازه از مرگ برادرم چه كسي 
مي توانست سود ببرد. يك فرد كاملاً گوشه گير و منزوي بودند و هيچ دشمني خاصي 
با كسي هم نداشتند كه بگوييم كسي به قصد انتقام اين كار را كرده باشد آن هم 
در يك هتل در كرج من به شما بگويم حتي من هم نمي دانستم برادرم تصميم دارد 
به كرج بيايد چه برسد به يك نفر ديگر تا بخواهد نقشه بكشد و بخواهد برادرم را 
بكشد. فكر قتل برادرم يك نظر كاملاً ابلهانه و پوچي است كه كلاً بايد دور آن را 

خط كشيد و نگذاشت روزنامه ها پيش از اين با آبروي فاميلي ما بازي كنند.»
- جناب ساعد، من از مطالبي كه روزنامه ها در مورد برادر شما نوشته اند بسيار 
بيشتر  فروش  به خاطر  آنها  مي شناسيد؛  من  از  بهتر  را شما  روزنامه نگاران  متأسفم. 

حاضرند هر تيتري را بزنند و اين تنها در مورد برادر شما نيست.
از  من  «سروان،  داد:  بابايي دست  با سروان  و  برخاست  جا  از  ساعد  هوشنگ 
ديدن شما خوشحال شدم از اينكه افسري مثل شما در اين اداره كار مي كند بسيار 

خوشحالم من سفارش شما را به مقامات خواهم كرد.»
سروان بابايي لبخندي زد: جناب ساعد، اين نهايت لطف شماست. آيا شما در 

مورد مرگ برادرتان از كسي شكايتي نداريد؟
با نهايت درايت و هوشياري اين  -  به هيچ عنوان، من از شما مي خواهم شما 

پرونده را ببنديد و مهر مختومه روي آن بزنيد.
-  و آن پسر جوان؟

هوشنگ ساعد عينك خود را جابجا كرد و به آرامي سيگاري روشن كرد. عطر 
سيگار گران قيمت او اتاق را پر كرد: «جناب سروان، ايشان پسر ناتني آقاي مهندس 
از روي  برادر مرحوم من  ندارند.  پرونده  اين  ايشان هيچ دخالتي در  ساعد هستند 
در  دخالتي  هيچ گونه  او حق  مي داشتند.  نگه  را  او  ايشان  مادر  مرگ  از  بعد  ترحم 
اين پرونده را ندارند و اگر خواستند در اين مورد دخالت كنند حتماً مرا در جريان 

بگذاريد.
سروان بابايي خبردار ايستاد تا هوشنگ ساعد از اتاق خارج شد.

***
صبح روز بعد وقتي سروان بابايي مي خواست وارد اداره شود عده زيادي را ديد 
كه جلوي در اداره تجمع كرده اند و منتظر هستند. همه آنها لباس سياهي به تن كرده 
بودند و قيافه غمگين و ناراحتي داشتند. سرباز جلوي در به او گفت: «قربان اينها از 

صبح زود آمده اند و منتظر شما هستند.»
-  چكار دارند؟

يكي از آن جمع كه از همه شان پيرتر به نظر مي رسيد نزديكش شد و گفت: قربان، 
ما در مورد مرحوم كي مرام به اينجا آمده ايم.

-  بفرماييد داخل.
سروان بابايي او را به داخل هدايت كرد و بقيه در بيرون منتظر ماندند: «شما با 

آقاي كي مرام نسبتي داريد؟»
-  من يگانه برادر ايشان هستم.

فوت  كه  است  روز  چهار  الان  ايشان  آورده ايد،  تشريف  دير  چرا  شما    -
كرده اند؟

- قربان ما مدتهاي مديدي است كه از او خبري نداشتيم. از وقتي تحصيلات 
متوسطه خود را تمام كرد از ده ما خارج شدند و ديگر هرگز به آنجا برنگشتند در 
سالهاي اوليه عيدها به ما سر مي زد و يا گاهي نامه اي مي نوشت. سالهاي مديدي بود 
كه ديگر نه به ده مي آمدند و نه حتي نامه  مي نوشتند. ما از ايشان به كلي بي خبر بوديم 
اگر خدمه ايشان رقيه خانم خبر مرگ ايشان را به ما نمي داد حالا حالاها از مرگ او 

هم خبردار نمي شديم.
- آخرين باري كه ايشان را ديديد چه موقع بود؟

-  به نظرم حدود دو سال پيش بود. من براي كاري به تهران آمده بودم به او هم 
سري زدم و يكشب نيز بيشتر نماندم.

- علت اينكه شما در اين سالها از او بي خبر بوديد چه بود؟
مرد پس از دقايقي سكوت گفت:

-  قربان نمي دانم در مورد آن مرحوم چه مي خواهيد بدانيد ايشان فوت كرده اند 
و ما هرچه در موردش صحبت كنيم فقط وقت تلف كردن است. ما از جاي دوري 
آمده ايم و مي خواهيم هرچه زودتر جنازه آن مرحوم را تحويل گرفته و به ده خودمان 

جهت دفن ببريم.
مطمئن  ايشان  مرگ  علت  از  بايستي  ما  و  است  مشكوك  شما  برادر  مرگ    -

شويم.
ايشان  مرگ  مي كنيد  فكر  شما  قربان چرا  «مشكوك؟  كرد:  آشكارا حيرت  مرد 

مشكوك است؟»
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اين  شما  آيا  است.  خودكشي  برادرتان  مرگ  مورد  در  احتمال  حداقل ترين    -
احتمال را قبول داريد؟

-  قربان پشت سر مرده حرف زدن كراهت دارد ولي من از برادرم بعيد نمي دانم 
كه خودكشي كند.

-  چرا شما چنين فكر مي كنيد؟
مرد مكثي كرد: «قربان مرگ حق است و همه ما روزي مي ميريم. ما ديروز به 
ما  به  را  تمام جريان  و  كردند  محبت  ايشان  بوديم.  رقيه خانم  منزل  و  آمديم  كرج 
گفتند. ما دوست نداريم در مورد مرگ ايشان جار و جنجال شود؛ روزنامه ها متأسفانه 
بيش از حد در اين مورد نوشته اند و ما مي خواهيم به اين جنجال بيش از اين دامن 

زده نشود.»
-   آيا شما احتمال نمي دهيد برادرتان را كشته باشند؟

گويي مرد ميانسال جواب اين سؤال را از قبل آماده كرده بود چون بلافاصله 
گفت: براي چه جناب سروان؟ برادر من آدم نابابي نبود، دشمن آنچناني هم نداشت 
كه  بي كسي  و  تنهايي  اثر  در  او  مي دهيم  احتمال  فقط  ما  بكشد  را  او  بخواهد  كه 

خودش براي خودش آفريده بود دست به خودكشي زده است.
سروان بابايي به فكر رفت. شايد اين اولين بار بود كه مي ديد فاميل يك نفر با 
اين چنين مرگي راحت كنار آمده اند. نامه اي به پزشكي قانوني نوشت و اجازه تحويل 
جنازه را داد. بعد از رفتن آنها به پرونده گشوده روي ميزش خيره شد. پرونده اي كه 
هيچ شاكي خصوصي نداشت و اگر تا قيامت نيز روي ميز او مي ماند هيچكس براي 

تعقيب آن نمي آمد.
***

تقريباً در يك ساعت  مرگ كي مرام و مهندس ساعد همزمان در يك شب و 
انعكاس غريبي در مطبوعات به جا گذاشت. هر دو به طرز عجيب و غريبي درگذشته 
بودند. همه چيز در هاله اي از ابهام پوشيده شده بود. چرا بايستي دو مرد در عين 
سلامت عقل در يكشب و آن هم همزمان اقدام به خودكشي كنند؟ هيچ عقل سليمي 
اين مسئله را قبول نمي كرد. كاملاً مشخص بود كه زير كاسه نيم كاسه اي وجود دارد 
مطبوعات  بزند كه موضوع چيست.  به درستي حدس  نمي توانست  هيچ كس  ولي 
چند روز پشت سرهم در اين مورد قلم فرسايي كردند و هر كدام حدسي را مطرح 
مي كردند ولي ناگهان همه آنها در سكوت فرورفتند و فتيله ها را پايين كشيدند. انگار 
از بالاها دستور داده بودند كه در اين مورد مقاله ننويسند و بدين ترتيب پرونده مرگ  

دو مرد در روزنامه ها براي هميشه بسته شد.
جناره كي  مرام را اقوامش تحويل گرفتند و براي دفن به يكي از دهات فومن 
از  بردند و در كرج فقط مراسم كوچكي توسط دوستانش گرفته شد و هيچ كس 
فرداي آن روز غيبت مردي كه نزديك سي سال در آن شهر به كار وكالت پرداخته 
بود را احساس نكرد و  اقوامش نيز با توجه به مرگ مشكوكش جنازه او را بدون 
سروصدا دفن كردند . همه آنها يقين داشتند كي مرام خودكشي كرده است و هيچ 
كدام از آنها ديگر سراغي از پرونده او را نگرفتند. گويي كي مرام اصلاً در اين جهان 

نبوده است.
اما تشييع جنازه مهندس ساعد در تهران باشكوه و جلال خاصي برگزار شد آگهي 
تسليت او چند روز پي در پي صفحات روزنامه ها را پركرد و پس از آن ديگر هيچ 

خبري از او در روزنامه ها منتشر نشد.

فصل دوم:
ليلا هرگز نمي توانست پيش بيني كند كه سرنوشت براي او و زندگي آيند ه اش 
چه طرح شومي را رقم زده است. آن روز به طور عميقي احساس دلشوره مي كرد. 
موسرخه به طور كاملاً محسوسي عوض شده بود و اين را ليلا به خوبي درك مي كرد. 
اضطراب غريبي در چشمهاي  موسوخه دودو مي زد. او ساعتها مي نشست و به افكار 
ليلا نمي توانست درك كند موسرخه در چه فكري  دور و درازي فرو مي رفت و 
به گوشه  اي  ناتمام مي گذاشت و  فرورفته است. موسرخه گاهي صحبتهاي خود را 
از ديوار خيره مي شد و بعد از مدتي كه از افكار دور و دراز خود برمي  گشت اصلاً 
بياورد كه در چه موردي فكر مي كرده است و در كجاها سير  ياد  به  نمي توانست 

مي كرده است.
ليلا مانند روزهاي گذشته سعي مي كرد با صحبتهاي خود او را از افكار نامربوط 
دور كند. ولي بعد از مدتها متوجه مي شد كه موسرخه اصلاً گوش نمي كند و حواسش 
جاي ديگري است و اين مسائل ليلا را به شدت رنج مي داد. مي خواست منشأ اين 
اضطراب را كشف كند هرچند كه حدس مي زد اضطراب موسرخه با دوست جديدي 

كه پيدا كرده است بي ارتباط نيست.
***

اگر از موسرخه در مورد گذشته اش مي پرسيدند، مي توانست تمام آن را در يك 
جمله خلاصه كند و بگويد: من بزرگ شده جمشيد هستم و براي شنونده همين جمله 
كافي بود تا تمام سرگذشت او را حدس بزند. قاچاقچيان، معتادان و افراد هرزه. اين 

خيابان بچه هاي فراواني داشت كه شاخص  ترين آن موسرخه بود. تا هيجده سالگي 
در دارالتاديب هاي مختلف گذرانده بود. حداقل پنج دارالتاديب و در هيجده سالگي 
به معني واقعي كلمه بچه خيابان بود. بچه خيابان جمشيد. امثال او در اين خيابان 
متولد مي شدند، تغذيه مي شدند، رشد و نمو مي كردند و بالاخره در همين خيابان 

هم مي مردند.
در شناسنامه اش به جاي نام پدر و مادر واقعي، نام پدر و مادر فرضي ثبت شده 
بود و هرگز نفهميد پدر و مادر واقعيش چه كساني هستند. مختصري سواد خواندن و 
نوشتن ياد گرفته بود و مقدار كمي قفل سازي. بعدها افسوس مي خورد كه چرا دوره 

خود را به طور تكميل نگذرانده است چون اين آغاز زندگي جديداش بود.
براي هميشه پرورشگاه را ترك نمود و وارد زندگي در  يازده سال داشت كه 
خيابان جمشيد شد و دوره جديد كارآموزي او در اين خيابان شروع شد. از قالپاق 
دزدي شروع كرد تا به مغازه دزدي رسيد. به تناوب يا در دارالتاديب پلاس بود و يا در 
خيابان علاف. چون هنوز به سن قانوني نرسيده بود او را به دارالتاديب مي فرستادند 
و او هميشه سرحال تر و فرزتر از   آنجا بيرون مي آمد و اين كل سرگذشت او بود 
و اكنون، در بيست سالگي يك ولگرد واقعي بود. سيگاركش ماهر، مشروب خواري 
قهار و قماربازي  حرفه  اي. موهاي سر خود را كه مانند آتش سرخگونه بودند بلند 
مي تراشيدند  ته  از  دارالتاديب  در  را  مويش  كه  روزهايي  تلافي  تا  مي داشت  نگه 

دربياورد.
تا اينكه با ليلا آشنا شد. تا اين موقع معني عشق و محبت واقعي را نچشيده بود با 
يك سرچشمه بي كران محبت آشنا شد. ليلا نيز يك بچه خياباني بود، دربدر و بي پناه 
و اينك مردي را مي يافت كه مانند كويري لم يزرع در انتظار باران رحمت و محبت 

بود تا بي دريغ همه را جذب كند و اين سرآغاز زندگي جديد موسرخه بود.
زندگي مشتركشان مدت يك سال  چون يك چشم برهم زدني گذشت و بعد از 
آن موسرخه  ديگر همان موسرخه سابق نبود. گرچه هنوز آن موهاي سرخ و آتشين 
را داشت ولي آنچنان از نظر ظاهر و باطن عوض شده بود كه ديگر دوستان سابقش 
نمي توانستند او را بشناسند. زندگي خود را پيدا كرده بود. چنان به زندگي جديدش 
خو كرده بود كه به سختي مي توانست گذشته خود را به ياد بياورد. به يك كلام او 

مرد زندگي شده بود و ليلا احساس مي كرد زندگي نويي را شروع كرده است.
***

يكي از روزهاي خوش بهاري بود و هوا چنان صاف و روشن بود كه موسرخه 
شديداً احساس دلتنگي مي نمود. واقعاً حيف بود كه در چنين روزي در شهر بماند، 
بايد به كوه و كمر مي زد. در يكي از خيابانهاي شهر قدم مي زد و خيالات مي بافت. 

كسي صدايش كرد: «موسرخه هي موسرخه.»
موسرخه سرش را برگرداند: «هي شاهين تويي.»

شاهين بود يكي از دوستان سابق موسرخه. موسرخه از وقتي ازدواج كرده بود 
ديگر از دوستان سابق خود خبر نداشت. ديدن شاهين قلبش را به درد آورد. با ديدن 
او به ياد دوران قديم افتاد. دوران بدبختيها و دربدريها. سعي نمود تمام خاطرات  
خود را به كناري بگذارد. آن دوران هرچه بود ديگر تمام شده بود و تأسف برگذشته 

كار او نبود.
شاهين به آرامي لبخند زد و دست او را به گرمي فشرد: «هي مثل اينكه تازگي 

وضعت توپ شده است و ديگر از دوستان قديم خود يادي نمي كني.»
موسرخه لبخندي زد: «ولي مثل اينكه به تو هم بد نمي گذرد چون حسابي چاق 

و چله شده اي.»
بار مي آورد (مكثي كرد) حدود يكماه  تنبل  شاهين آهي كشيد: «زندان آدم را 

است كه آزاد شده ام.»
ـ غمي نيست. فعلاً چكار مي كني؟

شاهين با صداي نه چندان روشن گفت: «وقت داري برويم گلويي تازه كنيم.»
ـ برويم.

***
مانند  شاهين  ولي  بود  كرده  مشغول  بانوشيدنى  را  خود  آرامي  به  موسرخه 
قحطي زدگان مي خورد. معلوم بود بسيار گرسنگي كشيده است. موسرخه صبر كرد تا 

شاهين شكم خود را سير نمايد: «هي شاهين تازه از قحطي فرار كرده اي.»
شاهين نفسي از سر سيري كشيد: «موسرخه وضع من خيلي درامه. يكماهه از 
زندان آزاد شده ام و در اين مدت بيكار بودم و دنبال يك كار نان و آبدار مي گشتم 

تا اينكه امروز فرشته بخت و اقبال به من رو كرد.»
شاهين موذيانه جمله خود را ناتمام گذاشت ولي موسرخه متوجه نشد. او در 
دنياي ديگري سير مي كرد و اين را شاهين به خوبي احساس كرد: «هي موسرخه مثل 

اينكه تو اصلاً گوش نمي كني من چه مي گويم.»
اقبال  و  فرشته بخت  از  تو  كاملاً گوش مي كنم  «من  داد:  تكان  موسرخه سري 

صحبت مي كردي.»
شاهين با دلخوري گفت: «ولي مثل اينكه اصلاً برايت جالب نيست.»

ادامه دارد
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حبيب اله نيك نژاد ورزشى خارجى

«كريستين رونالدو» مهاجم بيست و سه ساله باشگاه منچستريونايتد به عنوان مرد 
سال فوتبال اروپا معرفي شد.

«رونالدو» از جمله شاخص ترين بازيكنان فصل گذشته فوتبال اروپا بود كه در قهرماني 
منچستريونايتد در جام باشگاههاي انگليس و جام قهرماني باشگاههاي اروپا نقشي بسيار 

كليدي ايفاء كرد.
عنوان  اين  منچستريونايتد صاحب  از  فقيد در سال 1968  «جورج بست»  بار  آخرين 
افتخارآفرين شد. عنواني كه از سال 1956 توسط مجله معتبر فرانس فوتبال در پايان سال 

ميلادي به بهترين بازيكن فوتبال اروپا تعلق مي گيرد.
فرانس فوتبال در يك راي گيري شخصي از مربيان، مديران باشگاهها و بازيكنان بزرگ 
پرتغالي  بازيكن  سومين  «رونالدو»  و  مي كند  اروپا  برتر  بازيكن  انتخاب  به  اقدام  قاره، 
پس از «اوزه بيو» در سال 1965 و «لوئيز فيگو» در سال 2000 است كه به اين افتخار نايل 

مي شود.
هر چند «كريستين رونالدو» طي چند ماه اخير هرگز درخشش سال قبل را نداشته و 
مصدوميت و دوري از فرم فصل قبل دليلي بر اين ادعا مي باشد. «رونالدو» در رقابتهاي 
دور نهايي تابستان گذشته جام ملت هاي اروپا در اتريش و سوئيس هم نتوانست تداعي گر 
بازيهاي فصل تازه به پايان رسيده فوتبال اروپا در منچستريونايتد باشد، ولي فصل قبل 
فينال  پاياني  بازي  در  حتي  و  رسانيد  ثمر  به  گل   42 منچستريونايتد  براي  بازي   49 در 
جام قهرماني باشگاههاي اروپا در مقابل چلسي نيز زننده تك گل تيم خود در ورزشگاه 

لوژينيكي شهر مسكو در روسيه بود.
«رونالدو» در اين راي گيري 446 راي را به خود اختصاص داد و بعد از او «ليونل مسي» 
اسپانيايي  مهاجم  تورس»  «فرناندو  و  رأي   281 با  بارسلونا  شاخص  مهاجم  و  آرژانتيني 

ليورپول با 179 رأي در مقام هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
«رونالدو» بعد از آگاهي از اين موضوع گفت اين يكي از زيباترين لحظات زندگي من 
است. من از كودكي خواب اين عنوان را مي ديدم و حالا به خود مي بالم كه روياهايم جامه 

عمل به خود پوشيده است.
اين  آنان كه مرا مي شناسند، مي دانند كه  اظهاراتش مي افزايد:  ادامه  «رونالدو» در 

روياي هميشگي من بوده و هيچ چيزي برايم غرورآفرين تر و رويايي تر از اين نيست.

بعد از انتخاب شدن به عنوان

كريستين رونالدو:

حبيب اله نيك نژاد ىىىىىىىى

ب شدن به عنوان

ونالدو:

اين روياي تمام دوران كودكي ام بود

مرد سال اروپا
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يكي از پرحادثه ترين هفته هاي فوتبال جام قهرماني باشگاهي در كشورهاي مختلف قاره سبز، هفته 

گذشته پشت سر گذارده شد.
يوونتوس در فوتبال ايتاليا با پيروزي چهار بر صفر رجينا را شكست داد و «الساندرو دل پيرو» با زدن 
يك گل دويست و پنجاهمين گل خود را براي يوونتوس به ثمر رسانيد و آ.ث.ميلان با شكست 1-3 مقابل 

پالرمو باز به دوران ناكامي هايش رسيد.
در آلمان بايرن مونيخ گويا تلخي هاي آغاز فصل را پشت سر گذارده و با پيروزي دو بر صفر مقابل 
شكست  و  بارسلونا  پيروزي  هم  اسپانيا  در  و  يافت  دست  حياتي  امتياز  سه  به  همسايه  بايرلوركوزن 

رئال مادريد از جمله ديگر حوادث اين هفته بود.
يكصد  رقيب  و  همشهري  منچستريونايتد  پيوست.  وقوع  به  زيادي  اتفاقات  جزيره  فوتبال  در  امّا 
ساله اش «منچسترسيتي» را با تك گل «وين روني» شكست داد تا اين بازيكن بيست و سه ساله يكصدمين 
گل خود را در ليگ برتر به ثمر رسانيده باشد. ساندرلندهم در يكصدمين بازي كه «روي كين»كاپيتان 
اسبق تيم منچستريونايتد مردان اين تيم را هدايت مي كرد در مقابل بولتون تن به شكست 1-4 داد تا 

تمام حوادث فوتبال جزيره كامل شود.
مقابل  لندن در  واقع در غرب  بريچ»  «استامفورد  را چلسي در  بازي هفته گذشته  امّا حساس ترين 
آرسنال همشهري برگزار كرد. اين بازي، ديدار مرگ و زندگي مردان و مربيان در تيم محسوب مي شد. 
و  ليورپول  مقابل  در  شكست  و  نياورده  بدست  رضايت بخشي  زياد  نتايج  گذشته  ماه  يك  طي  چلسي 
تساوي در برابر منچستريونايتد در همين ورزشگاه نشان از اين واقعيت داشت و به همين خاطر «لوئيز 
رقيب  و  همشهري  فصل  اين  قهرماني  مدعي  سومين  مقابل  در  نمي خواست  هرگز  اسكولاري»  فيليپه 
يكصد ساله اش به نتيجه منفي دست يابد ولي «ميكه  دان» داور اين بازي به هنگام به ثمر رسيدن گل 
برابري آرسنال توسط «فان پرسي» مهاجم اين تيم هيچ عكس العملي نشان نداد و باعث شد تا نتيجه بازي 
در همان دقايق اوليه آغاز نيمه دوم به تساوي يك بر يك بدل شود و همين بازيكن دقايقي مانده به 
پايان بازي به دومين گل رسيد تا آرسنال را در كورس قهرماني حفظ كند و اختلافش با چلسي صدرنشين 
را به هفت امتياز برساند. «لوئيز فيليپه اسكولاري» مربي برزيلي چلسي كه در تابستان گذشته تيم ملي 
پرتغال را رها كرده و مسئوليت آبي پوشان شهر هميشه باراني لندن را به عهده گرفت. گفت: من فكر 
نمي كردم كه در قلب فوتبال اروپا، داوران دچار چنين اشتباهاتي فاحش شوند. در نيمه نخست اين بازي 
«سالومون كالوئو» از تلة آفسايد آرسنال گذشت و همين كمك داور پرچم زرد و حركت او را آفسايد 
اعلام كرد. من معتقدم داوري در اين بازي همه چيز را تحت تأثير قرار داد و اين درست نيست كه ما 
تمام توان خود را روي يك بازي معطوف كنيم و داور با اشتباهاتش باعث از دست رفتن تمركز ما شود.

اخراج «كريستين رونالدو» مهاجم پرتغالي منچستريونايتد 
انتخاب  زمزمه  كه  مردي  بود.  روز  اين  حوادث  ديگر  از 
به گوش  اروپا  به عنوان مرد سال فوتبال  اين روز  او در 
ايفا  كليدي  نقش  منچستريونايتد  در  بازي  در   رسيد 
تهاجمات  تا  شد  باعث  بازي  از  او  اخراج  ولي  مي كرد 
پاياني  25دقيقه  و  شود  بيشتر  منچسترسيتي  آبي پوشان 
لحظات سختي را مردان جهان در «مين رود» شهر صنعتي 
منچستر متحمل شوند و با اين پيروزي انتقام دو شكست 

پياپي فصل قبل از همين رقيب را بازپس گيرند.
از سويي ديگر آرسنال با اين پيروزي به بحران چندين 
هفته گذشته اش، از جمله شكست سه بر صفر هفتة قبل 
مقابل منچسترسيتي، پايان داد. ديداري كه باعث شد تا 
«ويليام گالاس» كاپيتان سي ويك ساله و فرانسوي آنان از 
بازيكنان اين تيم انتقاداتي شديد در مطبوعات و مصاحبه 
تا  باعث شد  و همين مسأله  بكند  تلويزيون  با  زنده اش 
«آرسن ونگر» مربي كهنه كار آرسنال بازوبند كاپيتاني را 
از او بگيرد و در اختيار «سس فابرگاس» هافبك بيست و 
يك ساله اسپانيايي تيم خود قرار دهد. از جمله نكات حائز 
اهميت انتقادات «گالاس» مربوط به «فان پرسي» بود و 
انگشت اشاره «گالاس» به سوي اين بازيكن نشانه رفته 
بود كه از قضا در اين بازي سرنوشت ساز شد و هر دو 

گل پيروزي آور تيم خود را به ثمر رسانيد.

جواب كاپيتان را با دودو گلگل داد منچستريونايتد  بزرگ  مهاجم 
 2008 سال  مي افزايد:  ادامه  در 
زندگي  زمان  بهترين  بايد  را 
اين  زيرا در  كنم،  تلقي  ورزشي ام 
و  يافتم  دست  چيز  همه  به  ايام 
تيم  نيافتن  راه  من  افسوس  تنها 
پاياني  دوره هاي  به  پرتغال  ملي 
اين  اروپا است كه  جام ملت هاي 
در  هميشه  نيز  ناكامي  و  تلخي 

ذهنم باقي خواهد ماند.
برزيلي  مهاجم  «كاكا» 
اين  به  قبل  سال  كه  آ.ث.ميلان 
امسال  بود،  يافته  دست  افتخار 
با كسب 31 رأي تنها توانست به 
مقام هشتم اين رأي گيري دست 

يابد.
«رونالدو» ماه قبل نيز از سوي 
اتحاديه ورزشي نويسان و بازيكنان 
حرفه اي فوتبال نيز به عنوان مرد 
يافته  دست  دنيا  فوتبال  سال 
را  ايام  اين  خاطر  همين  به  و  بود 
زندگي اش  لحظات  رويايي ترين 
مرهون  را  آن  و  كرده  توصيف 
خصوص  به  و  خانواده  زحمات 

مادرش مي داند.
جورج  از  بعد  «رونالدو» 
از   1968 سال  در  كه  بست 
اين  صاحب  منچستريونايتد 
افتخار شد، اولين بازيكن شياطين 
افتخار  اين  به  كه  است  سرخ 
بازيكن   3 تنها  تاكنون  و  مي رسد 
صاحب  منچستريونايتد  از  ديگر 
«دنيس  كه  شده اند  افتخار  اين 
چارلتون  بابي   ،1964 سال  در  لاو» 
و جورج بست در  در سال 1966 
سال 1968 بوده و آخرين بازيكني 
مهم  اين  به  جزيره  فوتبال  از  كه 
دست يافته «مايكل اوون» مهاجم 
كه  بود   2001 سال  در  ليورپول 

صاحب اين عنوان شد.
پرتغال  ملي  تيم  حذف  از  بعد 
اروپا  ملت هاي  جام  بازيهاي  در 
«رونالدو» زانوي آسيب ديده اش 
سپرده  جراحان  دست  به  را 
گذشته  سپتامبر  اواخر  از  و 
با  همراه  و  شد  ميادين  راهي 
ديدار  يازده  در  منچستريونايتد 
يافت  دست  گل  هشت  به 
در  نيز  قبل  شب  يكشنبه  كه 
در  منچسترسيتي  با  رويارويي 
تا  اخراج شد  ميدان  از  برتر  ليگ 
در  منفي  اثر  يك  پرونده اش  در 
باقي   2008 ـ   2009 فوتبال  فصل 

گذارد.

«فان پرسي»
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محمدرضا مدني
گفتگوى ورزشى

فوتبالش را از استقلال تنگستان استان 
بوشهر آغاز كرد. اعضاي خانواده اش به او 
«ايمان» داشتند كه مي تواند در مسيري 
كه براي خود انتخاب كرده موفق باشد. 
و  كردند  حمايت  را  او  خاطر  همين  به 
در  بتواند  او  تا  ساختند  فراهم  بستري 
انتخابش سربلند شود و حالا همان ها به 
او افتخار مي كنند و ايمان شان به ايمان 
به ثمر نشسته است. در اين شماره به 
سراغ «ايمان حيدري» مهاجم گلزن تيم 
پيكان قزوين رفتيم تا بيش از پيش با 

او و خصوصيت اخلاقي اش آشنا شويم.
خودت را بيشتر معرفي كن.

ماه  بهمن  اول  متولد  حيدري،  ايمان 
تنگستان  شهرستان  در   1361 سال 

بوشهر هستم.
فوتبالت را از كجا شروع كردي؟

آقاي  نظر  زير  تنگستان  استقلال 
بهرام غريب زاده. 

سپس به كدام تيم ها پيوستي؟
بوشهر  شهرداري  عضو  سال  يك 
بودم و در ليگ دسته دوم آقاي گل 

شدم.
تا  باعث شد  اندك  موفقيت  همان 
ذوب آهن  تيم  عضويت  به  بتوانم 
پيكان  به  سپس  درآيم،  اصفهان 
كه  است  فصل  سه  الان  و  پيوستم 
برتر  ليگ  در  پيكان  تيم  همراه 

شركت مي كنم.
ورودت به اين عرصه چگونه بود؟

مثل ساير فوتباليست ها از زمين هاي 
خاكي شروع كردم. 

مشوقانت چه كساني بودند؟
هم  عموهايم  البته  مادرم.  و  پدر 

خيلي كمك كردند.
عموهايت؟

بله. من 5 تا عمو دارم كه همه شان 
آنها  و  مي كردند  بازي  فوتبال  هم 
مرا تشويق كردند و توانستم به اين 

مرحله برسم.
فوتبال چه جذابيتي برايت داشت؟

در  و  مي ماند  زندگي  مثل  فوتبال 
مي كنم.  زندگي  آن  با  من  اصل 
اين  در  توانسته ام  كه  خوشحالم 
مدت خيلي چيزها از فوتبال بياموزم 
آن  كنار  در  را  فراواني  تجربيات  و 

كسب كنم.
پست تخصصي ات چيست؟

من فوروارد هستم.
در ساير پست ها هم بازي كرده اي؟

در  تيم  سرمربي  خواسته  به  بسته 
پست هافبك راست و وسط هم كار 

كرده ام، اما خيلي مقطعي و كوتاه.
چه شد كه پديده شدي؟

فكر مي كنم اعتماد آقاي مديرروستا 

شرايط  اين  به  من  كه  شده  باعث 
من  وگرنه  كنم.  پيدا  دست 
سالهاست كه فوتبال بازي مي كنم و 

گل هم زده ام. 
برنامه اي  چه  ماندن  پديده  براي 

داري؟
فوتبال  به  را  ذهنيتم  بيشتر  بايد 
بدهم و بيشتر در خدمت تيم باشم. 
هرچه بيشتر گل بزنم اول از همه به 

خودم كمك كرده ام.
اين فصل چندگله هستي؟

در  تيم  اين  ديدار  پايان  (تا  گله   6
هفته شانزدهم).

تا به حال خواب فوتبال ديده اي؟
هم  بيشترش  و  مي بينم  خواب  زياد 

خواب فوتبال است.
چه جور خوابي؟

بيشتر اوقات خواب گل زدن و بردن 
را مي بينم. تا حالا در خواب نباخته ام 
و هر بار خواب ديدم تيم مان برنده 
گل  هم  من  و  شده  خارج  ميدان  از 

زده ام.
اگر فوتباليست نمي شدي حالا چه كاره 

بودي؟
كه  زمان  همان  چون  نمي دانم. 
گاهي  هم  بودم  تحصيل  مشغول 
به  و  نمي رفتم  مدرسه  به  اوقات 

تمرين فوتبال مي رفتم.
وزن و قدت چقدر است؟

170 سانتي متر قدم  و  وزن  كيلو   66
است.

ورزش دومت چيست؟
كشتي.

دلايل موفقيت خودت را چه مي داني؟
كار كرده ام،  آنها  با  كه  مربياني  اول 
دوم پدر و مادرم كه همواره حامي 

و پشتيبان من بوده اند.
شغل ديگري هم غير از فوتبال داري؟

فوتبال  طريق  از  فقط  درآمدم  خير. 
است.

چقدر درس خوانده اي؟
ديپلم تجربي دارم.

قصد ادامه تحصيل نداري؟
كه  دارم  البته دوست  نمي كنم.  فكر 

شرايطش مهيا شود، اما ...
بقيه  از  بيش  را  خودت  بازي  كدام 

دوست داري؟
بازي برابر پرسپوليس در ليگ ششم 
آن  در  شديم.  پيروز   3 بر   4 ما  كه 
پاس  يك  زدم.  گل  يك  من  ديدار 
گل دادم و يك پنالتي هم براي پيكان 

گرفتم.
سرمربي تان چه كسي بود؟

ساموئل دارابينيان.
كدام بازي را دوست نداري؟

برابر  شانزدهم  هفته  بازي  همين 
پاس همدان كه 2 بر صفر باختيم.

تا به حال عاشق شدي؟
عشق  مي كنم  فكر  اما  بار  يك 

بچگانه اي بود.
3 چيز كه تو را ناراحت مي كند؟

مهاجم پيكان در گفتگو با جوانان امروز:

همه زندگي من است

ستان استان
واده اش به او
ند در مسيري
موفق باشد.
و كردند  يت 
در بتواند  او 
لا همان ها به
شان به ايمان
ين شماره به
جم گلزن تيم
ش از پيش با
آشنا شويم.

ن.
ماه  بهمن  ل 
تنگستان  ن 

فوتبالفوتبال
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تيم ام   -2 نباشد  خوب  مربي ام    -1
ميان  رفاقت  و  باشد  ريخته  هم  به 
باشد3-  نداشته  وجود  تيم  نفرات 
تعريف  زيادي  خودش  از  كه  كسي 

كند.
تعريف  زياد  از خودت  هم  آيا خودت 

مي كني؟
امكان ندارد كاري كه دوست ندارم 

را خودم انجام دهم.
حالا سه چيز كه خوشحالت مي كند؟

خوشحالي   -2 پيكان  قهرماني    -1
و  پيشرفت  3-ديدن  مادرم  و  پدر 

موفقيت دوستانم.
خودت را نقد كن.

آدم رفيق بازي هستم كه اصلاً خوب 
اما  است  خوب  رفيق  البته  نيست. 
من خيلي از وقتم را صرف دوستانم 
مي كنم كه اين باعث مي شود كمتر 

به كارهاي خودم و خانواده برسم.
تلويزيون نگاه مي كني؟

خيلي كم.
همان مقدار كم را صرف كدام برنامه ها 

مي كني؟

فوتبال هاي خارجي و برنامه 90.
غيرفوتبال چه ورزشي انجام مي دهي؟

واليبال...
فراموش  را  آن  هرگز  كه  فيلمي 

نمي كني؟
زياد فيلم نگاه نمي كنم به همين خاطر 

فيلم خاصي را در ذهن ندارم.
آخرين بار از چه چيزي پشيمان شدي؟

سهل انگاري در انتخاب دوست.
چه درسي از فوتبال گرفته اي؟

درس مردانگي، پاكي و صداقت.
اگر روزي پرقدرت ترين انسان روي كره 

زمين شوي چه مي كني؟
كاري كه همه مردم از حقوق يكسان 
كسي  بر  كسي  و  شوند  برخوردار 
كه  طوري  باشد.  نداشته  برتري 
كسي  و  كنند  زندگي  شكل  يك  همه 

حسرت زندگي ديگري را نخورد.
داشته  جاودانه  عمر  داشتي  دوست 

باشي؟
البته دوست دارم هميشه جوان  بله. 

بمانم و سرحال.
فراموش  را  آن  هرگز  كه  كلمه اي 

نخواهي كرد؟
گل.

يا هنرپيشه  دوست داشتي هنرپيشه بودي 
مي شدي؟

اما  بارها به اين موضوع فكر كرده ام 
كار  اين  نمي توانستم  هرگز  مطمئنم 
بازي  فيلم  اهل  چون  دهم.  انجام  را 
كردن نيستم و همواره انسان صادقي 

بوده و هستم.
تا به حال كسي را كتك زده اي كه پس 

از آن پشيمان شوي؟
بله. در دوران كودكي يكي از دوستانم 
او  از  از آن  اتفاقاً پس  و  را كتك زدم 
عذرخواهي كردم و با خانواده ام براي 

عذرخواهي به منزلشان رفتيم.
هنوز هم او را مي بيني؟

وقتي به بوشهر بروم او را مي بينم.
حرفي با او نداري؟

باز هم  را مي خواند  اين مصاحبه  اگر 
اميدوارم  و  مي كنم  عذرخواهي  او  از 
مرا بخشيده باشد چون بچگي كرده 

بودم.
لباس تميز را بيشتر دوست داري يا 

غذاي گرم و خوشمزه؟
لباس تميز.

ازدواج كردي؟
خير.

قصد انجام اين كار را هم نداري؟
اصراري  هيچ  هم  خانواده ام  خير. 

ندارند.
چند خواهر و برادر داري؟

سه خواهر و يك برادر.
چندمي هستي؟

پسر كوچك و فرزند چهارم خانواده.
آرزوي ورزشي ات چيست؟

رسيدن به پيراهن تيم ملي و سپس 
راهيابي به ليگ هاي اروپايي.

آرزوي خودت چيست؟
باشم  اينكه يك زندگي سالم داشته 
و اگر روزي ازدواج كردم خوشبخت 

شوم.
ساكن تهران هستي؟

خير. كرج زندگي مي كنم.
زماني  چه  زندگي ات  دوران  بهترين 

است؟
دوران كودكي و مدرسه ابتدايي.

كلمه  يك  با  زير  كلمات  مورد  در  لطفاً 
پاسخ بده.

پدر: زحمتكش
مادر: هستي

فقر: تنگدستي
موبايل: دردسر

ترس: از هيچ چيز ندارم
ماشين: خوبه
خانه: سرپناه

رئيس: همه كاره
جهنم: بدم مي آيد

آب: حيات
نوزاد: دوست داشتني

غذا: فيله ماهي
تاريكي: ظلمت

آتش: مظهر پاكي و صداقت
تفريح: شكار

خنده: دوست دارم
حرف آخر؟

حرف خاصي ندارم و از پدر و مادرم 
و شما متشكرم.

و  حيدري  ايمان  براي  امروز:  جوانان 
موفقيت  آرزوي  محترمش  خانواده 

و تندرستي داريم.
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نقد ورزشي

خداداد  به  باشد  داشته  اختصاص  بايد  ترديد  بدون  هفته  اين  نقد  موضوع 
اين  نوشتن  با  داد. همزمان  رخ  ثامن الائمه مشهد  ورزشگاه  در  آنچه  و  عزيزي 
نقد، نامه اي به دستمان رسيد از يكي از خوانندگان محترم مجله كه بدون هيچ 

توضيحي باهم آن را مي خوانيم:
شيرين حيدري – ايلام

 «چرا بعضي افراد تا مقداري وضعشان رو به سير صعودي مي گذارد، تا كمي 
اين ها  مي كنند.  گم  را  خودشان  مي بينند؛  را  خودشان  به  نسبت  مردم  علاقه ي 
حكايت بعضي از فوتباليست هاي كشور عزيز و مقدسمان ايران است،حيف نيست 
كه چنين كشوري اين چنين سربازهايي داشته باشد! كساني كه تا ديروز كسي آنها 
را نمي شناخت، حتي اسم شان به گوش كسي آشنا نبود، كساني كه روزي آرزوي 
رسيدن به پيراهن تيم ملي را داشتند، حالا توهين و ناسپاسي مي كنند. همين مردم 
نبودند كه با حمايتشان اين افراد را به اين جايگاه رساندند؟! بدون مردم، بدون 
را  ... كسي نيكبخت واحدي  پيراهن مقدس تيم ملي، بدون مستطيل سبز، بدون 
نمي شناسد. كسي علي كريمي را نمي شناسد. آيا اين رفتار پاسخ آن همه عشق 

و محبت مردم است؟
در شماره ي قبل نوشته بوديد كه علي كريمي به تيم ملي توهين نكرد! آيا 
اين توهين نبود كه وقتي گزارشگر برنامه نود مي خواست با او در مورد تيم ملي 
مصاحبه كند با عصبانيت و تندي گفت: «شما همش مي گين تيم ملي، من واسه 

تيم پيروزي توپ مي زنم، به تيم ملي فكر نمي كنم.» آيا اين توهين نبود؟! 
نيكى حالا كه پولش از پارو بالا مي رود به تيم ملي پشت مي كند. آيا اين همان 
نيكي نبود كه از دورترين نقطه كشور به اين جا رسيده است؟ نه تنها نيكي بلكه 
خيلي ها مانند نيكي در فوتبال كشورمان وجود دارند كه بايد آنها را اصلاح كرد تا 
عبرت ديگر نيكبخت هايي شود كه قرار است روزي پا به عرصه ي فوتبال بگذارند. 
اين تنبيه براي نيكي واقعاً منصفانه بود. فوتبال ايران بايد با اين عناصر برخورد 
كند و كساني مانند: هاشميان، مهدوي كيا، كريم باقري و عابدزاده را تحويل دهد 
هرچند نيكبخت هم مانند كريمي بخشيده مي شود و اين قضايا همان و در جا زدن 

فوتبال همان!»
سؤال، سؤال روز است. آنچه خانم حيدري آن را دستمايه نامه خويش كرده اند، 
سؤال روز است. من هنوز هم معتقدم كه علي كريمي به تيم ملي توهين نكرده است. به 
نظر شما با بازيكني كه 100 بازي ملي در كارنامه دارد، چگونه بايد رفتار كرد؟! علي 
دايي، بزرگي كرد و براي بوسيدن علي كريمي حاضر شد غرورش را بشكند ولي آنهايي 
كه چند ماه قبل تر، تا علي كريمي گفت: «فدراسيون نظم ندارد» حكم به محروميت او 
دادند و بعد پشت علي دايي قايم شدند هم حاضر شدند غرور خود را بشكنند... نه، 
نشدند! بازيكني مثل علي كريمي كه 100 بازي ملي براي تيم ملي انجام داده، تيم ملي 
را خانة خودش مي داند، به نظر شما، كسي حاضر است به خانة خودش پشت و يا به آن 
توهين كند؟! اصلاً من و شما در چه حالتي، فضاي خانة خود را همچون جهنم مي بينيم؟! 
آدمهايي كه جانشان به لبشان مي رسد، چرا از خانه فرار مي كنند؟! اين درست است كه 
فرار از خانة خود به هر بهانه اي مذموم است و خطا محسوب مي شود ولي حتماً يك 
چيزي شده كه آنها فراري اند و بايد ريشه يابي كرد كه چرا آنها فرار را بر قرار ترجيح 
مي دهند؟! اينجاست كه يك روانشناس و جامعه شناس وارد قضيه مي شوند و به بررسي 
اوضاع مي پردازند، ولي آيا هرگز از يك جامعه شناس و روانشناس، كمك گرفتيم تا 
ببينيم كه چرا علي كريمي و كريمي ها از خانة خود فراري مي شوند؟! چرا آنها هرگز 
نه غوره مي شوند و نه مويز؟! آيا تاكنون كسي به اين سؤال پاسخ داده كه چرا ستاره ها 
و اسطوره هاي ما همگي پرخاشگر هستند؟! بله، نيكي آنچه را كه به عنوان محروميت 
و محكوميت در كف دستش ديد، حقش بود، چون براي بار چندم يك اشتباه را تكرار 

مي كرد و وقت آن رسيده بود كه يك جزاي درست و حسابي را تحمل كند تا درس 
عبرتي بشود براي آنهايي كه ذره اي در ته ذهن خود چنين بازيهايي را تصور مي كنند، 
ولي سؤال اين است كه چه كسي وقتي نيكي براي بار اول چنين كار زشتي كرد، برايش 
وقت گذاشت و خواست كه او را ارشاد كند؟! اگر براي نيكبخت وقت مي گذاشتيم و 
ريشه جامعه شناختي و روانشناختي رفتار او را مي شناختيم هرگز او را محروم نمي كرديم 
چون نيكي هرگز به جايي نمي رسيد كه به تيم ملي پشت كند. در واقع آنقدر او را به 

حال خودش رها كرديم تا مستحق تنبيه، محروميت و محكوميت شود!
يقين دارم، روزي كه خانم حيدري، نامة خود را نوشته، داستان خداداد عزيزي رخ 
نداده بود و بطور تصادفي، سؤال ايشان كه در ابتداي نامه و در 2 خط اول آمده، همزمان 
شده با رفتار و اعمال خداداد عزيزي در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد. ولي سؤال مهمتر را 
من دارم كه چرا هر از چند گاهي يك داستان مشابه داريم؟! يك روز علي كريمي، يك 
روز عليرضا واحدي نيكبخت، و حالا خداداد عزيزي! من در عجبم كه يك اتفاق چندين 
و چند بار بايد بر سر ما نازل شود؟! اين همه تكرار براي چيست؟! در اينكه خداداد 
عزيزي اشتباه كرد و كارش زشت بود، ترديدي به خود راه ندهيد ولي چرا خداداد مثل 
تمامي چهره هاي اين مملكت عصيانگر است؟! ما آدمها كه از شكم مادر عصيانگر زاييده 

نمي شويم، حتماً يك اتفاقاتي مي افتد كه ما را به چنين جايگاهي مي رساند! 
شهرت، محبوبيت، ثروت و ... هر چيز ديگري در هر جاي ديگر دنيا وجود دارد 
ولي چرا اينجا فقط ستاره ها و اسطوره هاي ما را نابود مي كند؟! آنچه ما فهميده ايم اين 
است كه جامعه ما به دليل بيكار بودن جامعه شناسان و روانشناسانش، هرگز موفق نشده 
داشتيم  جامعه شناسي  ما  اگر  بكند.  اجتماعي  مختلف  موقعيت هاي  از  درستي  تعريف 
كه موقعيت آدمي مثل خداداد را در جامعه تعريف مي كرد و روانشناسي داشتيم كه 
به او اين موقعيت را تفهيم مي كرد، هرگز به مشكل امروز برنمي خورديم. لطفاً توجه 
بفرماييد كه وقتي خداداد عصيان مي كند و به اصطلاح عاميانه اش، قاطي مي كند، آن 
آقاي مسؤول كه بايد نقش پدر را داشته باشد، از خداداد بيشتر عصيان (و يا همان قاطي 
خودمان) مي كند و مي خواهد كسي را كه اين مملكت پاي او هزينه كرده، از صحنه 
ورزش محو كند! مطمئناً جرم خداداد، يك كيفر مشخص دارد كه تشخيص آن برعهده 
يك قاضي عادل است نه كار من، نه كار تو! ولي آقاي مسؤول در آن واحد، در يك 
لحظه عصبانيت، هم جامعه شناس، هم روانشناس .... و هم قاضي عادل مي شود و براي 

خداداد عزيزي حكم صادر مي كند.
فرض را بر اين بگيريم كه خداداد عزيزي از صحنة ورزش اين مملكت محو شد، 
چه تضميني مي توانيد بدهيد كه فردا روزي دوباره يكي عين خداداد، عين كريمي، عين 
بدون  و  مطمئناً  دارد؟!  اصلاً تضميني وجود  باشيم؟!  نداشته  در جامعة خود  نيكبخت 
براي جايگاههاي مختلف اجتماعي  هيچ شك و ترديدي، تضميني وجود ندارد چون 
هيچ تعريف درستي انجام نگرفته است و به آن آدمها جايگاهشان تفهيم نشده است. در 
ماجراي ورزشگاه ثامن، علي كريمي، نيكبخت و همه ديگر چهره ها، هم ما مقصريم و 
هم خود اين نامها، ولي تقصير آنها بدون شك از ما كمتر است. حتي من روزنامه نگار 
و به اصطلاح نويسنده ورزشي هم مقصرم چون آنگونه كه بايد و شايد به امثال خداداد 

عزيزي كمك نكردم تا به درك درستي از موقعيت خويش برسند.
اصلاً قصد توجيه كار خداداد يا هركس ديگري را نداريم كه همگي مي دانيد و 
مي دانيم، كاري كه او كرد به غايت و ناپسند است، ولي بايد اين مطلب دانسته شود 
كه جامعة ما ديرزماني است كه اسطوره هاي خود را و يا حداقل اگر نگوييم اسطوره، 
الگوهاي خود را مي كشد و ،خانم حيدري از شما ممنونم كه سؤال به جايي را مطرح 
كرديد، اگر مسؤولان، جامعه شناسان، روانشناسان و كلاً آنهايي كه فرهنگ جامعه را در 
دست دارند، اين سؤال را مطرح كنند و از آن مهمتر برايش جواب بيابند، بدون شك 
از آنجا شروع  ما  بود. در واقع مشكل  امثال خداداد نخواهيم  ديگر شاهد عصيانگري 
مي شود كه هر چيزي را سر جاي خود قرار نمي دهيم و در بين كارها تداخل وحشتناكي 

را شاهد هستيم.

ي

عصيانگران!عصيانگران!
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اگر در ابتداي فصل از خوشبين ترين هوادار استقلال درباره سرنوشت تيمش در 
انتهاي نيم فصل مي پرسيديد، حتماً هر حدسي مي زد الا اينكه در بين مدعيان قهرماني 

قرار بگيرد و اينقدر چشم نواز بازي كند.
و  رفت  تيم  اين  سر  بر  كه  داستانهايي  و  پيش  فصل  سيزدهمي  مقام  از  پس 
باختهايي كه در ابتداي فصل نصيب آبيهاي تهراني شد، پيش بيني اينكه استقلال در 
پايان نيم فصل اول بتواند خودش را تا ردة دوم و سوم بالا بكشد، واقعاً سخت بود. 
ولي امير قلعه نوعي آنقدر دراين تيم دعوا كرد و دعوا كرد تا بازيكنانش از سستي 
استقلال  به رشد  رو  روند  براي سرنوشت خود جنگيدند.  و  و رخوت جدا شدند 
آنقدر خوب بود كه باوركردني نيست. حالا آنها در نيمه فصل دوم منتظر كوچكترين 
لغزش ذوب آهن، پيكان و ساير مدعيان هستند تا صدر جدول را به نام خويش كنند 
كه اين اتفاق اگر آبيها به همين منوال پيش بروند، دور از دسترس شان نخواهد بود. 
به هر حال آنچه مسلم است اينكه استقلال در نيم فصل دوم تنور ليگ برتر را داغ تر 

خواهد كرد.

موضوع خداداد عزيزي آنقدر حساس و بزرگ هست كه يك مطلب ديگر را 
به آن اختصاص بدهيم. شايد از نظر خيلي ها خداداد اسطوره نباشد ولي هيچكس 
نمي تواند الگو بودن او را كتمان كند. متأسفانه ما ايراني ها، آدمهاي احساساتي هستيم. 
گاهي چنان احساسي مي شويم كه خيلي زود همه چيز را به باد فراموشي مي سپاريم. 
خداداد همان كسي بود كه روزي روزگاري چنان كردكه مردم ايران بطور ناخودآگاه 
باقي  زبانشان  زير  آن  مزة  سالها  تا  شدند  شاد  چنان  ناگهان  و  ريختند  خيابانها  به 

ماند...
ولي حالا آن غزال تيزپايي كه اشك مردم سرزمين كانگوروها را در آورده بود 
و خنده بر لبان ما نشانده بود... خودش به اشك ريختن افتاده آن هم در ملاء عام! 
اگرچه برخي گفتند اين اشك ها را جدي نگيريد ولي هنوز آنقدر دل سنگ نشده ايم 
كه حتي گرية الكي را بي خيال شويم. چگونه مي توان پذيرفت كه يك اسطوره، يك 
الگو و يا اصلاً يك انسان بشكند؟! اي كاش خداداد عزيزي مي دانست كه نبايد در 
برابر انظار گريه كند و كسي را بشكند كه براي بچه هاي اين مملكت الگويي است. 

اي كاش او گريه هايش را در تنهايي خويش و در اتاقي دربسته انجام مي داد... 
اي كاش اصلاً او هر از چندگاهي به اين فكر نمي افتاد كه خودش را بشكند. چه 
درست و چه غلط، خداداد عزيزي اسطورة اين مردم است و چه ما آن را دوست 
داشته باشيم و چه آن را دوست نداشته باشيم، اين واقعيتي است كه وجود دارد. 
بنابراين هرگز نبايد از شكستن و خاكشير شدن او خوشحال باشيم كه شكستن او 

واقعيتي است ترسناك و هولناك براي جامعه ما. جامعه اي كه پر است از جوانان و 
نوجواناني كه امثال خداداد را الگوي خويش قرار داده اند.

اي كاش خداداد عزيزي به جاي آنكه در كميته انضباطي بگويد: «بياييد من را 
اصلاح كنيد...» خودش به اين فكر مي افتاد كه خويش را اصلاح كند تا به چنين 
روزي دچار نشود. اگرچه علي دايي هم اشتباهات زيادي را تاكنون مرتكب شده ولي 
او با تمام چهره هاي همسان خود يك تفاوت اساسي دارد و آن هم بازنگري است 
كه در اعمال خويش دارد. اي كاش حداقل ساير چهره هاي اين ورزش همچون او 
و حتي به صورت دست و پا شكسته اي مراقب خويش مي بودند... افسوس كه فقط 

بايد بگوييم: «اي كاش»!

تيم  در  دايي  علي  سرمربيگري  از  پس 
ملي  تيم  در  رضازاده  حسين  فوتبال،  ملي 
تيم  در  ميراسماعيلي  آرش  وزنه برداري، 
محمدي  غلامرضا  به  نوبت  حالا  جودو... 
رسيده تا در تيم ملي كشتي آزاد به عنوان 
سرمربي انتخاب شود تا ميانگين سني مربيان 

تيم هاي ملي ايران به شدت پايين بيايد.
اسم  كه  سايريني  همة  برعكس  اما 
از  محمدي  غلام  نبرديم،  اسم  و  برديم 
محمدي  مي آيد!  نظر  به  مناسب تر  همه 
رقابتهاي  فينال  خودش  كه  كشتي گيري 
جهاني را تجربه كرده، اگرچه هرگز قهرمان 
برنز  و  نقره  مدال  دارندة  ولي  نشده  جهان 
ملي  تيم  در  سالها  محمدي  است.  جهاني 
مربي شد.  بلافاصله  گرفتن،  از كشتي  از خداحافظي  و پس  اندوخت  تجربه  ايران 
يكبار او به همراه رسول خادم، هدايت تيم ملي را برعهده گرفت و حتي به موفقيتي 
نصف و نيمه دست يافت. بعد مربيگري در ليگ برتر كشتي آزاد و چندين دوره در 

نقش كمك مربي بودن تيم ملي را تجربه كرد تا به امروز رسيد. در واقع دوره اي كه 
غلامرضا محمدي طي كرده تا به امروز رسيده، منطقي و درست به نظر مي آيد. او 
برعكس رضازاده، ميراسماعيلي و ... يك شبه سرمربي تيم ملي شده و در عين جواني 

تجربة نشستن بر جايگاه سرمربي گري تيم ملي ايران را دارد.
غلام محمدي از آن دسته مربياني است كه مي توان به او اعتماد و اطمينان كرد 
فقط به شرط آنكه برخوردي كه با عليرضا حيدري در نقش سرمربي شد، نشود. اگر 
قرار است با محمدي همانگونه برخورد شود كه با قبلي ها شد، هيچ توقعي حتي از 
يك مربي جوان هم نمي توان داشت. زمان كافي به علاوه در اختيار گذاشتن امكانات 
لازم مي تواند مربي تحصيل كردة گوش شكسته ها را موفق كند كه موفقيت او موفقيت 
تيم ملي ايران خواهد بود. خبر داريم كه محمدي براي تيم ملي برنامه هاي خوبي تهيه 
كرده و مشاوران خوبي را هم برگزيده است، از اينجا به بعد او فقط مقدار زيادي 

حمايت لازم دارد تا آنچه را كه كشتي ايران، استحقاقش را دارد، بدست بياورد.
شايد رنسانسي كه غلام محمدي قصد دارد در كشتي آزاد ايران به وجود بياورد، 
در ابتدا تبعاتي را هم در پي داشته باشد ولي بايد صبور بود و منتظر به بار نشستن 
نقش  بعد  به  اينجا  از  كه  مي كنيم  تأكيد   هم  باز  بود.  جوان  مربي  اين  برنامه هاي 
موفقيت  به  براي  بود  عواملي خواهند  تفكر  و  بيشتر خواهد شد و صبر  فدراسيون 

رسيدن دوباره كشتي.

استقلال چشم نواز

يك مربي تحصيلكرده براي گوش شكسته ها

خودشكن جناب غزال؛

اسطوره شكستن خطاست!
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محمدرضا مدني از قديمي ها 
چه خبر؟

بازيكناني  از  دسته  آن  جزو  هم  او 
تيم  ايران فقط عضو يك  در  است كه 
بود و هرگز نخواست پيراهن تيمي كه 
بر تن داشت را با لباس ديگري تعويض 
كند. شايد اين از تعصب و غيرت بالاي 
او به رنگ پيراهن استقلال بوده است. 
براي آشنايي بيشتر شما جوانان امروز 
با اين قديمي فوتبال باشگاهي و ملي 

به سراغش رفتيم.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد؟

سال  ديماه   11 متولد  بياني  شاهين 
1340 در محلة هفدهم شهريور تهران.

الان كجا زندگي مي كنيد؟
ساكن خيابان نياوران هستم.

چقدر درس خوانديد؟
ديپلم دارم.

شغلتان چيست؟
مغازه ي البسه و پوشاك در ميدان محسني دارم.

چند فرزند داريد؟
2 فرزند دارم. شيما 20 ساله و شايان 15 ساله.

فوتبالتان را از كجا و چه سني آغاز كرديد؟
15 سالم بود كه به باشگاه تاج پيوستم و تا آخر هم فقط در تيم تاج و استقلال 

بازي كردم.
به هيچ تيم ديگري نرفتيد؟

فقط سه فصل در قطر توپ زدم. اما در ايران فقط پيراهن آبي بر تن كردم. من 
باشگاه  تاريخ  بين كاپيتان هاي  بيشترين قهرماني را  بودم و  استقلال  6 سال كاپيتان 

استقلال دارم.
چند بازي ملي داريد؟

55 بازي ملي هم در كارنامه ام دارم كه در ميان هم رده هاي خودم ركورد قابل 
توجهي است.

گل ملي هم زده ايد؟
2 گل ملي دارم كه متأسفانه يكي از آنها گل به خودي بود.

كجا؟
جام ملت هاي آسيا در سنگاپور بود كه در بازي با عربستان با گل به خودي كه 

زدم تيم ملي از دستيابي به قهرماني محروم شد.
خاطره خوبتان از فوتبال؟

قهرماني در بازيهاي آسيايي پكن در سال 1990 و قهرماني باشگاههاي آسيا با 
تيم استقلال جزو بهترين خاطرات من است.

... و خاطره بدتان؟
همان ناكامي در جام ملت هاي آسيا تلخ ترين خاطره ورزشي من است.

تفاوت فوتبال ديروز و امروز در چيست؟
اصلاً قابل قياس نيست. امروز پول و امكانات نسبت به زمان ما دهها برابر يا شايد 

بيشتر افزايش پيدا كرده است.

بازيكناني  از  ه 
تيم  عضو يك 
هن تيمي كه 
يگري تعويض 
 و غيرت بالاي 
ل بوده است. 
 جوانان امروز 
شگاهي و ملي 

في كنيد؟
سال  ديماه   1

ريور تهران.
ي كنيد؟

ت ه

بازيكنان دهه 60 
نسل سوخته فوتبال 

ما هستند

شاهين بياني:

شغلتان چيست؟
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بهترين رئيس فدراسيون تاريخ فوتبال ايران؟
دادكان و مصطفوي به خاطر صعود تيم ملي به جام جهاني در زمان مديريت 

اين دو نفر.
فوتباليستي كه به حق خودش نرسيد؟

همه بازيكنان دهه 60.
بهترين مربي و بازيكن ايراني در طول تاريخ؟

بازيكن: ناصر حجازي و سيروس قايقران و مربي: منصور پورحيدري.
... و بهترين ها در خارج؟

بازيكن: مارادونا و مربي: مارچلو ليپي.
چه توصيه اي به مدافعان امروز استقلال داريد؟

بيشتر از فكرشان استفاده كنند.
براي  خوبي  حامي  پيشكسوتان  و  قهرمانان  از  حمايت  صندوق  آيا 

قديمي هاي ورزش بوده؟
بيمه اش خوب است و من ممنون آنها هستم.

حرف آخر؟
از شما و همكارانتان كه يادي از ما قديمي ها مي كنيد ممنونم.

و  موفقيت  آرزوي  محترمشان  خانواده  و  بياني  شاهين  براي  امروز:  جوانان 
تندرستي داريم.

تيم ملي ايران، ايستاده از راست: حميد درخشان، حميد عليدوستي، شاهرخ بياني، احمد 
سنجري، وازگن صفريان، محمد پنجعلي

نشسته: ضيا عربشاهي، عبدالعلي چنگيز، سعيد تهمتن، رضا احدي و شاهين بياني
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نورآباد لرستان – سيدحسينعلي حسيني – خبرنگار افتخاري مجله جوانان امروز
42 هزار هكتار زمين ديم در دلفان آبي مي شود

هزار  دلفان، 42  در  با ساخت سد  لرستان گفت:  استاندار  سيدحسين صابري- 
هكتار زمين ديم آبي مي شود و همچنين اين سد تأثيرات مثبتي در توسعه كشاورزي 

و گردشگري استان و توليد انرژي برق خواهد داشت.
وي افزود: ساخت اين سد و تجمع آب موجب اجراي طرح آبخيزداري و ايجاد 
ايستگاه پمپاره آب در قسمت بالادست سد و پرداخت حق آب به مردم اين منطقه 

خواهد بود.
افزايش 50 درصدي قيمت نان سنگك در نورآباد

مرتضي ولي پوري – فرماندار نورآباد با اعلام قيمت هاي جديد نان كه از طرف 
استاندار لرستان ابلاغ شده بود، بيان داشتند كه با توجه به تشخيص مسؤولان استان 

قيمت نان افزايش مي يابد.
106 ميليون تومان بودجه جهت نوسازي مدارس دلفان

معاونت برنامه ريزي آموزش و پرورش نورآباد از كافي نبودن  بهروز زماني – 
106 ميليون تومان بودجه تخصيصي جهت نوسازي مدارس اين شهرستان خبر داد. 
وي وضعيت اكثر مدارس اين شهرستان را بحراني اعلام نمود و افزود 60 درصد از 
فضاهاي آموزشي اين شهرستان در حال تخريب است و از مسؤولان امر خواستار 

توجه جدي به اين امر شد.
تقويت كتابخانه هاي مساجد نورآباد

مجيد سوري- رئيس ارشاد اسلامي نورآباد گفت: تعداد 200 جلد كتاب و چند 
قفسه جهت تجهيز 5 كتابخانه مسجد تازه تأسيس از طرف ارشاد اهدا شد.

وي هدف از اهداي كتاب ها را تشويق و ترغيب جوانان به مطالعه و شركت در 
كارهاي فرهنگي بيان كرد.

سبزوار – وحيد پورسعادت
سرقت كابل هاي برق

برابر اخبار واصله به كلانتري 11 شهرستان سبزوار مبني بر سرقت كابل هاي برق، 
سرهنگ مجيد اماني با فعال نمودن گشت انتظامي و انجام فعاليت هاي متوالي پليسي، 
فردي به نام (م-ع) مورد شناسايي قرار گرفت كه در حين بازرسي منزل وي يك عدد 
قيچي قطع سيم و مقدار 2 كيلو سيم كابل برق در آن جا مشاهده شد. با اقدام به موقع 
پليس متهم همدست خود را با نام جواد (ش) معرفي كرد كه در اين راستا تعدادي از 

كابل هاي سوخته شده به مقدار تقريبي 500 كيلو نيز كشف و ضبط گرديد.

كشف موادمخدر در سبزوار
با اعلام و گزارش مردمي، مقدار 443 كيلو ترياك و 50 كيلو حشيش در جاده 

كمربندي در ضلع جنوبي پايانه مسافربري كشف و ضبط شد.

آتش سوزي والر در منزل يك شهروند
دختر 23 ساله اي به نام زهرا(ش) كه به علت صرع در خانه تنها بود در برخورد 
با والري كه در گوشه ي اتاق قرار داشت، ضمن آتش گرفتن منزل، خود نيز دچار 

سوختگي شديدي شد كه در نهايت امر به فوت دختر جوان منجر شد.
رامهرمز – محمدعلي يوسفي – خبرنگار مجله جوانان امروز

مشكلات كشاورزان روستاي دشت دنا
شركت سيمان خوزستان كه در دو كيلومتري روستاي دنا واقع شده است به دليل 
نداشتن گنجايش همه كاميو ن ها حمل سيمان فقط 60 الي 80 دستگاه در پاركينگ 
شركت پارك مي شوند و مابقي آن ها كه حدود 300 دستگاه مي شوند در زمين هاي 
كشاورزي كه تنها درآمد اهالي روستاست مستقر هستند كه اين امر باعث به وجود 
آمدن مشكلات جهت كشاورزان شده است. از مسؤولان امر تقاضا داريم جهت رفع 

مشكلات اقدام كنند.
دوره آموزشي مبارزه با موادمخدر

با هدف پيشگيري از اعتقاد و نيز تبعات و عوامل منفي ناشي از مصرف موادمخدر، 
در مركز آموزش فني و حرفه اي رامهرمز برگزار شد.

كوهبنان – علي اصغر نامجو كوهبناني – خبرنگار مجله جوانان امروز
افتتاح جشنواره دانش آموزي نغمه ي عشق در كوهبنان
هشتمين جشنواره سرود و آهنگ هاي انقلابي نغمه عشق آغاز گرديد.

فرمانده مقاومت بسيج به مهم ترين  در اين مراسم سرهنگ محمدرضا توكلي – 
برنامه هاي اجرا شده در هفته ي بسيج از جمله كوهپيمايي طرح جماران و ورزش 
عمومي، شركت پاسداران و بسيجيان و... اشاره كردند و افزودند هدف از برگزاري 
اين جشنواره ها شناسايي و ساماندهي توانمندي هاي دانش آموزان، معرفي و گسترش 
گسترش  و  رشد  جهت  در  تلاش  جامعه،  سطح  در  بسيج  ارزش هاي  و  فرهنگ 

گروه هاي سرود بسيج دانش آموزي دانستند.

آثار شما هم به دست ما رسيد، با پوزش از اين كه نتوانستيم چاپشان كنيم:
سيدحسينعلي حسيني – نورآباد (بارش برف)

علي اصغر نامجو كوهبناني – كوهبنان (همايش بزرگ عزت و پايداري)
محمود جعفري كوهبناني – كوهبنان (عطرافشاني، گردهمايي)

جواد مزنگ زاده – بردسير (حفر چاه جديد)

توجه: تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف نامه مي فرستند، لطف كرده 
نام و نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً بنويسند.

يادآوري: دوستان عزيز، لطفاً از نوشتن نام هاي بدون مفهوم خودداري كنيد 
تا از ثبت نام هاي شما معذور نباشيم.

سيد  پيرانشهر،  ـ  دلخون  مريم  اردبيل،  ـ  همداني  قاسمي  سكينه  سردبيري: 
احمد حجابي ـ تبريز

اهواز،  ـ  حويزاوي  ستار  نهاوند،  ـ  قياسي  صالح  خبرنگاران:  با  همگام 
غلامرضا عبديان ـ تهران، مهرداد ناصري ـ سرپل ذهاب، معصومه كاظمي، فاطمه 
قرباني ـ چابكسر، سميرا مشرقي ـ تكاب، گل نسا كياني ـ خلخال، محمد نعيمي 

ـ فارس
معلوم: سپيده برگ بيده ـ مراغه، NCJLa ـ سنندج، مريم دلخون ـ پيرانشهر، 
مريم رنجبر ـ فارس، نفس هاي بي هدف ـ رامشير، پريسا رحمتي ـ ماسال، ناشناس 
تايباد،  ـ  گلستان، صادقي  ـ  تنها  تنهاي  اصفهان،  ـ  منصوري  اصفهان،  ـ  واقعي 

رضايي ـ سمنان.
تهران،  ـ  عبديان  غلامرضا  نامه)،   2) اهواز  ـ  حويزاوي  ستار  انس:  خلوت 
اسماعيل مزيدي ـ گلستان، قاسم پهلوان ـ صومعه سرا، اصغر رضايي گماري ـ 

خوزستان، بهرامي ـ سنندج، ميترا مرادي ـ كرمانشاه، شبنم فرضي زاده ـ اردبيل.
جدول: مجيد كاظمي ـ گناباد، مهدي اميدواري ـ ابركوه، حسن يزدان پناهي ـ 
فسا(2 نامه)، ليلا دوروشي ـ اصفهان، غلامرضا نيرودل ـ تهران، محمدعلي هاشم پور 

ـ مرند.

سنگ صبور: شبنم ـ اردبيل، سونيا ـ تهران.
پاتوق: علي اسلامي نوكنده ـ بندرگز، سعيد توحيدي ـ تهران، محمد محمدپور 

ـ آذربايجان شرقي.
نيما سعادتي ـ بروجرد،  مجهول: پشت كنكوري ـ تهران، سحر ـ مازندران، 
غلامرضا عبديان ـ تهران(2 نامه)، سونيا ـ تهران، سارا كمال زاده ـ لاهيجان (2 نامه)، 

م.ساده دل ـ لاهيجان، معصومه ايزدي ـ اصفهان.
در وادي داستان: مهدي تلوري ـ اهواز، شبنم فرضي زاده ـ اردبيل، سيدكرامت 

اله افسريان ـ خوزستان، جباري ـ گلستان، سونيا ـ تهران.
روزنه: مصطفي سبحاني ـ خراسان شمالي، وحيده فروغي ـ نهبندان، علي اكبر 

سبزواري ـ شهرضا، محمدعلي يوسفي ـ رامهرمز.
با ترانه: معصومه كاظمي ـ لاهيجان، داريوش كريميان ـ اهواز.

مسابقه هنري: عبداالله سهرابي ـ ميناب.
نگاهي و نظري: مريم دلخون ـ پيرانشهر.

چه خبر؟:محمدعلي يوسفي ـ رامهرمز.
سخن شما: احمد شهرياري نژاد ـ مشهد.

بدون عنوان: بهنام تجري ـ تهران، ستاره سياحي ـ اراك، شيرين حيدري ـ 
ايلام، عاطفه حجابي رخت ـ تبريز، مهدي مهدوي، فائزه عباسي ـ تهران، شهابي ـ 

كاشمر.
نشريات رسيده به دفتر مجله جوانان امروز

پيوند (349) نويد تربت (92) نگاه (366) حديث زندگي (43)

نامه هاي رسيدهنامه هاي رسيده

چه خبر؟
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مجيد باقرزادگان عكس از شما، كاريكاتور از ماعكس از شما، كاريكاتور از ما

اهالي كاريكاتور

انديشه و كاريكاتور

متولد 1358 تهران ـ فارغ التحصيل طراحي صحنه و لباس تئاتر از دانشگاه هنر تهران ـ فعاليت در 
زمينه كاريكاتور از سال 1379 ـ شركت در نمايشگاه هاي گروهي كاريكاتور ـ شركت در جشنواره ها 
و نمايشگاه هاي داخلي و خارجي ـ همكاري با روزنامه ها و نشريات ـ فعاليت در زمينه تصويرسازي، 

طراحي لباس و طراحي پوستر ـ جوايز:
مدال نقره كارتون وب چين دوره دوم ـ جايزه دوم اولين جشنواره طنز دانشجويي 1379 ـ جايزه ويژه 
خانه كاريكاتور در اولين جشنواره كاريكاتور دانشجويان 1380 ـ جايزه ويژه مسابقه بين المللي تبعيض، 

تهران 1381 و ........

نريمان قلي پور  موسي قائدي  فرزاد محمدعلي 

مجيد باباخاني 

«مسكن»
كاري از: داود افرازي 

«چهرة هفته» 
«حسين رضازاده»

 
 
 

 
 

«سحر عجمي»
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از يادداشت هاي يك دبير
روش مطالعه

پرسيدم: براي مطالعه، از دروس دشوار شروع كنم يا آسان؟
گفت: دروس دشوار.

گفتم: در امتحان ابتدا به سؤالات آسان جواب بدهم يا دشوار؟
گفت: سؤالات آسان.

درمان فراموشكاري
گفتم: فراموشكارم، چه كنم؟

گفت: يادداشت كن. تمام كارهايي كه در روزهاي بعد و حتي هفته هاي بعد انجام خواهي 
داد يادداشت كن. خيلي ها از اين كه يادداشت نكرده و به حافظه خود اعتماد كرده اند بعداً 
پشيمان شده اند. يادداشت كردن وقت زيادي نمي گيرد در حالي كه به ياد نداشتن ممكن است 
باعث از دست رفتن بسياري از فرصت هايي شود كه به اين آساني به دست نمي آيد. هر روز 

شش اولويت كاري خودت را بنويس!

فرصت تازه شدن
بر سر در ورودي يك مركز آموزشي نوشته شده است:

آنچه تحصيل به محصل مي دهد فرصت تازه شدن و راه هايي براي كشف خويش است و 
فقط افراد بالغ و رشيد از تازه شدن استقبال مي كنند.

تنفس تحصيلي
در ورودي يك كلاس درس اين جمله به چشم مي خورد:

تنفسي رفت و برگشت  انتقال انديشه ها. همچنان كه هر  براي  كلاس درس آغازي است 
بايستي فرصت گفتن و شنيدن داشته باشد. فقط گفتن و فقط شنيدن  نيز  دارد، هر انديشه اي 

نيمي از تنفس تحصيلي است.
فاطمه حبيب نژاد

ببين داريم بزرگ مي شويم، هر روز بزرگ و بزرگتر اما چرا آن قدر 
صبرم آب مي رود كوچك و كوچكتر!

آن قدر صبور  داشتيم،  الانمان صبر  بزرگي  بوديم اندازه  بچه  يعني 
بوده ايم؟! يا بچه بوديم آن قدر درد نداشتيم؟

را  درد  ما  بوديم،  درد  سرزمين  كودكان  همه  ما  داشتيم  درد  نه! 
مزه مزه كرديم، درد را بزرگ كرديم، درد را تا اين حوالي عصازنان 

آورديم.
باد  گونه هاي  به  را  زيادي  دانه  دانه  دردهاي  چشمهايم  روز  هر 
مي سپرد، هر روز گلويم دردهاي زيادي را آه مي كشد، هر روز دستانم 
دردهاي زيادي را در باغچه هميشه يخ زده مان مي كارد، هر روز لب هايم 
دردهاي ترك خورده كودكي ام را مي بوسد، من دردهايم را بيشتر از 
هميشه دوست دارم، دردهايم را لاي گنجه قديمي خاطراتم مي گذارم 

براي چشمان نمناك تو!
شب نقره اي ـ زمين

آ

تو  رفتم  مي اومد.  خوشگلش  بوي  مي باريد.  بارون  تو ديشب  رفتم  مي اومد.  خوشگلش  بوي  مي باريد.  بارون  ديشب 
بميرم  تا  رقصيدم  مي رقصيدم،  بارون  واسه  رقصيدم،  و  بميرم حياط  تا  رقصيدم  مي رقصيدم،  بارون  واسه  رقصيدم،  و  حياط 
مثل  چشمام  كردم  گريه  نكنم.  حس  رو  دلتنگي  همه  اين  مثل و  چشمام  كردم  گريه  نكنم.  حس  رو  دلتنگي  همه  اين  و 
بارون  اول  از  بابا  بارون.  مثل  شدم  هم  من  شد.  خيس  بارون موهام  اول  از  بابا  بارون.  مثل  شدم  هم  من  شد.  خيس  موهام 
گريه  پام  به  پا  موهام،  رو  كشيد  رو  دستش  اومد  بود.  گريه اومده  پام  به  پا  موهام،  رو  كشيد  رو  دستش  اومد  بود.  اومده 
گفتم،  براش  خوند.  باهام  بارون  زير  و  گرفت  رو  دستام  گفتم، كرد،  براش  خوند.  باهام  بارون  زير  و  گرفت  رو  دستام  كرد، 
نگام  گفتم.  بي معرفتي هات رو  همه  گفتم،  براش  رو  چي  نگام همه  گفتم.  بي معرفتي هات رو  همه  گفتم،  براش  رو  چي  همه 
آرزوي  يه  گفت  بهم  شدم.  خوشگلش  چشماي  تو  چشم  آرزوي كرد،  يه  گفت  بهم  شدم.  خوشگلش  چشماي  تو  چشم  كرد، 
تا برم و به خدا بگم. نمي دونستم كدوم آرزوم رو  تا برم و به خدا بگم. نمي دونستم كدوم آرزوم رو قشنگ بگو  قشنگ بگو 
بگم. تو رو، خودش رو، مامان رو، يا دنياي قشنگي هارو. گفتم بابا بگم. تو رو، خودش رو، مامان رو، يا دنياي قشنگي هارو. گفتم بابا 
نمي خوام، مال يكي ديگه... اشكاي بابا رو ديدم مثل بارون بود. نمي خوام، مال يكي ديگه... اشكاي بابا رو ديدم مثل بارون بود. 
دستاش رو مي كشيد رو موهام. چه عطر قشنگي داشت. بهش دستاش رو مي كشيد رو موهام. چه عطر قشنگي داشت. بهش 
گفتم اون پرنده رو ديدي مي آد تو حياط تخم مي ذاره و مي ره گفتم اون پرنده رو ديدي مي آد تو حياط تخم مي ذاره و مي ره 
و ديگه نمي آد تا تخم هاش بميرن؟ بهش گفتم چقدر شبيه توئه و ديگه نمي آد تا تخم هاش بميرن؟ بهش گفتم چقدر شبيه توئه 
بابا. با دستش اشكام رو پاك كرد و گفت: تو هواش رو داري؟ بابا. با دستش اشكام رو پاك كرد و گفت: تو هواش رو داري؟ 
بابا گفت: اگه  تا بميرم.  بابا گفت: اگه مي خواستم اون قدر بغضم رو نگه دارم  تا بميرم.  مي خواستم اون قدر بغضم رو نگه دارم 
گريه نكني من مي رم. گريه نكردم، زار زدم. از تو براش گفتم. گريه نكني من مي رم. گريه نكردم، زار زدم. از تو براش گفتم. 
واسش  كه  رو  اونا؟ گفت: خودش. همه چي  گفتم  خوبه.  واسش گفت:  كه  رو  اونا؟ گفت: خودش. همه چي  گفتم  خوبه.  گفت: 
گفتم، گفت مي دونم. مي دونست تو چي ها به من گفتي. گفتم گفتم، گفت مي دونم. مي دونست تو چي ها به من گفتي. گفتم 
بابايي تو هميشه پيش مايي؟ گفت: من تو قلب توام، همه چي بابايي تو هميشه پيش مايي؟ گفت: من تو قلب توام، همه چي 
رو مي دونم. شيطوني نكني ها! خنديدم. بابايي هم خنديد. تازه رو مي دونم. شيطوني نكني ها! خنديدم. بابايي هم خنديد. تازه 

فهميدم چقدر دوسش دارم.فهميدم چقدر دوسش دارم.
دستاي  بابا.  و  دلتنگي هام  و  من  دوست  بود  شده  دستاي بارون  بابا.  و  دلتنگي هام  و  من  دوست  بود  شده  بارون 
بابا مثل لالايي  نگاه  نشم.  ازش جدا  تا هيچ وقت  بابا مثل لالايي بابارو گرفتم  نگاه  نشم.  ازش جدا  تا هيچ وقت  بابارو گرفتم 
بابا، چه روياي قشنگي ديدم، من و  بابا، چه روياي قشنگي ديدم، من و بود، خوابم گرفت  تو بغل  بود، خوابم گرفت  تو بغل 
تو و بابا. فكر كردم تا ابد اينارو دارم. چشمام رو كه باز كردم تو و بابا. فكر كردم تا ابد اينارو دارم. چشمام رو كه باز كردم 
بابا و دلتنگي ها رفته بودن، ديگه  بابا و دلتنگي ها رفته بودن، ديگه من بودم تنهاي تنها. بارون و  من بودم تنهاي تنها. بارون و 
بارون از آسمون نمي اومد، از چشماي من مي اومد. رفتم پرنده بارون از آسمون نمي اومد، از چشماي من مي اومد. رفتم پرنده 

رو ببينم، نبود. تخماش رو ديدم كه پوسيده شده بودن.رو ببينم، نبود. تخماش رو ديدم كه پوسيده شده بودن.
فتسارا امراييسارا امرايي
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براي چشمان نمناك تو!براي چشمان نمناك تو!براي چشمان نمناك تو!براي چشمان نمناك تو!
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يادداشت هاي
 يك آدم مجهول

«مجهول  اشكنان:  از  مريمي  محمدجواد  اشكنان: *    از  مريمي  محمدجواد     *
و  جونت  توي  بيفته  شپش  مثل  خوشبختي  اميدوارم 

موفقيت مثل سگ پاچه ات رو بگيره!»
رو  خودت  جوري  يه  بالاخره  مي خواي  چيه،    -

بچسبوني به من؟!
*  الهه دريا از دريا:*  الهه دريا از دريا: «مامانم به داداشم مي گفت 

سر  رو  نمازت  وقت بخون تا معجزة اون رو تو زندگيت ببيني. من هم هميشه 
نخود(!) پريدم وسط گفتم: «آره، من فكر مي كنم اگه نمازهات رو سروقت بخوني 
تو زندگيت يه معجزه بشه!» يهو داداشم از جاش بلند شد و گفت دارم مي رم نماز 
بخونم. مامانم گفت حالا چرا يهو اين تصميم رو گرفتي؟ داداشم گفت آخه ديدم 
الان كه فقط دارم بهش فكر مي كنم يه معجزه اتفاق افتاده، اگه بخونم چي مي شه!! 
مامان پرسيد چه معجزه اي؟ داداشم من رو با انگشت نشون داد و گفت: «معجزه از 
اين بالاتر كه اون بالاخره فكر كرد؟!»... مجهول من فكر مي كنم بايد يه روزي از 

اين خونه برم. نه؟»
-  خداي من، تو باز هم فكر كردي!! (حتماً داداشت نمازش رو خوند!)

براي  گفتي:  و  پله برقي شدي  شنيدم سوار  «مجهول  *  سوگل از صومعه سرا:*  سوگل از صومعه سرا: 
سلامتي آقاي راننده صلوات!... درسته مجهولي؟ واقعاً اين كار رو كردي؟!»

-  معلومه كه نه... ببين نامردا چه شايعاتي براي آدم مي سازن... دروغگوها... اون 
آسانسور بود، نه پله برقي!

*  پري دريا از استان گلستان:*  پري دريا از استان گلستان: «مجهول تو موبايلت رو چي كار كردي كه 
هرچي زنگ مي زنم، مي گه مشترك مورد نظر در قلب شما مي باشد؟!»

-  من هيچي... تو بايد بگي چي كار كردي... موبايل من رو قورت دادي؟!

همه مفهوم اين تصوير چيست؟ طرف  از  بلكه  تو،  طرف  از  فقط  نه  گلستان:  از  از گلستان:*  طوطي خوش آواز  *  طوطي خوش آواز 
كساني كه معلوم طي اين سالها، سنگ صبور و دوست خوبشون بود، از او تشكر 
مي كنم. با اين حال معلوم خودش بهتر مي دونه كه تو اين مدت چيزهايي بزرگتر از 

يه تشكر ساده به دست آورده... يه تيكه از دل همة دوستدارانش رو.
صفحه  و  نمي دن  نامه  ديگه  قديمي  «بچه هاي  ممسني:  نورآباد  از  ساني  ممسني:*   نورآباد  از  ساني    *
رو  و  رنگ  از  تو صفحه  هيچ وقت  كه  تنها چيزي  نداره.  رو  قبل  مجهول، صفاي 

نمي افته، بازار هفته هاست كه دوست داشتني و خوندنيه.»
-  ظاهراً تنها چيزي هم كه از شوري نمي افته، چشم بعضي هاست، چون مدتيه 

ديگه بازارها رو نمي نويسم!
*  نعمت رحيمي از كنگاور: *  نعمت رحيمي از كنگاور: خوبه كه داري به زندگي عادي برمي گردي. درد 
و غم مي تونن كوله بار تجربة آدم باشن براي حركت به سوي خوشبختي و شادي... 

اگه حكمتشون رو پيدا كنيم و قبول داشته باشيم.
*  گلي:*  گلي:

«بيا قدري به فكر خويش باشيم
كمي با فكر و دورانديش باشيم

جهان در اوج تكنيك و ترقي است
چرا بايد من و تو ميش باشيم؟»

-  چه بهتر ميش بودن، زان كه در او...
جِ تكنيك و ترقي، ديش باشيم!

(با تشكر از خانم فمينيست!)
مي گم  تبريك  بهش  تو  طرف  از  رو  سارينا  دوستت  تولد  فارس:  از  از فارس: *  سماء  *  سماء 
ولي خواهشاً اينجا رو با صفحات تبريك تولد توي مجلات زرد اشتباه نگيرين كه 

شاكي مي شم.
*  موديلياني از بوشهر:*  موديلياني از بوشهر: ناله تو هم رسيد... ببخشيد، نامه تو هم رسيد! مي دونم 

دوران خوابگاه سخته اما مثل دوره سربازي مي تونه آدم رو بسازه. صبور باش.

الف.  تجليل از مقام مادر
ب.  قوسواري!

ج. بيا بريم درياكنار!
د. همه موارد

*  گلي كه پژمرده مي شود از كرج:*  گلي كه پژمرده مي شود از كرج: «اينشتين مي گويد: دو چيز در دنيا تمامي 
ندارد: حماقت انسان ها و پهناي كهكشان ها كه در مورد اولي مطمئنم اما در مورد 

دومي شك دارم.»
*  سونيا از تهران: *  سونيا از تهران: «ديروز خاكستر است و فردا چوب؛ فقط امروز است كه 

آتش فروزان است.»
* غريبه تنها * غريبه تنها MM از لارستان: از لارستان: «ژنرال دوگلاس مك آرتور گفته است: گذشت 
زمان آدمي را پير نمي سازد بلكه ترك آرمان ها و كمال مطلوب هاست كه ما را فرتوت 

و از پا افتاده مي كند.»
از  كه  است  روزي  اولين  «امروز  دنيا:  جاي  مجهولترين  از  ضدمجهول  دنيا:*  جاي  مجهولترين  از  ضدمجهول   *

زندگي من باقي مانده است.»
* كارت سوخت از پمپ بنزين:* كارت سوخت از پمپ بنزين: «خواجه نظام الملك گفته است: در جهان كسي 

نيست كه وجودش براي هيچ كاري مفيد نباشد.»
* ستاره سهيل از بدره:* ستاره سهيل از بدره: «دنيا با داشتن اين همه ستاره به قدرتش نمي نازد ولي 

من با داشتن تو تك ستاره، به همه دنيا مي نازم.»
*  هامون از پشت كوه:*  هامون از پشت كوه: «قيصر امين پور:

نه چندان بزرگم
كه كوچك بيابم خودم را

نه آن قدر كوچك
كه خود را بزرگ...
گريز از ميانمايگي

آرزويي بزرگ است؟»
*  مثل هيچ كس از اصفهان:*  مثل هيچ كس از اصفهان: «گرچه دنيا را براي يافتن زيبايي زير پا مي گذاريم، 

اگر آن را در خود نداشته باشيم، هرگز آن را نمي يابيم.»
*  نرگس از بهاباد: *  نرگس از بهاباد: «يا مهدي(عج):
جويند عاشقانت از هر دري نشانت

هستي تو در دل من، اين جستجو ندارد.»
*  قاصدك از شيراز:*  قاصدك از شيراز: «شهيد چمران مي گويد: من آزادي خود را به هيچ چيز، 

حتي به حيات خود نمي فروشم.»
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معصومه پاكروان خوش خيال 

آخر صف كيه...؟!آخر صف كيه...؟!آخر صف كيه...؟!آخر صف كيه...؟!
بچه درست وايسا! سرجات وايسا!

با توأم، آره خودت! مگه من خداي نكرده چشمام معيوبه كه اين ور و اون ور رو 
نيگا مي كني، سرجات وايسا!...

حياط  توي  ايستادنه!  صف  از  من  خاطره ي  اولين  محبت آميز،  جمله هاي  اين 
مدرسه وقتي ناظم مهربونمون تا كمر خم شد تا گوش آويزون منو بكشه، به همين 
سادگي اينا رو زيرگوشم گفت و بعد آقام رو خواست تا به اون وسيله اعتراضش رو 
اعلام كنه كه خوش خيال با اين قد و هيكل، هنوز بلد نيس توي صف وايسه! و آقام 
از وجود من در كنار خودش اظهار شرمندگي كرد و قول داد كه با من تمرين كنه، 
چطوري بايد صف وايسم و نوبت رورعايت كنم و از فردا بود كه آقام از هر لحظه اي 
كه بيكار بود سوءاستفاده مي كرد و برام كلاس جبراني مي گذاشت و ننه كلثوم و ساير 
بستگان رو توي خونه به صف مي كرد تا اين واژه رو توي ذهنم جا بندازه و اون وقت 

فرمول درست وايسادن رو يادم داد:
صف = نفر آخر + نفر بعدي + نفر بعدي + تو + نفر قبلي 

اين بود كه من با راه و چاه صف ايستادن آشنا شدم و براي اينكه اين فرمول 
كلاس  محل  شاطر  پيش  نانوايي  صف  توي  شدم  ناچار  بشه،  ذهنم  ملكه  كاملاً 
از  چشمم  يه  فقط  وقتي  سرما  سوز  توي  نزده،  آفتاب  صبح،  اول  برم،  فوق العاده 
كلاه بيرون بود مي رفتم صف نانوايي و خسته و آويزون، تنگ غروب، دست خالي 
برمي گشتم 20 تا تنور پر و خالي مي شد اما صف جلوي من هيچ تكوني نمي خورد، 
اينطوري بود كه من بابت يادگيري فرهنگ صف ايستادن بسياري از كلاس هاي درس 
رو از دست دادم و باز هم قضيه ي ملاقات حضوري ناظم مدرسه و آقام، گوش هاي 
من و شرمزدگي آقام! اما وقتي سرصف ناظم با خط كش بلندش به نشونه ي تمجيد 
انفرادي آروم به كمرم مي زد و جوري كه خداي نكرده كسي نشنوه مي گفت: «نونت 
حلال!» احساس سبكي و افتخار مي كردم چون حالا ديگه كاملاً مرد صف شده بودم! 
هرجايي كه مي رفتم دنبال آخر صف مي گشتم و در كل هميشه به نفر آخر احترام 
خاصي مي گذاشتم و پشت سرش وايمي ستادم و بادي به غبغب مي انداختم و سرجام 
قالب مي گرفتم و به كل صف لبخند مي زدم تا نشون بدم همه ي آموخته هاي آقام رو 
يكي يكي دارم اجرا مي كنم، اما همه ي ماجرا همين نبود، همچين كه قد كشيدم آقام 
با آشفتگي منو كشيد كنار و گفت: خوش خيال تو ديگه داري دق مرگم  مي كني، چرا 

عين آدماي اوليه رفتار مي كني و آبروي چهل ساله ي آقات رو توي محل بردي، چرا 
هرجا صف واي  مي سي، زير دست و پا مي موني و دست خالي بر مي گردي؟!

اين جوري بود كه براي اولين بار ذهن من جرقه اي زد و از حالت ركود خارج 
انگار كه  شد و فهميدم كه تنها كسي كه هميشه صف رو رعايت مي كنه منم!!! و 
هيچ كس ياد نگرفته بود كه بايد صف وايسه تا نوبتش برسه، براي اثبات اين موضوع 
به آقام راهي دل بزرگ جامعه شدم تا در مكان ها و زمان هايي كه قراره جماعت صف 
وايسن تحقيقي به عمل بيارم، عينكي به چشم زدم و رفتم پشت درختي پنهان شدم 
تا صف اتوبوس رو تماشا كنم، صف جوري بود كه انگار ناظم محترم مدرسه ي ما 
اونا رو به صف كرده بود، اما همچين كه گرد و غبار اتوبوس از دور پيدا شد، ديگه 
هيچ اثري از صف نبود و فقط هياهويي از جمعيت بود كه انگار همه دنبال چيزي 
مي گشتند، جمعيت به طرز عجيبي فشرده شده بود و هركس تلاش مي كرد تا دست 
و پاي خودش رو از لاي جمعيت پيدا كنه و بكشه بالا!! اين جا اصلاً صفي نبود 
كه آخر صفي پيدا بشه! در سطحي  وسيعتر به سراغ ايستگاه هاي متروك مترو رفتم، 
خوشبختانه مردم آروم روي صندلي ها نشسته بودن و آرامشي خاص در صورتشون 
بود كه با پيدا شدن قطار اين آرامش تبديل به هيجاني از جا ماندن شد، اونقدر كه 
هركس فكر مي كرد فقط خودش اونجاس! خب هيچ كس نيست داد بزنه بگه: خانوم، 
تا  دو  آخه  مي شي،  نابود  داري  باش،   پات  و  دست  مواظب  وايسا!!  سرجات  آقا، 

ايستگاه روي صندلي نشستن كه ارزش مردن نداره جانم!!
آقام حق داشت كه مي گفت اين فرمول تبصره هم داره و وقتي خودت بزرگ 
نبايد دنبال آخر صف بگردي!  شدي، تبصره اش رو مي فهمي و مي بيني كه هميشه 
نمي ديد  رو  بلندي  اون  به  بانك كسي صف  توي صف  وقتي  كه  بود  اين جوري 
ازش نمي پرسيدم كه چرا سرصف واي نمي سي، مي دونستم داره از تبصره استفاده 

مي كنه!
بيا سرصف وايسا ديگه، مگه چي مي شه؟! باور كن ما  ولي، آقا، خانوم، خب 
مثل  يكي  كه  رسميه  جور  چه  اين  آخه  داريم!!  دليل  يك  و  هزار  و  گرفتاريم  هم 
من خوش خيال بايد رعايتش كنه و يكي اصلاً نشنيده، اصلاً گيرم كه نشنيدي بايد 

سرصف وايسي! صف رو كه مي بيني حتماً!! بيا سرجات وايسا!! به قول ناظممون:
بچه درست وايسا! سرجات وايسا!!

 



 محمد حسن استادى مقدم 
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 سبكبالان

 شهيد سيد رضا دستواره - قائم مقام لشكر محمد رسول االلهّ(ص) - اسم سير را كه 
مى شنيد، هزار جور ادا و اطوار از خودش در مى آورد، تا نشان بدهد كه چقدر از سير متنفر 
است. كلى هم دعوا مى كرد كه چرا اسم سير را جلويش برده اند و از بچه ها مى خواست كه 

به جاى «سير» بگويند «كفر».
گذاشت  را  ناگهان دست هايش  مى زديم،  قدم  مريوان  خيابان هاى  در  كه  بار  يك  مثلاً   
روى شكمش و به نظر مى رسيد كه حالت تهوع دارد. من حيرت زده، اطراف را نگاه كردم 
تا از علت به هم خوردن حال او مطلع شوم، اما همه چيز عادى بود. نشستم كنار سيد و 
علت ناراحتى اش را پرسيدم. با انگشت به آن سوى خيابان اشاره كرد و گفت: مگه اونجا رو 

نمى بينى...؟ نوشته: «كفرابى»!
 راست انگشتش را نگاه كردم و با ديدن تابلوى يكى از مغازه ها، زدم زير خنده، چون 

آن جا نوشته بود: «سيرابى».
 مدتى بعد، در يكى از عمليات هايى كه براى آزادسازى روستايى از چنگ ضد انقلاب به 
انجام رسيد، پس از تصرف مواضع ضد انقلاب، سيد در يكى از اتاق ها، ظرف شيشه اى سير 
ترشى پيدا كرد و در مقابل چشمان ما كه انتظار به هم خوردن حالش را داشتيم، نشست و 

شروع كرد به خوردن سير ترشى ها! رفتم جلو و گفتم: رضا! اين سيره...!
 نچُى كرد و همان طور كه سيرها را پوست مى كند و توى دهان مى گذاشت، گفت: نه 

داداش... اينا پيازه... پياز ترشى...!
 فكر كردم راست مى گويد و ما اشتباه مى كنيم. گفتم شايد هم نمى داند كه اين ها سير 
است. نشستم و هزار دليل برايش آوردم، كه اين كه دارى مى خورى سير است. اما سيد رضا، 
بى اعتنا به اين حرف ها، همه ى سيرهاى داخل شيشه را خورد و آخرش گفت: «برى بالا، بيايى 

پايين، اين پياز بود. مگه من "كفر" را نمى شناسم؟ اين پياز بود، پياز...!»
 مجتبى عسگرى

 
 با وجود مشخص بودن متجاوز و آغاز كننده ى جنگ ايران و عراق، سازمان ملل متحد به علت فشار ابرقدرت ها، سال ها حق مسلّم ايران را پايمال 

مى نمود؛ تا اين كه پس از قبول قطعنامه ى 598 از سوى ايران، گروه ناظر نظامى ملل متحد تشكيل گرديد.
 سرانجام پس از يازده سال از آغاز جنگ و سه سال بعد از قبول قطعنامه از سوى ايران، با تلاش هاى پى گير مسؤولان سياسى جمهورى اسلامى، 
حقانيت ايران در دفاع مقدس به اثبات رسيد و خاوير پرز دكوئيار - دبيركل وقت سازمان ملل متحد - در 18 آذر 1370، طى يك گزارش رسمى به 

شوراى امنيت، اعلام كرد كه عراق در 31 شهريور 1359 به ايران حمله كرده و متجاوز است.
 البته جهانيان، بانى جنگ را مى شناختند و حتى به كمك او شتافته بودند، اما زمانى به خود آمدند كه سلاح هاى ارسالى به عراق، عليه خودشان به 

كار گرفته شد و عراق، منطقه ى خليج فارس را درگير جنگى مهيب و عظيم كرد.
 اعلام متجاوز بودن عراق از سوى جامعه ى بين المللى، گرچه بسيار دير اعلام شد، اما از پيروزى هاى مهمى است كه در تاريخ كشورمان به عنوان 

حاشيه اى بر حماسه ى عظيم ملت ايران در دفاع مقدس هشت ساله، ثبت گرديد.

معرفى عراق به عنوان متجاوز از سوى سازمان ملل متحد

 
 نادر محمدى، از بچه هايى بود كه نماز شبش ترك نمى شد؛ ولى سعى مى كرد كسى متوجه نشود. در عين 
حال اعتقاد سختى داشت به اين كه: كسى كه نماز شب مى خواند، بايد از همه لحاظ خود را در اختيار خدا قرار 

دهد و نماز شب در كارهاى روزانه اش اثر مثبت داشته باشد.
 بعضى از بچه ها بودند كه به قول خودشان با تيزبازى از زير كار در مى رفتند و هنگامى كه براى شستن ظرف 
غذاى دسته ى سى، چهل نفرى نوبت به آن ها مى رسيد، به بهانه اى جيم مى شدند و خواه ناخواه بار آن بر دوش 
عده اى از نيروهاى مخلص مى افتاد، كه در اين گونه مواقع هميشه داوطلب بودند و بدون هيچ ادعا و يا كلامى، 

كارهاى ديگران را هم بر عهده مى گرفتند.
 بعضى شب ها كه نادر براى خواندن نماز شب مى رفت، چراغ قوه اى همراه مى برد و مى رفت سراغ كسانى 
كه به قول خودشان خيلى تيز بودند و در آن نيمه شب مشغول خواندن نماز شب. جلوى ديگران، نور چراغ را به 
صورت آن ها مى انداخت و خيلى تند مى گفت: «بى خودى براى خدا خالى نبند. كى گفته كه از زير شستن ظرف 

غذاى خودت و ديگران در برى و بيايى نماز شب بخونى؟ فردا حالت رو مى گيرم.»
 صبح كه مى شد، نادر با همان صراحت، سر سفره جلوى همه ى نيروها بلند مى گفت: «آى بچه ها... برادر 

فلانى كه از زير كار در مى رود و مى گذارد ظرف غذايش را شما بشوييد و محل استراحت را جارو كنيد و همه ى كارهاى ديگر را شما انجام بدهيد، شب ها 
خيلى مخلص مى شود و مى رود نماز شب مى خواند و كلى براى خدا خالى مى بندد.»

 اين جا بود كه طرف از خجالت آب مى شد و از آن به بعد از تيزبازىِ گذشته خبرى نبود و زودتر از بقيه براى شستن ظروف غذا داوطلب مى شد.
 البته اين مسأله بعدها شد نقل كلام و شوخى بچه ها و نادر با همان بچه ها، خودمانى و دوست جداناشدنى مى شد.

 حميد داودآبادى

رابطه ى نماز شب با ظرف شستن!

كُفرابى يا...!

ياد ايام
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ساده براي تولد

مواد لازم:
آرد سفيد: 2 ليوان

روغن: 1 ليوان
شير: 1 ليوان
شكر: 1 ليوان

تخم مرغ: 3 عدد
بكينگ پودر: 2 قاشق چايخوري

طرز تهيه:
آرد را با بكينگ پودر يك بار الك كنيد. شكر و تخم مرغ را در ظرفي با چنگال يا 
همزن برقي بزنيد. تا خوب سفت و سفيد شود. روغن، شير، آرد و بكينگ پودر را در 
آن بريزيد و چند بار هم بزنيد. قالب كيك را چرب كنيد و كمي آرد كف و اطراف 
آن بپاشيد. مايه كيك را داخل قالب بريزيد. سپس فر را گرم كنيد و مدت نيم ساعت 
كيك را در درجه حرارت160 درجه قرار دهيد. وقتي كيك پخت و سرد شد، آن را 

با خامه فرم گرفته تزيين كنيد.

هه

براي داشتن يك ماشين لباسشويي كه به بهترين شكل لباسهاي شما را بشويد و در عين حال از عمر مفيد 

بيشتري برخوردار باشد، دانستن و رعايت نكات زير مي تواند براي شما بسيار مفيد باشد.

* ماشين لباسشويي را در جايي قرار دهيد كه به شيرآب، پريز برق و خروجي فاضلاب نزديك باشد.

* هرگز ماشين لباسشويي را بيش از حد ظرفيت آن پر نكنيد، البسه بايد به راحتي در آب حركت كنند و آب 

را به خود جذب نمايند. پر كردن محفظه، روند چرخش و خالي كردن آب را دچار اختلال مي كند.

* هر برنامه لباسشويي، شرايط خاص خود را دارد، البسه داراي دكمه فلزي و زيپ بايد جداگانه شسته 
شوند، البسه كمرنگ جدا و الي آخر.

*  آب اضافه داخل محفظه را پس از هر شستشو خالي كنيد. (در ماشين هايي كه در آن از بالا باز مي شود) 

شستن هر روزه محفظه لزومي ندارد مگر اين كه در آخرين شستشو از سفيدكننده يا ماده افزودني مشابه استفاده 
كرده باشيد.

*  براي شستن اشيايي چون كفش، عروسك هاي پارچه اي و مانند آن به موارد ذكر شده 
بر روي آنها توجه كنيد تا آسيبي به كفش يا عروسك وارد نشود.

* پس از شستن مواد پرزدار از قبيل عروسك، پتو و مانند آنها، فيلتر ماشين را به خوبي 
پاك كنيد.

بعضي از اشكالات رايج

اگر هنگام استفاده از ماشين لباسشويي متوجه ايرادي شديد، وحشت زده نشويد و موضوع 

را فوراً به موتور آن ارتباط ندهيد، در بسياري از مواقع، مشكل تنها در اثر يك ريزه كاري مانند 
محكم نبستن درها يا محفظه پودر صورت گرفته است.

* اگر ماشين پر از آب نمي شود، به احتمال زياد لوله آن يا صافي رابط گرفته است، و با 

تميز كردن مرتب صافي و برطرف كردن گرفتگي لوله، اشكال رفع خواهد شد.

* اگر كف صابون از محفظه پودر بيرون مي زند، معمولاً به خاطر ريختن پودر بيش از حد 
يا استفاده از پودري است كه براي ماشين لباسشويي مناسب نيست.

* اگر ناگهان آب از ماشين سرازير شد، قبل از هرچيز بايد لوله فاضلاب را چك كنيد كه 
گرفته نباشد و در غير اين صورت به دنبال مشكل دستگاه بگرديد.

* اگر چرخش ماشين صداي زيادي دارد، مشكل مي تواند به ياتاقان مربوط باشد كه علامت 

آن تشكيل لكه هاي زنگ زده در زير و پشت دستگاه است و بايد توسط متخصص تعمير شود. اگر 

محفظه مشكلي نداشته باشد، منبع صدا مي تواند يك جسم خارجي در بخش موتور يا پمپ باشد. 

اما قبل از اينها، بايد از تراز بودن ماشين بر روي سطح زمين مطمئن شويد. 

* گاهي البسه داخل محفظه به يكديگر پيچيده و يك شكل توپي تشكيل مي دهند و تعادل 

ماشين را برهم مي زنند، اگر ماشين تراز قرار نگرفته باشد، اين اتفاق موجب تكان هاي شديد دستگاه 

مي شود كه با يك بار خالي و پر كردن، مشكل رفع خواهد شد.

نگهداري صحيح از ماشين لباسشويي
دانستني × خانه
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2
توضيح:

به  اعداد  ارقام،  تعداد  براساس  اينجا  در 
دسته هاي مختلف تقسيم شده اند و بايد در جدول 
مربوط در جاي خود قرار گيرند. پس از استقرار كليه 
باقي  اضافي  عدد  يك  گروه  هر  در  جدول  در  اعداد 
مي ماند. اعداد اضافي را به عنوان پاسخ اين بخش 
در  را  عدد  راهنمايي، شش  براي  بفرستيد.  ما  براي 

جدول گذاشته ايم.
اعداد سه رقمي:

ـ 391 ـ 315 ـ 264 ـ 216 ـ 195 ـ 124
 ـ 471 ـ 453 ـ 592 ـ 571 ـ 563 ـ 546 

824 ـ 796 ـ 785 ـ 645 ـ 634  ـ
982 ـ 914 ـ 879 ـ
اعداد چهار رقمي: 

ـ1856ـ 1765ـ 1698ـ 1589ـ 1463ـ 1364ـ1273 
ـ 4512ـ 3985ـ 3652ـ3578ـ 3145ـ2935ـ2148

ـ6759 ـ6547ـ6412 ـ5913 ـ5796ـ4856ـ 4695ـ 
4677

ـ 6912  ـ 7234  ـ 7513ـ 7346  ـ 7625  ـ 8216 
ـ 6831

ـ  ـ 9168ـ 8749  ـ 9174   ـ 9538ـ 9351ـ 9285 
8537 ـ 9863

اعداد پنج رقمي:
ـ 23753ـ 17846 ـ 16928 ـ 15423
ـ 36451ـ 34927 ـ 29153ـ 24759

ـ 56798 ـ 52691 ـ 48369 ـ 47532 ـ 43258
 ـ 62843 ـ 61293 ـ 58241 ـ 72316 ـ 65374 

ـ 89145 ـ 85143 ـ 84529 ـ 74521 ـ 73456 
98325 ـ 93712 ـ 91764

اعداد شش رقمي:
 ـ 568473 ـ 498726 ـ 261948 ـ 614725 

 ـ826517 ـ 749351  943217

معماي اعداد معماي اعداد 
743743

برندگان جدول 726 شرح در متن
1ـ عظيم عبداللهي ـ تهران
2ـ حسن يزدان پناهي ـ فسا

جدول شماره  جدول شماره  744744پاسخ جدول 726- شرح در متن
افقي:

1-  از فرمايشات گهربار پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد(ص) در مورد سكوت 
 -3 چاي  كشور   – ندا  حروف  از  شرعي-  غسل  گونه اي   – شب زنده داري    -2 كردن 
 -4 واجب  و  امر ضروري  بخت آزمايي-   – شير  و  اسب  گردن  موي  ليبي-  پيشين  نام 
پشتوانه   -5 عقاب  آشيانه   – كلبه   – چشمداشت  نيستم-  مسيحي  چرا  كتاب  نويسنده 
مقابل خير   – زبانه آتش  اداره كننده 7-  ساز مولانا 6-   – تازيانه   – نيرنگ باز   – كاري 
8-ابر سفيد 9- سوغات ساوه – شيرين بلورين – نام دختر خسرو پرويز پادشاه ساساني 
نان كلفت 11- از گلهاي زينتي باغچه اي  فلز رخسار –  10- معروف ترين شهر ژاپن – 
از روي شرافت و   – بابا- لجن ته حوض 12- تساوي عاميانه  برادر  قلبي -  عقيده   –
از گويش هاي قومي  فاتح نبرد تروا- بچه مي كشد 13- چوب سوختني –  بزرگواري – 
ايران – من و تو – رشته اي در ورزش قايقراني 14- يكي ديگر از فرمايشات پيامبر گرامي 

اسلام حضرت محمد(ص).
عمودي:

 – آهنگ حج كردن  تورات 2-  كتاب  در  علي(ع)  امام  اسم   – رويداد شيرين    -1
روبان 3- دير و معبد ترسايان – آب ايستاده – كارگاه جولاهي 4- باران تند و درشت 
قطره – ورم مرض ريه 5- فرمان هنري- نشان و علامت اشاره 6- قلب قرآن – روزنامه 
مُبتلا شدن  جام جمشيدي 8- پدر از دست داده –  رفوزه –  چاپ ژاپن 7- مالامال – 
كشور  نوعي جمله در دستور زبان فارسي 10- نهنگ –  به چيزي 9- حساب نمودن – 
با جيحون   – وسيله زمين شويي   – كارزار 12- سردسير عشاير   – آسيايي 11- شالوده 
رودي در ماورالنهر است 13- دودمان – رنگ فوري مو – گردنكشي 14- كتابي از والتر 
شخص 16- شكستني ورزشكاران – آگاه  ابر غليظ 15- فروغ و روشنايي –  اسكات – 
باش 17- روحاني مسيحي – جمع مولود 18- آيينه عبرت – حلقوم 19- هديه – عقاب 
سياه – ويتامين انعقاد خون 20- يكي از مذاهب فلسفي چين – گرفتني از هوا – بيماري 

ديفتري 21- پيمان ناقلا – مسكين و ندار.
هدايايى به رسم يادبود به آدرس 

شما ارسال مى گردد.
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برنده مسابقه شمارة (18)  شن

ـ سوگل ايران زاده ـ گيلان (در شماره هاي پيشين در مورد Pms (سندرم 
دوران قاعدگي) توضيح داده ايم. دردهاي معمولي دوران قاعدگي را مي توان با 
قرص هاي مسكن (مفناميك اسيد يا استامينوفن) تسكين داد. در صورتي كه درد 

با دارو بهبود نيافت، حتماً به متخصص زنان ـ زايمان مراجعه كنيد.) 

* مصرف ماهي براي كنترل ديابت 
مصرف دوبار ماهي در هفته احتمال بروز عوارض كليوي را در افراد مبتلا به 
بار  تحقيقاتي كه صورت گرفته است، مصرف دو  براساس  ديابت كاهش مي دهد. 
عوارض  بروز  احتمال  هفته  در  ماهي 
ديابت  به  مبتلا  افراد  در  را  كليوي 

كاهش مي دهد. 
مصرف  بررسي  از  پس  محققان 
مرد  و  زن  هزار  از 22  بيش  در  ماهي 
ميانسال كه 517 نفر از آنان به ديابت 
مبتلا بودند، متوجه شدند افرادي كه در 
هفته يك وعده يا كمتر ماهي مي خورند 
4 بار بيشتر از افرادي كه دوبار در هفته 
ماهي مي خورند در ادرارشان آلبومين وجود دارد. وجود آلبومين در ادرار به معني 

آسيب  كليوي ناشي از ديابت است. 
* گروه هاي در معرض خطر، واكسن 

آنفلوآنزاي فصلي تزريق كنند 
آنفلوآنزاي  واكسن  توليد  محدوديت   به  توجه  با  كرد:  اعلام  بهداشت  وزارت 
پرخطر  افراد  توصيه مي شود.  پرخطر  به گروه هاي  فقط  واكسن  اين  تزريق  فصلي، 
مي باشد.  است،  پايين  بدن شان  ايمني  سيستم  كه  افرادي  و  سالخورده  افراد  شامل 
افراد  دانش آموزان جزو  و همچنين  ندارد  واكسني وجود  هيچ  براي سرماخوردگي 
پرخطر جامعه محسوب نمي شوند و نياز ضروري به تزريق واكسن آنفلوآنزا ندارند. 
است. همچنين  تا 80 درصد  بوده و حدود 70  آنفلوآنزا محدود  مصونيت واكسن 

مدت مصونيت آن نيز بين 6 تا 9 ماه است. 
*هشدار درباره عوارض جراحي زيبايي 

اطراف چشم 
جراحان، جراحي هاي پلاستيك چشم را جراحي هاي زيبايي كه در اطراف چشم 
نظير  جراحي هايي  معتقدند  و  مي كنند  تعريف  مي شوند  انجام  محوريت چشم  با  و 
جراحي پلك، ابرو، پيشاني و گونه كه نزديك چشم هستند مي توانند برعملكرد چشم 
جراحي  همچنين  بگذارند.  اثر  آن  ضمائم  و 
مجاري اشكي، حدقه چشم و چشم مصنوعي 
نيز از ديگر انواع جراحي هاي پلاستيك چشم 
هستند. هر نوع تزريقي كه در اطراف چشم، 
پيشاني و خط اخم انجام شود نظير جراحي 
پلاستيك پف پلك، افتادگي پلك و ابرو در 
صورت انجام نشدن معاينات قبلي، مي تواند 

اثرات زيانباري برچشم داشته باشد. 
خشكي زياد از حد چشم، زخم قرنيه، بسته 
نشدن كامل پلك ها، از كار افتادن پمپ اشكي، اشك ريزش، به خارج برگشتن و 
شل شدن پلك، از عوارض اثرات زيانبار جراحي هاي پلاستيك اطراف چشم، بدون 

معاينه قبلي است. 
عارضه  مهم ترين  عنوان  به  چشم  داخل  عضلات  صدمه  متخصصان  نظر  طبق 
جراحي پلاستيك چشم مي باشد. هدف اين نيست كه اعمال جراحي زيبايي پلاستيك 
از جراحي  قبل  معاينه  و ضمائم چشمي،  بر چشم  تأثير  دليل  به  بلكه  نشود  انجام 

توصيه مي شود. 
* آدم هاي شاد كمتر مريض مي شوند 

معنا  اين  به  واقعاً شاد هستند  انسان هايي كه  است،  داده  نشان  متعدد  تحقيقات 
كه واقعاً رضايت دروني و باطني دارند نه اين كه در ظاهر و در جمع آدم شادي 
باشند، ولي در درون خود غمگين باشند، به 
كمتر  دارند،  كمتري  استرس  كه  اين  علت 
واقعي  شادي  كه  افرادي  مي شوند.  بيمار 
و  استرس ها  با  مقابله  براي  توانشان  دارند، 
مشكلات زندگي و بيماري ها به مراتب بيش 
از افرادي است كه واقعاً شاد نيستند. البته 
به  كلي  به شكل  را  موضوع  اين  نمي توان 
همه بيماري ها تعميم داد. بروز هر بيماري 

جسمي، رواني و اجتماعي ممكن است علت مخصوص خود را داشته باشد. استرس 
روي يك دسته از بيماري ها مانند بيماري هاي قلبي و عروقي، بيماري هاي گوارشي 
و برخي بيماري هاي عصبي و رواني تأثير مستقيم دارد و حتي در بروز و گسترش 
برخي از انواع بدخيم سرطان ها مؤثر است، به همين علت افراد شاد و افرادي كه 
رضايت دروني دارند به علت استرس كمتر، در برابر اين بيماري ها كمتر آسيب پذير 
هستند. افراد شاد به طور كلي آدم هاي آرام تري هستند و استرس كمتري دارند، به 

همين علت حتي هنگامي كه بيمار هم مي شوند، زودتر بهبود پيدا مي كنند. 
* اسفناج سرشار از ويتامين و املاح معدني 
نتايج تحقيقات نشان مي دهد اسفناج موجب رشد كودكان و افزايش شير مادران 
گوناگون،  معدني  املاح  و  ويتامين ها  از  سرشار  اسفناج  همچنين  مي شود.  شيرده 
ترميم  دندان ها،  رشد  موجب  كه  است  يد  و  قند  چربي،  پروتئين،  فسفر،  كلسيم، 
شكستگي  خوردگي  جوش  و  استخوان ها 
مي شود، كارشناسان، خوردن اسفناج را به 
مي گويند،  و  كرده  توصيه  گواتري  بيماران 
اين سبزي مقوي با داشتن آهن فراوان براي 

افراد با بنيه ضعيف و كم خون مفيد است. 
همچنين اسفناج پخته سرفه هاي خشك 
و گرفتگي صدا را درمان كرده و التهاب و 
است،  گفتني  مي برد.  بين  از  نيز  را  تشنگي 
كه  دارد  سكرتين  نام  به  هورموني  اسفناج 
را  غذايي  مواد  و جذب  و هضم  لوزالمعده شده  از  مفيد  آنزيم هاي  تراوش  باعث 

تسريع مي كند. 

* ورزش و كلسيم خطر ابتلا به سندرم 
متابوليك را كاهش مي دهد 

دور شكم،  اندازه  بزرگ شدن  شامل  علائم  از  مجموعه اي  با  متابوليك  سندرم 
افزايش فشارخون، افزايش كلسترول و عدم حساسيت به انسولين همراه است. تمام 
اين علائم با همديگر خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي و نيز ديابت نوع دوم را افزايش 
مي دهد. پژوهشگران اعلام كردند كه ورزش و رژيم غذايي غني از كلسيم، خطر ابتلا 

به سندرم متابوليك را كاهش مي دهد. 

* سريع غذا خوردن و خطر چاقي 
نتايج مطالعات جديد نشان مي دهد تركيب 
احساس  تا  خوردن  غذا  و  خوردن  غذا  سريع 
(سيري  شدن  پر  احساس  يا  كامل  سيري 

مكانيكي) خطر چاقي را 3 برابر مي كند. 
مي نمايد  تأكيد  مطالعه  اين  حقيقت  در 
كرده،  پيدا  رواج  امروزه  كه  غذايي  بد  عادات 
بنابراين  است.  مؤثر  چاقي  شيوع  در  چگونه 
نقش  تغذيه  در  صحيح  رفتاري  عادات  داشتن 
از  دارد.  وزن  افزايش  از  جلوگيري  در  مهمي 
جمله اين عادات رفتاري، انتخاب صحيح ميزان 
غذا، غذا خوردن با توجه و به دور از تلويزيون 
و با سرعت مناسب را مي توان ذكر كرد. توصيه 
به  دقيقه   15 حداقل  غذايي  وعده  هر  مي شود 

طول بكشد. 

ايستگاه سلامتي
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  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با 

تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

مشاور 
دكتر محمود عزيزيپزشكي 

از سال 80 به بيماري MS دچار شدم و به مدت يك سال دارو اوونكس 
و 1/5 سال دارو بتافرو مصرف كردم و روز به روز حالم بدتر مي شد، شهريور 
سال 86 در بيمارستان ميلاد بستري شدم. MRI كاملاً نرمال نشان مي داد. 
بود. يك سال  بودنم  از سالم  و همگي حاكي  ديگر گرفت   MRI چند  دكتر 
است كه از حمله هاي MS خبري نيست، ولي مشكل عدم تعادل و راه رفتن 
دارم و روز به روز هم بدتر مي شوم. كرختي اندام اذيتم مي كند. پزشكان مغز 
را بيابند و مشكلم حل نشد. فقط بيان داشتند  و اعصاب نتوانستند علت 
MRI طبيعي است، دكترهاي سنتي تشخيص دادند رگ هاي دوپايم خشك 
شده است. ده جلسه فيزيوتراپي رفتم تاثير نداشت، طب سوزني انجام دادم 

بي نتيجه بود. شما كمكم كنيد.
شاكر لطف خدا ـ آذربايجان، 25 ساله

اوونكس دارو سال يك مدت به و شدم دچار MS بيماري به 80 سال از

مشكل عدم تعادل و راه رفتن دارممشكل عدم تعادل و راه رفتن دارم

قرص  دارم.  شكم  نفخ  است  ونيم  سال  دو  كه  ام  ساله   19 پسري 
(دايجستيو، دايمتيكون، كليدينيوم سي) خوردم، خوب نشدم. 24 ساعت نفخ 
دارم و از خانه نمي توانم بيرون بروم، به خاطر همين درسم را رها كردم زيرا 
سركلاس ها نفخ اذيتم مي كند. هيچ جا نمي توانم حضور داشته باشم بنابراين 

استرس هم دارم. چطور نفخ را از بين ببرم؟ 
حسيني ـ جهرم

س دو  كه  ام  ساله   19 پسري 
كليدينيوم دايمتيكون، (دايجستيو،

نفخ دارمنفخ دارم

با سلام به پزشك محترم،
مشكل بنده اين است كه آگاهانه و ناآگاهانه خود ارضايى مي كنم ،آيا 
دارويي براي جلوگيري از اين عمل وجود دارد؟ اين مساله در بينايي تاثير دارد؟ 
مدتي است كه چشم چپم وقتي به بالا نگاه مي كنم، حيطه ديدم بسيار كم 

مي شود و  همين چشم ضعف بينايي دارد.
سؤال ديگرم اين است كه آيا قرص هاي جوشان براي تقويت بدن مفيدند؟ 
آيا خود ارضايي در حافظه تاثيري دارد؟ چه دارويي براي تقويت حافظه وجود 
نرم  پنجه  و  آن دست  با  است  مدتي  كه  است  بعدي آسم  و مساله  دارد؟ 

مي كنم، چه كنم؟
آقايي . راد ؟

بهترين توصيه براي جواب سؤال هاي جنسي شما اين است كه ازدواج كنيد. 
كم خوني يا بيماري هاي چشمي ربط زيادي به مسائل گفته شده شما ندارند.

قرص هاي جوشان مولتي ويتامين براي كساني كه از تغذيه مناسب برخوردار 

با سلام به پزشك محترم،
مشكل بنده اين است كه آگاهانه و ناآگاهانه خود ارض
ب در مساله اين دارد؟ وجود عمل اين از جلوگيري براي دارويي

قرص جوشان و تقويت بدنقرص جوشان و تقويت بدن
نيستند مناسب است ولي مصرف بي رويه و هميشگي آن توصيه نمي گردد.

بيماري آسم. يك بيماري راه هاي هوايي است كه با تنگي نفس، سرفه و ويز 
(سوت ريه) خود را نشان مي دهد. بيماري عود كننده است و بيمار گاهي دچار 

حملات مي شود و در مراحل پيشرفته در 
دارد.  همراه  را  بيماري  سال  فصول  تمام 
دارند.  دخالت  آن  در  گوناگوني  علل 
مواد  از  بايد  حملات  از  جلوگيري  براي 
داروها،  بعضي  مثل  (حساسيت زا)  آلرژن 
سالاد،  غذايي،  صنايع  نگهدارنده،  مواد 
سيب زميني، صدف، شراب، گرد و غبار 
بسته  نيز  درماني  دارو  شود.  اجتناب  و... 
به درجه بيماري و با نظر پزشك مستقيم 
خود انتخاب مي شود. اسپري سالبوتامول 
و سالمترول در زمان حمله مناسب هستند.

اسكلروز مولتيپل يا MS يكي از شايع ترين بيماري هاي مغز و اعصاب است 
نامعلوم است و يك مكانيسم  مبتلا مي كند. علت آن  بالغين جوان را  بيشتر  كه 
سوزش  كرختي،  ضعف،  شامل  اوليه  شايع  شكايات  مي كنند.  مطرح  را   ايمني 
تاري ديد در يك  يا  ناگهاني ديد  بين رفتن  از  ناحيه اي، بي ثباتي در يك اندام، 
چشم، دوبيني، عدم تعادل و اختلال فعاليت مثانه (فوريت ادرار كردن) جنس 
مونث و شروع پيش از 40 سالگي از يافته هايي هستند. كه دال بر پيش آگهي اين 
بيماري هستند. ورزش مهم است ولي از فعاليت بيش از حد بويژه در عودهاي 
حاد بايد پرهيز گردد. اعتماد به نفس براي بيماران توصيه مي گردد تا از خستگي 

و رخوت كه در نهايت به افسردگي مي انجامد جلوگيري شود.

نفخ علل فراواني دارد. از سوءتغذيه و بيماري هاي انگلي مانند ژيارديا تا سندرم 
ابتدا  به شما توصيه مي گردد  بيشتر ريشه عصبي دارد. پس  روده تحريك پذير كه 
با انجام آزمايشات لازم تحت نظر پزشك متخصص داخلي بايد علت جسمي آن 
مشخص شود. از خوردن حبوبات پرهيز شود و در پخت آنها سعي شود ابتدا 12 
ساعت خيس بخورند و دوباره آبشان عوض شود (مثل لپه، نخود، لوبيا و...) علائم 
نظر  تحت  باشد  لازم  شايد  كه  دارد  همخواني  تحريك پذير  سندرم  با  بيشتر  شما 

پزشك داروهاي ضدافسردگي يا ساير درمان هاي سايكولوژيك را دريافت داريد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

با سلام و خسته نباشيد خدمت شما، من دو سه ماهي است كه عجيب 
پرخوري مي كنم ، طوري كه روزانه شش هفت وعده غذا و خيلي سريع غذا 
مي خورم. دو پرس غذا را با اضطراب، عجله و نفس زنان مي خورم. كل غذا 
خوردنم شايد 5 دقيقه طول بكشد. از اين كه سريع غذا مي خورم اعصابم 
در هر  به طور كامل ترك كنم چون  را  بهم مي ريزد. مي خواهم چاي خوردن 
وعده ي غذايي 10 تا مي خورم كه در طول روز 30 تا مي شود. مي خواهم بدانم 

ترك كامل ضرر دارد؟
125

شما اطلاعات كافي از علائم و نشانه هاي احتمالي كه داريد و اينكه دچار 
كاهش يا افزايش وزن شده ايد، نداده ايد.

پرخوري علل مختلفي مي تواند داشته باشد كه از جمله آنها مي توان به 
ديابت، پركاري تيروئيد و ديگر بيماري هايي كه متابوليسم را افزايش مي دهد 
از  گردند.  پرخوري  به  منجر  مي توانند  نيز  عصبي  بيماري هاي  كرد.  اشاره 
پزشك  يك  به  حتماً  كه  دارد  داريد ضرورت  نيز  پرنوشي  كه شما  آنجايي 
بيماري اصلي  تا  متخصص داخلي مراجعه و معاينه و چكاپ كامل گرديد 

شما تشخيص داده شده و درمان لازم صورت گيرد.

با سلام و خسته نباشيد خدمت شما، من دو س
پرخوري مي كنم ، طوري كه روزانه شش هفت وع

ل ا ط ا ا ا ا

پرخوري مي كنمپرخوري مي كنم
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انديشه مصور

چوب هاى زندگى سازيك مردچوب هاى زندگى سازيك مرد

بدون شرح



روزنهروزنه

فراخوانفراخوان
دلبند  روزنه همچنان درصدد چاپ عكس هاي جوانان عزيز و كودكان  صفحه 

شماست. بنابراين
1ـ عكس هاي تولد ارسالي حداقل يك ماه قبل از ماه تولد بايد به دست ما برسد.

2ـ عكس هاي ارسالي ترجيحاً رنگي باشد.
3ـ عكس متولدين هر ماه در همان ماه ياشمارة نزديك به ماه تولد چاپ شود.

4ـ سال، ماه و روز تولد صاحب عكس را خوانا پشت عكس بنويسيد.
5 ـ صفحه روزنه كماكان منتظر دريافت عكس هاي هنري ـ يادگاري ـ تولدي 

شما عزيزان است.
6ـ نام، نام خانوادگي، نام شهر، و شماره تلفن جهت تماس، پشت عكس ذكر شود.

نمايندگي محترم گچساران، آقاي حيدري و خبرنگار محترم اصفهان، از ارسال اسكن 
عكس ها با كيفيت پايين خودداري نماييد، با تشكر.

عكس شما عزيزان را به علت كيفيت پايين نتوانستيم چاپ كنيم جهت چاپ، عكس اصلي را 
برايمان ارسال نماييد.

1ـ زهرا حيدري، ليلا صالحي حسين شاهي، آرشام فرهمنديان فاميل هاي آباداني، 
رضا فدايي همرانا- ميمنت فرهمنديان، پايگاه گوريكله (از گچساران) 

ند

ي

د.

 

كربلايى ريحانه احمدىكربلايى ريحانه احمدىپرنيا زارعي ـ نورآباد لرستانپرنيا زارعي ـ نورآباد لرستان

مرتضي غريبي ـ گچسارانمرتضي غريبي ـ گچساران

امير محمد محرابيامير محمد محرابي

حسين خندانيحسين خنداني

حامد اصغريلو ـ تهرانحامد اصغريلو ـ تهران

شايان كيانيشايان كياني

عليرضا-بندر عباسعليرضا-بندر عباس

الهام نعمتي ـ گچسارانالهام نعمتي ـ گچساران

حديثه صفائيان ـ تهرانحديثه صفائيان ـ تهران

احمدرضا فدايياحمدرضا فدايي

اميرمحمد ـ بندرعباساميرمحمد ـ بندرعباس
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